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مقدمه 

بخش اول 

تعريف حسابداري (سنتي)

حسابداري عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسير نتايج حاصله از بررسي اين اعداد. 

بطوري كه از تعريف مذكور استنباط مي شود، حسابداري به عنوان يك فن شناخته شده است. ممكن است حسابداري يك فن باشد ولي ديدگاههاي جديدتري نيز اخيراً براي حسابداري مطرح شده است كه به ذكر هر يك از آنها مي پردازيم. 

1-حسابداري به عنوان يك فعاليت خدماتي 

انجمن حسابداري رسمي آمريكا (AICPA) در سال 1970 حسابداري را تحت عنوان يك فعاليت خدماتي كه وظيفه آن تهيه اطلاعات مقداري (ماهيتاً مالي) مي باشد، تلقي نموده است. 

2- حسابداري به عنوان زبان واحد اقتصادي 

حسابداري به عنوان وسيله ارتباط اطلاعات مطرح شده و فعاليتهاي مختلف يك واحد اقتصادي از طريق گزارشهاي مالي كه در زبان حسابداري به كار گرفته شده است، ارائه مي گردد. كميته تحقيقات حسابداري (ARS) شماره 10، حسابداري را به عنوان زبان واحد اقتصادي مطرح نموده است. 

3- حسابداري به عنوان ثبت تاريخي1
حسابداري به عنوان وسيله اي كه تاريخچه سازمان و معاملاتي كه به وقوع پيوسته را نشان مي دهد، تلقي مي گردد. 

4- حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي

حسابداري هميشه به عنوان يك سيستم اطلاعاتي مطرح بوده است. در اين نظريه فرض شده است كه در يك فرآيند، اطلاعاتي هستند كه بايد در سيستمي منظم به استفاده كنندگان منتقل شود. 

5- حسابداري به عنوان واقعيت اقتصاد جاري

حسابداري‌به‌عنوان‌وسيله‌اي‌كه منعكس كننده واقعيتهاي اقتصادي است‌بيان‌شده... 

6- حسابداري به عنوان دانشي نوين

چنانچه حسابداري را به دو بخش كلي : الف) مالي ب) صنعتي تقسيم نمود، حسابداري مالي مي تواند به عنوان دانشي 
  نوين مطرح شود و حسابداري صنعتي به عنوان فن مطرح گردد، از اينرو نمي توان تعريف واحدي براي حسابداري در نظر گرفت. به هر صورت اكنون موضوع مشخصي در تعريف حسابداري وجود ندارد. شايد در آينده تعريف يا ديدگاه جديدتري بتواند تعريف جامعي از حسابداري بنمايد. 

*  كليات : 

شركتهاي تعاوني متشكل از گروهي از اعضاء است كه براساس نياز مشترك دور هم جمع شده، با پيروي از قوانين تدوين شده به فعاليت مي پردازند، در شركت تعاوني نياز مشترك مبناي تشكيل و ايجاد شركت است، هدف اصلي آن حذف واسطه هاي غير لازم در كسب و كار مي باشد، تفاوت اساسي بين شركتهاي تعاوني و سهامي به اختصار به شرح زير است: 

	شركت سهامي
	شركت تعاوني

	1_ سرمايه در تشكيل آن حاكم است. 
	سرمايه در تشكيل نقشي ندارد. 

	2_ مبنا تحصيل حداكثر سود براساس مبلغ سرمايه گذاري.
	مبنا تأمين حداكثر نياز مشترك اعضاء. 

	3_ نقش سهامداران در مالكيت محدود به ميزان سهام است.
	نقش اعضاء در مالكيت به طور يكسان است. 

	4_ حق رأي سهامداران به نسبت سهام است.
	حق رأي اعضاء به طور مساوي است. 

	5_ ارزش سهام بستگي به ميزان سودآوري شركت دارد.
	هدف اصلي شركت سودآوري نست، بنابراين ارزش سهام براساس سودآوري ارزش گذاري نمي شود. 

	6_ از تسهيلات دولت برخوردار نيست. 
	از تسهيلات دولت برخوردار است.

	7_ از معافيت هاي مالياتي برخوردار نيست.
	از معافيت مالياتي برخوردار است. 

	8_ تشكيل و ثبت شركتها به عهده مؤسسين است.
	از حمايت هاي دولتي برخوردار مي شود. 


* اهداف كلي شركتهاي تعاوني 

1. ايجاد و تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل. 

2. قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند. 

3. پيشگيري  از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص جهت تحقق عدالت اجتماعي. 

4. جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت. 

5. قرار گرفتن مديريت و سرمايه و منافع حاصله در اختيار نيروي كار و تشويق 
بهره برداري مستقيم از حاصل كار خود. 

6. پيشگيري از انحصار، احتكار، تورم، و اضرار به غير 

7. ترويج و تحكيم مشاركت و همكاري و تعاون عمومي 

8. تأمين نيازهاي مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعضاء و كمك به تحقق عدالت اجتماعي

9. تأمين نيازهاي حرفه اي و شغلي، مصرفي، رفاهي اعضاء

* انواع شركت تعاوني از لحاظ عضويت 

1_ شركت تعاوني عام 

2_ شركت تعاوني خاص 

* شركت تعاوني عام. نوعي از تعاوني است كه عضويت در آن آزاد بوده، مؤسسين مي توانند قسمتي از سرمايه اوليه و يا افزايش آن را از طريق عرضه سهام به عامه مردم  تأمين نمايند. 

* شركت تعاوني خاص. نوعي از تعاوني است كه عضويت در آن براي گروهي از طبقات خاص (كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثارگران، زنان، مشاغل خاص...) پيش بيني شده، بديهي است اين نوع شركت تعاوني در صورت داشتن ظرفيت، موظف به پذيرش متقاضيان واجد شرايط بوده و از اين نظر محدوديتي براي عضويت وجود ندارد.

تفاوت شركت تعاوني عام با خاص در هنگام تشكيل 

1.تشكيل تعاني خاص نياز به اخذ مجوز صرفاً از اداره كل تعاون يا اداره تعاون دارد. در حالي كه تشكيل شركت تعاوني عام نياز به اخذ مجوز از وزارت تعاون دارد.

2. در تعاوني هاي عام هيچگونه محدوديتي براي عضويت وجود ندارد. در شركتهاي تعاوني خاص عضو بايد جز يك گروه خاص از قبيل كارگران، كارمندان، كشاورزان، دانشجويان، ايثارگران، زنان، مشاغل خاص و نظائر اينها باشد.

نكته: ذكر نام تعاوني در تابلوها و سربرگ هاي شركت تعاوني 
بدون ذكر نام عام و خاص ضروري است.

3. تعداد اعضاء در شركت تعاوني عام حداقل 500 نفر
 و در تعاوني خاص حداقل 7 نفر، 

4. در تعاوني عام عرضه سهام به عموم مردم مجاز است و هيچگونه محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد، در صورتي كه در تعاوني هاي خاص جذب سرمايه به عموم مجاز نيست. 

5. حداقل سرمايه لازم در هنگام تشكيل تعاوني هاي عام 100 ميليون ريال و در تعاوني هاي خاص 10 ميليون ريال مي باشد. 

نكته: اعضاء در هنگام تشكيل شركت تعاوني بايد حداقل 3  1 مبلغ تعهد را نقداً به حساب بانك شركت تعاوني در شرف تأسيس واريز نمايند.

6. عضويت كاركنان دولت در كليه شركتهاي تعاوني عام و خاص مجاز است. 

7. كاركنان دولت در قبول مسؤليت به عنوان اعضاء هيئت مديره و مديريت عامل در تعاوني هاي خاص مجاز بوده، در حالي كه در شركتهاي تعاوني عام مجاز 
نمي باشند. 

* انواع شركتهاي تعاوني از نظر نوع فعاليت 

تعاوني ها برحسب نوع فعاليت به سه دسته تقسيم مي شوند: 

1. توليدي 

2. توزيعي 

3. تركيبي از توليدي و توزيعي (چند منظوره) 

 *شركت تعاوني توليد. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن در امور مربوط به كشاورزي، دامداري، دامپروري، پرورش صيد ماهي، شيلات، معدن، عمران شهري و روستايي و عشايري و... اشتغال دارند. 

* شركت تعاوني توزيع. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن در امور مربوط به تهيه و توزيع كالا، خدمات، مسكن و.. فعاليت مي نمايند. 

* شركت تعاوني توليدي و توزيعي. نوعي از شركت تعاوني است كه اعضاء آن به فعاليت توليدي و توزيعي به طور مشترك مي پردازند. 

( مقايسه تعاوني هاي توليدي با توزيعي 

	
	توليدي
	توزيعي

	1_ از لحاظ اهداف. 
	اشتغال زائي براي اعضاء 
	تهيه و توزيع كالا، خدمات، مسكن و... 

	2_ از لحاظ طرح توجيهي. 
	نحوه اشتغال زائي، سرمايه ثابت، سرمايه در گردش، درآمد زائي، و بررسي فني و اقتصادي در طرح بايد ارائه شود. 
	نيازي به طرح توجيهي نيست. 

	3_ از لحاظ تسهيلات و حمايت.
	اولويت با تعاوني هايي است كه تعداد اعضاء شاغل بيشتري دارد.
	اولويت با تعاوني هايي است كه تعداد اعضاء بيشتر همراه با ارائه خدمات بيشتر مي باشد. 

	4_ تعداد اعضاء. 
	حداقل 500 نفر براي توليدي عام. 
	حداقل 500 نفر براي توزيعي عام.


	
	حداقل 7 نفر براي توليدي خاص.

	حداقل 7 نفر براي توزيعي خاص.



* سرمايه در شركتهاي تعاوني 

ميزان سرمايه لازم در هنگام تشكيل تعاوني براساس نوع فعاليت متفاوت
 مي باشد. حداقل ارزش اسمي هر سهم در تعاوني هاي عام بدون در نظر گرفتن نوع فعاليت يكصد هزار ريال، و با توجه به نوع فعاليت در تعاوني هاي عام ميزان سمرايه متغير مي باشد. 

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توزيعي عام به شرح زير است: 

1. تعاوني مسكن:

 تعداد اعضاء دقيقاً 500 نفر، حداقل ارزش هر سهم 6 ميليون ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، حداقل سرمايه لازم 3 ميليارد ريال. 

2. ساير تعاوني هاي توزيع عام: 

الف) اگر تعداد اعضاء 500 نفر باشد: حداقل ارزش اسمي هر سهم يكصد هزار ريال، حقدال تعداد سهام براي هر عضو دو سهم، حداقل سرمايه لازم يكصد ميليون ريال. 

ب) اگر تعداد اعضاء بين 500 تا 1000 نفر باشد: حداقل ارزش اسمي هر سهم يكصد هزار ريال،

* اگر تعداد اعضاء فقط 500 نفر باشد، حداقل تعداد سهام براي هر عضو برابر دو سهم خواهد بود. 

* اگر تعداد اعضاء 1000 نفر باشد، حداقل تعداد سهام براي هر عضو برابر دو سهم خواهد بود. 

* اگر تعداد اعضاء 1000 نفر باشد، حداقل تعداد سهام براي هر عضو بين يك يا دو سهم خواهد. 

* حداقل سرمايه لازم در اين طبقه بندي يكصد ميليون ريال است. 

ج) اگر تعداد اعضاء بيش از 1000 نفر باشد، حداقل ارزش اسمي هر سهم يكصد هزار ريال است. 

* حداقل تعداد سهام براي عضو يك سهم مي باشد. 

* حداقل سرمايه لازم، حاصل ضرب تعداد سهام شركت در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اينكه حداقل مبلغ سرمايه يكصد ميليون ريال باشد. 

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توليدي يا توليدي توزيعي عام به شرح زير است:‌

1.اگر تعداد اعضاء حداقل 500 نفر باشد: حداقل ارزش اسمي هر سهم يكصد هزار ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو 2 سهم و حداقل سرمايه لازم معادل يكصد ميليون ريال مي باشد. 

2. اگر تعداد اعضاء بيش از 500 نفر باشد: حداقل ارزش اسمي يكصد هزار ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، و حداقل سرمايه لازم، حاصل ضرب تعداد سهام شركت در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اين كه حداقل مبلغ سرمايه يكصد ميليون ريال باشد. 

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توزيعي خاص به شرح زير مي باشد: 

1. تعاوني مصرف: حداقل ارزش اسمي هر سهم 300000 ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، حداقل سرمايه لازم در صورتي كه تعداد اعضاء 250 نفر باشد معادل 75000000 ريال و اگر تعداد اعضاء بيش از 250 نفر باشد، ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم خواهد بود. 

2. تعاوني مسكن: حداقل ارزش اسمي هر سهم شش ميليون ريال، حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم، حداقل سرمايه لازم در صورتي كه تعداد اعضاء 7نفر باشد معادل چهل و دو ميليون ريال، و اگر تعداد اعضاء بيش از 7 نفر باشد ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم خواهد بود. 

3. ساير تعاوني ها: حداقل ارزش اسمي هر سهم 300000 ريال، اگر تعداد سهامداران 7 نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو 5 سهم و حداقل سرمايه لازم معادل 10500000 ريال مي باشد. چنانچه تعداد اعضاي تعاوني بيش از 7 نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم و ميزان سرمايه لازم معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اينكه حداقل مبلغ سرمايه 10 ميليون ريال باشد. 

* حالات مختلف حداقل سهام و سرمايه لازم در تعاوني هاي توليدي يا توليدي توزيعي خاص به شرح زير خواهد بود: 

* حداقل ارزش اسمي هر سهم 300000 ريال، اگر حداقل تعداد اعضاء 7 نفر باشد: حداقل تعداد سهام بري هر عضو 5 سهم و اگر تعداد اعضاء بيش از 7 نفر باشد: حداقل تعداد سهام براي هر عضو يك سهم خواهد بود. 

* حداقل سرمايه لازم، در صورتي كه تعداد اعضاء 7 نفر باشد، معادل 10500000 ريال و چنانچه تعداد اعضاء بيش از 7 نفر باشد، ميزان سرمايه معادل حاصل ضرب تعداد سهام در ارزش اسمي هر سهم مشروط بر اينكه از 10 ميليون ريال كمتر نباشد. 

نكته: تعداد سهام اعضاي تعاوني يكسان است، مگر اينكه مجمع عمومي عادي براي برخي از اعضاء تعداد سهام بيشتري تصويب نموده باشد.

قانون تعاون ماده 20، در مورد سهم اعضاء در تأمين سرمايه چنين مقرر مي دارد، سهم اعضاي تعاوني در تأمين سرمايه مساوي است مگر «مجمع عمومي عادي تصويب نمايد كه برخي از اعضاء سهم بيشتري تاديه نمايند كه در اين صورت حداقل و حداكثر سهام بايد در حدودي باشد كه وزارت تعاون متناسب با نوع و تعداد اعضاء تعاوني ها تعيين مي نمايد.»

با توجه به آئين نامه اجرائي وزارت تعاون، حداكثر ميزان سهام هر عضو نبايد از 15 درصد كل سهام شركت تجاوز نمايد.


در اين گونه موارد، محدوديت هاي ديگري كه ميزان سهام براي باي مانده اعضاء نيز وجود دارد بايد مورد توجه قرار گيرد و نحوه تقسيم بايد به گونه اي عمل شود كه حداقل هاي لازم را پوشش دهد. 

* تأمين سرمايه 

«سرمايه تعاوني اموال و دارائي هايي است كه براي تأسيس تعاوني يا افزايش سرمايه قبلي در اختيار آن قرار مي گيرد.»

ماده 17 قانون تعاون در زمينه سرمايه چنين مقرر مي دارد: 

«شركتهاي تعاوني شركتهايي است كه تمام يا حداقل 51 درصد سرمايه به وسيله اعضاء در اختيار شركت تعاوني قرار مي گيرد و وزارت خانه ها، سازمان ها، شركتهاي دولتي و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، شوراهاي اسلامي كشوري، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند در اجراي بند 2 اصل 43 از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر از قبيل مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تمليك، بيع شرط، فروش اقساطي، صلح، اقدام به كمك در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني نمايند بدون آنكه عضو باشند.»

تبصره – «در مواردي كه دستگاههاي دولتي در تأسيس شركتهاي تعاوني شريك مي شوند ظرف مدتي كه با موافقت طرفين در ضمن عقد شركت تعيين خواهد شد سهم سرمايه گذاري دولت به تدريج بازپرداخت، و صددرصد سرمايه به تعاوني تعلق خواهد گرفت.» دولت مي تواند طبق قانون اساسي واحدهاي صنعتي يا كشاورزي يا خدماتي و نظير آن را كه از اموال عمومي است و در اختيار دارد، در اختيار شركت تعاوني قرار دهد.

«هر تعاوني وقتي ثبت و تشكيل مي شود كه حداقل 3/1 سرمايه آن تأديه و در صورتي كه به صورت نقدي و جنبي باشد تقديم و تسليم شده باشد. اعضاء تعاوني مكلفند مبلغ پرداخت نشده سهم خود را ظرف مدت مقرر در اساسنامه تأديه نمايند.»
 هر عضو با هر مقدار سهام فقط يك رأي دارد و مسؤليت مالي اعضاء محدود به ميزان سرمايه آنان در شركت مي باشد،
 مگر آنكه در قرارداد تركيب ديگري شرط شده باشد. 

* فرآيند تأسيس شركت تعاوني 

عده اي از متقاضيان واجد شرايط عضويت در تعاوني با توجه به اهدافآن به عنوان هيئت مؤسس دور هم جمع شده، به مراجع قانوني جهت تأسيس شركت مراجعه مي نمايند،
 براي اين منظور هيئت مؤسس نسبت به تهيه طرح پيشنهادي و تنظيم اساسنامه منطبق با قانون تعاون، دعوت به عضويت افراد واجد شرايط، و تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب اساسنامه و تعيين هيئت مديره، بازرس يا بازرسان و ساير وظايف مجمع عادي اقدام مي نمايد. 

* وظايف هيئت مؤسس 

1. تهيه طرح پيشنهادي ضرورت تأسيس شركت تعاوني مبتني بر ارائه دلايل توجيهي متناسب با اهداف تعاون با ذكر ميزان سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز، تعداد و مشخصات داوطلبان، ميزان سهم هر عضو، سوابق كاري و مهارت هاي اعضاء، نام شعبه صندوق تعاون براي افتتاح حساب هاي تعاوني. 

2. دريافت مجوز فعاليت مربوط به فعاليت طرح پيشنهادي از سازمانهاي مربوط پس از اخذ موافقت نامه تشكيل تعاوني. 

3. تدوين و پيشنهاد اساسنامه طبق قانون و مقررات. 

4. افتتاح حساب جاري به نام شركت تعاوني در شرف تأسيس. 

5. دعوت به عضويت افراد واجد شرايط. مهلت پذيرش تقاضا و مبلغ لازم جهت واريز به حساب جاري شركت تعاوني در شرف تأسيس. 

6. بررسي شرايط داوطلبان و پذيرش واجدين شرايط عضويت و دريافت گواهي واريز وجه لازم پرداختي توسط اعضاء، صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولين مجمع عمومي عادي. 

7. ارزيابي آورده هاي غيرنقدي داوطلبان عضويت توسط كارشناس رسمي همراه با انجام تشريفات قانوني. 

8. انتشار آگهي دعوت اولين مجمع عمومي عادي. 

9. ثبت نامنامزدهاي تصدي سمتهاي هيئت مديره و بازرسين و بررسي شرايط احراز (با توجه به دستورالعمل چگونگي احراز صلاحيت كانديداها مصوب انجمن نظارت بر انتخابات تعاوني ها). 

10. ارسال يك نسخه از آگهي دعوت به منظور درخواست از اداره تعاون جهت معرفي ناظر در اولين جلسه مجمع عمومي عادي. 

11. تشكيل اولين مجمع عمومي عادي جهت تصويب و ثبت اساسنامه و تعيين هيئت مديره و ساير وظايف مجمع عمومي عادي. 

* هيئت مؤسس هنگام تشكيل اولين مجمع عمومي عادي، ورقه ورود به جلسه را از داوطلبان عضويت اخذ نموده اسامي حاضرين را با امضاي آنان تكميل و پس از انتخاب هيئت رئيسه مجمع، مديريت جلسه در اختيار آنان قرار مي گيرد. 

هيئت رئيسه بعد از برگزاري مجمع: صورت جلسه تشكيل مجمع مؤسس و اولين مجمع عمومي، اسامي اعضاء و هيئت مديره منتخب و بازرسان، اساسنامه مصوب، طرح پيشنهادي و ساير مدارك لازم
 را امضاء‌و مجموع مدارك را به هيئت مديره منتخب تحويل مي دهد. هيئت مديره مزبور اسناد و مدار را جهت تشكيل قانوني شركت به اداره تعاون تحويل مي دهد. هيئت مديره مزبور اسناد و مدارك را جهت تشكيل قانوني شركت به اداره تعاون تحويل داده، و از طريق آن اداره به اداره ثبت شركتها ارسال مي گردد. اداره تعاون پس از اقدامات اداره ثبت شركتها و صدور آگهي تأسيس، نسبت به صدور پروانه تأسيس تعاوني اقدام مي نمايد. 

تبصره 1. پس از تشكيل اولين جلسه مجمع عمومي عادي و تعيين هيئت مديره، وظايف هيئت مؤسس خاتمه مي يابد. 

تبصره 2. اعضايي كه با مصوبه اولين جلسه مجمع عمومي در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند، مي توانند در همان جلسه تقاضاي عضويت خود را پس بگيرند. 

تبصره 3. تصويب اساسنامه تعاوني با حداقل دو سوم اعضاي اولين مجمع عمومي عادي مي باشد. 

( حسابداري شركتهاي تعاوني 

به موجب قانون تعاون، شركتهاي تعاوني: شركتهايي هستند كه تمام يا حداقل 51 درصد سرمايه به وسيله اعضاء تأمين مي گردد،
 وزارتخانه ها، سازمان ها، شركتهاي دولتي و وابسته و تحت پوشش دولت، بانكها، شهرداريها، بنياد مستضعفان و ساير نهادهاي عمومي مي توانند در تأمين يا افزايش سرمايه شركتهاي تعاوني مشاركت نمائيد. هنگامي شركت تعاوني به ثبت قانوني مي رسد كه حداقل يك سوم سرمايه آن تاديه شده باشد. 

عمليات حسابداري قبل از تشكيل و به ثبت رسيدن، به صورت آماري و اطلاعاتي مي باشد، به منظور جمع آوري اطلاعات لازم و ارقاممالي با توجه به نوع تعاوني (عام، خاص) هيئت مؤسس يك حساب جاري بنام شركت تعاوني در شرف تأسيس، در بانك افتتاح نموده، داوطلبان عضويت حداقل 3/1 مبلغ سرمايه تعهد شده را به حساب جاري واريز و رسيد بانكي بانضمام تقاضاي عضويت به عيئت مؤسس تحويل مي دهند. كليه هزينه‌هاي پرداختي در طي دوران تدسيس، توسط مؤسسين پرداخت مي گردد. 

هنگامي كه شركت تعاوني به ثبت قانوني رسيد، نظام مالي براساس اصول پذيرفته شده حسابداري با توجه به نوع فعاليت به گوهه اي طراحي مي شود، كه نياز تعاوني ها برآورده شده و مباني لازم براي پردزش اطلاعات، به سهولت و جامعيت، جهت انعكاس در گزارش هاي مالي فراهم گردد. 

سيستم عمليات حسابداري تعهد مؤسسين و واريز حداقل يك سوم آن به قرار زير مي باشد: 

1. حساب تعهد اعضاء 













***

سرمايه تعهد شده 

















***

2. بانك شركت تعاوني در شرف تأسيس 






***


حساب تعهد اعضاء 

















***

چنانچه سرمايه تأديه شده به صورت غيرنقد باشد، دارائي هاي غيرنقد طبق نظر كارشناس رسمي ارزيابي شده، ثبت آن به قرار زير است: 

3. بانك شركت تعاوني در شرف تأسيس 






***

دارائي غيرنقد به تفكيك 











***

حساب تعهد اعضاء 
















***

4. اگر در طول دوران تأسيس شركت تعاوني، هزينه هايي تحقق يابد، از آنجا كه شركت هنوز به ثبت نرسيده و نمي توان از دارائي هاي شركت تعاوني در شرف تأسيس برداشت نمود، مبلغ هزينه توسط هيئت مؤسس پرداخت گرديده، نحوه ثبت به قرار زير خواهد بود: 

هزينه تأسيس 















***

حسابهاي پرداختي – هيئت مؤسس 











***

5. با ثبت شركت تعاوني، دفاتر مؤسسين بسته شده، مانده حسابها به دفاتر قانوني انتقال مي يابند: 

بانك 


















***

دارائي غيرنقد به تفكيك 











***

تعهد اعضاء
















***

هزينه تأسيس 














***

حسابهاي پرداختي – هيئت مؤسس 










***

سرمايه – سهام تعهد شده 













***

ثبت افتتاح حسابها در دفاتر قانوني 

6. حسابهاي پرداختني – هيئت مؤسس 







***

بانك 






















***

7. در صورتي كه تمام سرمايه تعهد شده وصول گردد: 

سرمايه – سهام تعهد شده 











***


    سرمايه – سهام 


















***

8. تأمين منابع مالي شركت از طرف ارگان هاي رسمي و دولتي وام بدون بهره (ماده 24 – تبصره 1): 

بانك 



















***


تسهيلات بلندمدت پرداختني 














***

9. چنانچه اموال منقول يا غيرمنقول و وسايل و امكانات لازم از طرف ارگان هاي دولتي به قيمت ارزش متعارف (قيمت عادله) در اختيار شركت قرار گيرد، ثبت تحصيل آن به قرار زير مي باشد: (ماده 24 قانون تعاون – تبصره 1)

موجودي ها 















***

دارائي اموال و ماشين آلات 










***


وجوه نقد / تسهيلات بلندمدت پرداختني 









***

ثبت فروش اموال توسط دولت به شركت تعاوني 

10. چنانچه دارائي (منقول يا غيرمنقول) به صورت اجاره به شرط تمليك در اختيار شركت تعاوني قرار گيرد، ثبت تحصيل:‌

دارائي در اجاره سرمايه اي 










***

تعهدات در اجاره سرمايه اي 













***

ثبت اجاره دارائي هاي سرمايه اي به ارزش متعارف 

11. پرداخت اقساط به ارگان هاي دولتي مربوط به دارائي هاي استجاري: 

تعهدات در اجاره سرمايه اي 









***

تعهدات در اجاره سرمايه اي









***



بانك 




















***

نكته: چنانچه دارائي در اجاره سرمايه اي استهلاك پذير باشد، ثبت استهلاك دارائي هاي استيجاري با فرض اينكه در پايان مدت اجاره مالكيت دارائي به شركت تعاوني انتقال يابد، براساس عمر مفيد برآوردي مستهلك مي شود:

هزينه استهلاك دارائي در اجاره سرمايه اي 





***



استهلاك انباشته دارائي در اجاره سرمايه اي 






***

12. چنانچه سهام شركتها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، بانكها، مصادره و ملي شده، به تعاوني ها انتقال يابد، ثبت تحصيل سهام در دفاتر به شرح زير است (ماده 24 قانون تعاون – تبصره 1): 

سرمايه گذاري در اوراق بهادار 









***

وجوه نقد / تسهيلات بلندمدت پرداختني 








***

13. گاه ممكن است دارائي هايي از طرف مؤسساتي نظير: سازمان هاي دولتي، مؤسسات غيرانتفاعي و يا ساير اشخاص (حقيقي يا حقوقي) به طور رايگان در اختيار شركت تعاوني قرار گيرد.
 اهداي اين گونه دارائي ها در تاريخ واگذاري به ارزش متعارف در دفاتر ثبت مي شود: 

دارائي هاي اهدايي 












***

سرمايه اهدايي 

















***

چنانچه دارائي هاي اهدايي استهلاك پذير باشند، براساس يكي از روش هاي متداول مستهلك مي شوند: 

هزينه استهلاك 













***


استهلاك انباشته 

















***

در صورتي كه اهداي دارائي ها منوط به ايتفاي تعهداتي از طرف دريافت كننده (شركت تعاوني) باشد، تا تحقق تمامي شرايط دارائي تحصيل شده به طور رايگان بايد به عنوان دارائي هاي احتمالي تنها در يادداشت همراه صورتهاي مالي افشا شود. 

نكته: هدايا و كمك هاي بلاعوض در صورتي كه از طرف اعطا كننده براي مصرف خاصي تعيين نشده باشد، اعم از نقدي يا غيرنقدي (تقويم به ارزش متعارف) به حساب درآمد منظور مي شود.

14. گاه ممكن است، بانكها جهت سرمايه گذاري، يا افزايش سرمايه و يا تقويت بنيه مالي، وام و يا ساير تسهيلات در اختيار تعاوني قرار دهند، چنانچه در قرارداد تأكيد گردد كه دارائي هايي كه از محل وام و يا ساير تسهيلات اعطايي تأمين مي شود، به عنوان ضمانت، وثيقه و يا رهن در نزد مؤسسات اعتباري باشد، در صورت عدم پرداخت وام (بازپرداخت) توسط تعاوني، بانكها اقدام به فروش اموالي كه در رهن يا وثيقه آنهاست، نموده، سهم خود را برداشت مي نمايند.
 ثبت تأمين منابع مالي در دفاتر به قرار زير مي باشد:‌

وجود نقد 
















***


تسهيلات بلندمدت پرداختني – رهني *









***

دارائي ها *
















***


وجوه نقد 



















***

* دارائي هايي كه از طريق تسهيلات اعطايي خريداري شده و به عنوان وثيقه و يا رهن در اختيار مؤسسه اعتباري است، بايد در يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي افشاء شود. 

15. چنانچه در مواردي دولت واحدهاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي... كه از اموال عمومي است در اختيار تعاوني قرار داده تا از منافع آتي آن برخوردار گردد، در اين گونه موارد شركت تعاوني تسهيلات دريافتي را بايد از طريق يادداشت هاي همراه صورتهاي مالي افشاء نمايد. (كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود). 

( تغييرات سرمايه 

سرمايه در شركت تعاوني در زمان تأسيس با توجه به فعاليت محدود آن در دوره راه اندازي محدود مي باشد، جهت توسعه عمليات نياز به وجوه اضافي دارد، كه مي توان از طريف روش سهام به اعضاي تعاوني يا قبول اعضاي جديد به ميزان سرمايه افزود و يا با پرداخت بهاي سهم اعضاء، سرمايه شركت را كاهش داد. هيئت مديره شركتهاي تعاوني موظفند تغييرات سرمايه را در شركت مورد رسيدگي قرار داده، پيشنهاد خود را به مجمع عمومي به شرح زير ارائه دهند: 

*ميزان افزايش يا كاهش در سرمايه. 

*نحوه فروش سهام جديد. 

*ارزش روز هر سهم. 

مجمع عمومي پس از استماع گزارش هيئت مديره و بازرسان شركت و وزارت تعاون در مورد زير تصميم گيري مي نمايد: 

1. تصويب ميزان افزايش يا كاهش در سرمايه شركت. 

2. نحوه فروش سهام جديد. 

3. دادن مأموريت به هيئت مديره جهت ابطال سهام اعضاء‌خارج شده و پرداخت ارزش روز سهام آنان 

4. تصويب ارزش روز هر سهم براي دوره مالي آينده. 

5. تصويب تغييرات سرمايه در دوره مالي گذشته. 

* ارزيابي سهام در شركت تعاوني 

ارزش روز هر سهم در شركتهاي تعاوني عبارت است از حاصل مابه التفاوت دارائي هاي تجديد ارزيابي شده و بدهي ها تقسيم بر تعداد سهام شركت. نحوه ارزيابي و ثبت تغييرات به شرح زير مي باشد: 

الف) ارزيابي دارائها و بدهي ها: 

1. دارائيها 

1-1. موجودي نقد ريالي، اوراق بهادار، سپرده بانكي به ارزش دفتري و با احتساب سود متعلقه، وجوه ارزي به نرخ قابل تسعير اعلام شده توسط بانك مركزي. 

2-1. حسابها و اسناد دريافتني، پيش پرداختها متكي به جدول سني با در نظر گرفتن ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به ارزش دفتري. 

3-1. موجودي كالا با در نظر گرفتن ذخيره كاهش ارزش موجودي (اقلام ضايعاتي) به ارزش دفتري، در صورت تفاوت فاحش (بيش از 20 درصد) بين ارزش دفتري و ارزش روز، ملاك محاسبه ارزش روز خواهد بود. 

4-1. سفارشات مواد و كالا براساس مخارج انجام شده. 

5-1. سرمايه گذاريها 

- سهام ساير شركتها و مؤسسات در صورت قيمت گذاري در بورس به قيمت بازار در غير اين صورت براساس كارشناسي قيمت روز. 

- ساير مشاركتها براساس ارزيابي قيمت روز در صورتي كه امكان محاسبه ارزش روز وجود نداشته باشد. ملاك ارزش ويژه مذكور در آخرين صورتهاي مالي شركتهاي مزبور مي باشد. 

6-1. زمين، ساختمان، تأسيسات، ماشين آلات، اثاثه اداري، وسائط نقليه به قيمت قابل تبديل به نقد در زمان ارزيابي (با فرض تداوم فعاليت و با رعايت اصل احتياط و پيش بيني ماليات و هزينه هاي تبديل با فرش انجام معامله). 

7-1. ساير دارائيها از قبيل امتياز آب، برق، گاز، به قيمت روز وس اير امتيازات و سرقفلي و علائم تجاري به قيمت قابل به نقد (با رعايت اصل احتياط و پيش بيني هزينه هاي تبديل با فرش انجام معامله) 

2. ارزيابي بدهي ها 

1-2. حسابهاي پرداختني، پيش دريافتها، وامها (با احتساب كارمزد متعلقه تا زمان ارزيابي) به قيمت دفتري. 

2-2. محاسبه ذخيره ماليات «سوابق مالياتي شركت در 3 سال ماقبل زمان ارزيابي (ماليات ابرازي، تشخيصي، قطعي) مي تواند ملاك محاسبه قرار گيرد.» 

3-2. محاسبه ذخيره سنوات خدمت كاركنان معادل متوسط مقرر در قانون كار در ازاي سالهاي خدمت آنان. 

4-2. محاسبه ذخيره قانوني وضع شده قبل از تطبيق اساسنامه با قانون تعاون (مصوب سال 70) و سود تقسيم نشده سنوات قبل به قيمت دفتري. 

توضيح : ارزش افزوده حاصل از تجديد ارزيابي دارائيهاي ثابت و نامشهود ابتياع شده قبل از تطبيق اساسنامه شركت با قانون تعاون (مصوب سال 1370) در صورتي كه خارج از حدود عمليات جاري آنان باشد به عنوان ذخيره قانوني محسوب مي گردد. 

ب) تغيرات در دفاتر قانوني 

1. هيچگونه ثبتي درخصوص تجيديد ارزيابي انجام شده در دفاتر قانوني شركت صورت نمي گيرد. 

2. مابه التفاوت ارزش اضافه سهام دريافتي و پرداختي به حساب «اعضاء بابت جديد ارزيابي» منتقل مي شود. 

توضيح : با توجه به عدم محدويدت ورود و خروج عضو در تعاونيها به لحاظ رعايت اصل احتياط و اصل تداوم فعاليت مانده بستانكار حساب اعضاء بابت تجديد ارزيابي ماهيت اندوخته دارد. 

3. در صورت فروش هسام بيش از مبلغ اسمي و دريافت وجه «حساب بانكـ» معادل ارزش روز سهام خريداري بدهكار «حساب سرمايه» معادل ارزش اسمي سهام و «حساب اعضاء بابت تجديد ارزيابي» معادل ارزش اضافه بستانكار مي شود. 

4. در صورت خروجعضو و پرداخت ارزش سهام بيش از مبلغ اسمي «حساب سرمايه» معادل مبلغ اسمي سهام باطل شده و «حساب اعضاء بابت تجديد ارزيابي» معادل ارزش اضافه بدهكار، حساب بانك معادل ارزش ويژه پرداختي (و حساب ماليات معادل ماليات متعلقه) بستانكار مي شود. 

*  روش ارزيابي فوق براساس مصوبه و دستورالعمل مورخه 2/7/75 شوراي معاونين و مديران كل (وزارت تعاون) درخصوص سرمايه در شركتهاي تعاوني است. شركتهاي تعاوني مي توانند با رعايت قوانين، مقررات و اصول پذيرفته شده حسابداري بجاي روش قيمت روز، از روش ارزش اسمي، ميانگين ارزش روز و ارزش دفتري، ارزش ويژه (مجموع ارزش اسمي واندوخته ها تقسيم بر سهام) و يا روش مناسب ديگر استفاده نمايند در صورت عدم تراضي عضو (يا ورثه وي) و شركت در تعيين قيمت روز سهم، نحوه ارزيابي سهم براساس مفاد مصوبه فوق الذكر خواهد بود. 

* افزايش سرمايه 

افزايش سرمايه به دو طريق امكان پذيراست: 

1. صدور سهام جديد. شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي يا بيش از مبلغ اسمي به عنوان اضافه ارزش از خريداران دريافت كند. ثبت حسابداري صدور سهام جديد به اعضاء سابق يا جديد به ازاء وجوه نقد دريافتي معادل مبلغ اسمي به حساب سرمايه سهام بستانكار و مازاد بر مبلغ اسمني سهام به حساب صرف سهام منظور مي شود. علاوه بر اين تأديه مبلغ سهاماز محل سود تقسيم نشده و يا 2/1 اندوخته قانوني
 امكان پذير است. بدين ترتيب، در صورت واگذاري سهام جديد به اعضاء به نسبت سهامي كه مالكند، خواهد بود (اين نوع افزايش سرمايه از محل سود انباشته و اندوخته قانوني در واقع موجب ورود منابع مالي جديد به شركت تعاوني نبوده و يك نوع اصلاح در بخش حقوق صاحبان سهام اعضاء شركت است. سهام صادر شده اصطلاحاً سود سهمي ناميده مي شود): 

سود انباشته 














***
اندوخته قانوني 













***


سرمايه – سهام 

















***

ثبت انتقال سود انبشاته و اندوخته قانوني به ساهم شركت تعاوني 

2. افزايش ارزش اسمي سهام. افزايش سرمايه از طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام موجود، در صورتي كه براي صاحبان صهام ايجاد تعهد كند ممكن نخواهد بود مگر آنكه كليه صاحبان سهام با آن موافق باشند. در اين صورت افزايش سرمايه بايد نقداً پرداخت شود. بديهي است، تصميم گيري در اين خصوص از اختيارات مجمع عمومي فوق العاده مي باشد كه بايستي با حضور تمامي اعضاء تشكيل و با رأي مثبت آنان به تصويب برسد. وقتي سرمايه شركتاز طريق بالا بردن مبلغ اسمي سهام افزايش مي يابد، سهام قبلي بايد باطل و در ازاء آن، سهام جديد با ارزش اسمي جديد صادر گردد. در اين حالت تعداد سهام قبل و بعد از افزايش، تفاوت نمي كند ولي مبلغ كل سرمايه افزايش مي يابد. ثبت حسابداري افزايش ارزش اسمي سهام به ازاء وجوه دريافتي از بابت تغيير ارزش اسمي به حساب بانك و سهام قديم بدهكار، حساب سرمايه – سهم جديد بستانكار مي شود. 

*  كاهش سرمايه 

كاهش سرمايه در شركت تعاوني ممكن است در حالت هاي مختلف رخ دهد: 
1. لغو عضويت به سبب فوت، استفاء، خروج،
 اخراج، در اين حالت شركت كليه حقوق و مطالبات عضو برابر مقررات اساسنامه قرارداد منعقده محاسبه پس از كسر بدهي عضو حداكثر ظرف مدت 3 ماه پرداخت خواهد شد. 

* مثال: سرمايه شركت تعاوني توزيع خاص پويا متشكل از 10000 سهم با ارزش اسمي 10000 ريالي است، عضو (الف)‌دارنده ده سهم با نام 10000 ريالي است كه از شركت كناره گيري كرد. ارزيابي دارائي و بدهي هاي شركت به ترتيب 160000000 ريال و 40000000 ريال مي باشد. ثبت حسابداري كناره گيري (الف)‌ در دفاتر تعاوني به قرار زير است: 

	خالص دارائي ها 
	120000000 = 4000000 – 160000000(

	ارزش روز يك سهم 
	12000 = 10000 ÷120000000(

	ارزش روز سهام (الف)‌
	1200000 = 12000 * 100(

	ارزش اسمي سهام (الف)‌
	1000000 = 10000 * 100(

	حساب سرمايه – سهام 
	1000000

	حساب تجديد ارزيابي 
	200000

	حسابهاي پرداختني (الف)
	                                                        1200000


ثبت كاهش سرمايه به علت كناره گيري عضو (الف)‌

نكته: حساب تجديد ارزيابي به عنوان دارائي شركت تلقي نمي گردد، بلكه مبلغ آن در صورت بدهكار بودن، در ترازنامه از حقوق صاحبان سهام كسر مي شود.

2. عدم مطالبه به موقع باقي مانده تعهد سهامداران 

3. اگر بر اثر زيان هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بين برود، با تصويب مجمع عمومي فوق العاده سرمايه شركت به مبلغ سرمايه موجود كاهش مي يابد. در اين صورت رعايت تساوي حقوق صاحبان سهام الزامي است. بنابراين كاهش سرمايه از طريق كاهش مبلغ اسمي سهام صورت مي گيرد. 

به موجب ماده 141 قانون تجارت «اگر بر اثر زيان ها، بيش از 50 درصد سرمايه شركت از بين برود، هيئت مديره مكلف است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و رأي واقع شود، هرگاه شركت رأي به انحلال ندهد، بايد در همان جلسه مبلغ سرمايه موجود را كاهش دهد.» (مشروط بر اين كه سرمايه شركت از حداقل مقرر در قانون تعاون كمتر نشود). 

معمولاً شركت زيان ده، در اين مرحله اعتبار خود را از دست داده، در اين شرايط به منظور كمبود نقدينگي بايد سرمايه را افزايش داده، و در مواردي جهت ادامه كار مي بايستي سرمايه شركت معادل زيان انباشته تقليل داده شود. مناسبت ترين روش براي حذف زيان انباشته، ارزيابي دارائي و بدهيها، كاهش ارزش اسمي سهام به نسبت مساوي است. از لحاظ ثبت در دفاتر حسابداري: 

1. كليه اقلام دارائي كه بايد كاهش يابد و يا از حسابها حذف شود، به بدهكار حساب تجديد سازمان و بستانكار حساب دارائي مربوط منظور مي شود. 

2. كليه اقلام دارائي كه بايد افزايش يافته يا شناسايي شود، به بدهكار حساب دارائي مربوط و بستانكار حساب تجديد سازمان منظور مي شود. 

3. كليه اقلام بدهي كه بايد كاهش يابد، به بدهكار حساب بدهي مربوط و بستانكار حساب تجديد سازمان منظور مي شود. 

4. كليه اقلام بدهي كه بايد شناسايي شود، به بدهكار حساب تجديد سازمان و بستانكار بدهي مربوط منظور مي شود. 

5. كاهش ارزش اسمي سهام، حساب سرمايه قديم بدهكار، حساب سرمايه جديد بستانكار، تفاوت به حساب تجديد سازمان منظور مي شود. 

6. پس از ثبت كليه تعديلات فوق، مانده تجديد سازمان معادل زيان انباشته با حساب سود (زيان) انباشته تهاتر مي شود. در صورتي كه مانده حساب تجديد سازمان مازاد داشته باشد، به حساب صرف سهام منظور مي شود.
 

نكته: چنانچه حسابهاي دارائي و بدهي تجديد ارزيابي نشود، مي توان زان هاي وارده را، از طريق كاهش ارزش اسمي سهام، با بدهكار كردن حساب سرمايه – سهام و بستانكار نمودن حساب سود (زيان9 انباشته (كه مانده بدهكار دارد) جبران كرد.

* مثال: فرض كنيد شركت تعاوني توليدي مانا با سرمايه اي متشكل از 1000 سهم 220000 ريالي است. زيان انباشته تعاوني در پايان سال 8x13 بالغ بر 120 ميليون ريال مي باشد. به علت زيان هاي وارده، طبق قانون شركت ملزم به كاهش سرمايه خود (زيان انباشته بيش از 50 درصد سرمايه) شده و اين كاهش از طريق كاهش ارزش اسمي سهام از 220000 ريال به 100000 ريال صورت گيرد، ثبت اين رويداد به شرح زير است:‌

حساب سرمايه (قديم) 








220000000


حساب سرمايه (جديد)













10000000

سود (زيان) انباشته 













120000000

ثبت بابت كاهش ارزش اسمي هرسهم 

( تقسيم سود 

در شركتهاي تعاوني بعد از بستن حساهاي موقت مانده بستانكار خلاصه حساب سود و زبان بيانگر سود سال جاري مي باشد، از سود خالص شركتهاي تعاوني در صورتي كه مشمول ماليت باشد كسر و بقيه به موجب ماده 25 قانون تعاون توزيع مي گردد:‌

* از سود خالص بعد از كسر ماليات بعد از تصويب مجمع عمومي عادي معادل حداقل پنج درصد به عنوان اندوخته قانوني موضوع مي شود، هر تصميمي بر خلاف اين ماده باطل است. 

خلاصه حساب سود و زيان 










***



اندوخته قانوني 

















***

تبصره 1- اندوخته قانوني تا زماني كه مبلغ كل اندوخته حاصل از درآمدهاي مذكور به ميزان ميانگين سرمايه 3 سال اخير نرسيده باشد الزامي است. 

تبصره 2- تعاوني ها مي تواند تا حداكثر يك دوم اندوخته قانوني را جهت افزايش سرمايه خود به كار ببرند. استفاده مجدد از باقي مانده آن جهت افزايش سرمايه مجاز نخواهد بود. مانده اندوخته قانوني در زمان انحلال به حساب صندوق تعاون واريز خواهد شد. 

* از سود خالص بعد از كسر ماليات حداكثر پنج درصد به عنوان اندوخته احتياطي به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به حساب مربوط منظور مي گردد و نحوه مصرف آن با مجمع عمومي است. (خلاصه حساب سود و زيان بدهكار، اندوخته احتياطي بستانكار مي گردد). 

به موجب تبصره 3 ماده 60 اساسنامه تعاوني ها، هيئت مديره مي تواند از محل اندوخته احتياطي با تصويب مجمع عموي عادي مبلغي را براي انجام امور خيريه و عام المنفعه تخصيص دهد. 

* از سود خالص چهار درصد به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واريز مي گردد. (خالصه حساب سود و زيان بدهكار، حسابهاي پرداختي – حق تعاون و آموزش بستانكار). كليه تعاوني ها موظفند حداكثر ظرف مدت 6 ماه پس از پايان سال مالي نسبت به پرداخت چهاردرصد به حسابي كه صندوق معين مي كند اقدم نمايند.
 سود خالص حاصل از سرمايه گذاري و عضويت تعاوني در ساير شركتها و اتحاديه هاي تعاوني كه حق تعاون و آموزش آن توسط تعاوني سرمايه پذير پرداخت شده و گواهي آن ارائه گردد. از سود سالانه تعاوني كسر و مشمول وصول 4% مضاعف نخواهد شد. 

* ازسود خالص درصدي به عنوان پاداش به اعضاء، كاركنان، مديران و بازرسان پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي تخصيص داده مي شود. 

‌* سود قابل تقسيم عبارت است از سود خالص بعد از كسر اندوخته ها، حق تعاون آموزش و پاداش به ترتيبي كه در اساسنامه و شرايط عقد پذيرفته شده، به طريق زبر ممكن است توزيع گردد:
 

1. در تعاوني هاي توليدي به نسبت سهام 

2. در تعاوني هاي توزيعي به عنوان مثال 50 درصد به نسبت سهام و 50 درصد بقيه به نسبت معاملات اعضاء با تعاوني (مازاد برگشتي) توزيع سود سهام مي تواند به شكل نقد يا غيرنقد به تناسب سهام انجام گيرد. توزيع سود سهام مستلزم بدهكار كردن حساب سود انباشته و بستانكار كردن حسابي نظير وجوهنقد، دارائي غيرنقد مي باشد. توزيع دارائي هاي غيرنقدي به عنوان سود غيرنقدي، در تاريخ اعلام سود سهام و قبل از ثبت سود سهام بايد به ارزش متعارف بازار دارائي واگذار شده شناسايي و ثبت گردد. 

ارزش متعارف دارائي هاي غيرپولي معادل ارزش تحقق يافته اموال فروخته شده در روزهاي نزديك به تاريخ توزيع سود سهام بين سهامداران مي باشد. از نظر حسابداري در تاريخ اعلام سود سهام، حساب سود انباشته بدهكار، و متقابلاً حساب سود سهام غيرنقدي پرداختني بستانكار مي گردد. تفاوت بين ارزش متعارف و دفتري دارائي غيرنقدي به حساب دارائي مورد نظر، بدهكار و حساب سود ناشي افزايش دارائي غيرنقد بستانكار، در زمان توزيع، سود سهام غيرنقدي پرداختني بدهكار و متقابلاً دارائي غيرنقد بستانكار مي گردد. 

صورت تقسيم سود – شركت تعاوني توزيعي سال مالي منتهي به 29/12/5x
سود خالص بعد از كسر ماليات 
















***

كسر مي شود: 

تخصيص حداقل 5 درصد سود خالص به اندوخته قانوني




 
***

تخصيص معادل 5 درصد سود خالص به اندخته احتياطي 





***

تخصيص معادل 4 درصد سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش 

***

تخصيص درصدي از سود خالص به عنوان پاداش 








***

تخصيص مازاد برگشتي به نسبت معاملات سهامداران با تعاوني (توزيع)

***

تخصيص سود سهام پيشنهادي به نسبت سهام 








***
***
مانده نقل به سود انباشته 

















***

* مثال: شركت تعاوني توزيع كاركنان دولت (خاص) داراي 250 سهم 300000 ريالي است. مانده خلاصه حساب سود و زيان شركت تعاوني پس از بستن حسابهاي موقت معادل 20000000 ريال مي باشد. فروش شركت به اعضاء 50 ميليون و به غير اعضاء 30 ميليون ريال است. ضوابط تقسيم سود به شرح زير پيشنهاد گرديد:‌

1_ نرخ ماليات بر درآمد شركت






 
10 درصد 

2- اندوخته قانوني 











5 درصد بعد از كسر ماليات 

3- اندوخته حتياطي 










4 درصد بعد از كسر ماليات 

4- حداقل تعاون و آموزش 








4 درصد بعد از كسر ماليات 

5- پاداش مديران و بازرسان 







6 درصد بعد از كسر ماليات 

6. مازاد برگشتي نسبت به باقي مانده سود 60 درصد آن به نسبت معمالات اعضاء با تعاوني و بقيه به نسبت سهام بين سهامداران توزيع مي شود. 

محاسبات، صورت تقسيم سود و ثبت حسابداري تقسيم سود براساس مفروضات فوق به شرح زير است: 
	ماليات بر درآمد شركت 
	2000000 = 10% * 20000000

	سود بعد از كسر ماليات 
	18000000 = 2000000 – 20000000

	اندوخته قانوني 
	900000 = 5% * 18000000

	اندوخته احتياطي 
	720000 = 4% * 18000000


	پاداش مديران 
	1080000 = 6% * 18000000

	حق تعاون و آموزش 
	720000 = 4% * 18000000

	
	3420000 = 720000 + 1080000 + 720000 + 900000

	باقي مانده سود 
	14580000 = 3420000 – 18000000

	مازاد برگشتي 
	8748000 = 60% * 14580000

	مجموع نسبت فروش 
	80 = 30 + 50

	نسبت معاملات با اعضاء 
	5/62% = 80/50

	نسبت معاملات با غير اعضاء 
	5/37% = 80/30 

	مازاد برگشتي حاصل از معاملات اعضاء 
	5467500 = 5/62% * 8748000

	مازاد برگشتي حصال از معاملات با غيراعضاء 
	3280500=5/37% * 87480000

	سود قابل تقسيم بين سهامداران 
	5832000 = 8748000 – 14580000

	سود هر سهم پرداختني 
	23328 = 250 ÷5832000


صورت تقسيم سود شركت تعاوني توزيع كاركنان دولت سال مالي xxx
سود خالص قبل از كسر ماليات 














20000000

كسر مي شود ماليات بر درآمد 














2000000
سود خالص بعد از كسر ماليات 














18000000

كسر مي شود: 

تخصيص 5 درصد سود خالص به اندوخته قانوني 


900000

تخصيص 4 درصد سود خالص به اندوخته احتياطي 

720000

تخصيص 4 درصد سود خالص به عنوان حق تعاون و آموزش 
720000

تخصيص 6 درصد سود خالص به حساب پاداش 



1080000

تخصيص مازاد برگشتي حاصل از معاملات با اعضاء


5267500

تخصيص مازاد برگشتي حاصل از معاملات به غير اعضاء (اندوخته
32808500

تخصيص سود سهام پرداختني به نسبت سهام 



5832000

18000000
مانده 
























0


1- خلاصه حساب سود و زيان 









2000000


ماليات بر درآمد پرداختني 














2000000

ثبت بابت ماليت بر درآمد شركت 

2- خلاصه حساب سود و زيان 









18000000


اندوخته قانوني 



















900000


اندوخته احتياطي 


















720000

اندوخته عمومي – مازاد برگشتي به غير اعضاء 







   3280500


حسابهاي پرداختني – حق تعاون و آموزش 










720000

حسابهاي پرداختني – پاداش 













  1080000

سود سهام پرداختني – مازاد برگشتي به اعضاء 
     





5467500

سود سهام پرداختني – سهامداران 












5832000

ثبت بابت تقسيم سود طبق مصوبه مجمع عمومي 

* ادغام 

يكي شدن منافع دو يا چند واحد تجاري در يك شخصيت حسابداري يگانه را ادغام گويند. در چنين مواردي شركتهاي ادغام شده (تركيب) منحل و دارائي و بدهي آنها به طور مستقل ارزيابي شده به شركت جديد منتقل مي گردد. 

به موجب ماده 8، آئين نامه اجرائي چگونگي ادغام: شركتهاي تعاوني در صورتي 
مي توانند با يكديگر ادغام شوند كه مجموع زيان انباشته شركتهاي تركيب شونده از مجموع سرمايه، اندوخته قانوني و يا ساير اندوخته ها بيشتر نباشد، و به موجب قانون تعاون، شركتهاي تعاوني در صورت تصويب مجمع عمومي فوق العاده و طبق مقررات و آئين نامه اجرائي اين قانون مي توانند با يكديگر ادغام شوند. 

با انجام و عمل ادغام، دارائي و بدهي و تعهدات مندرج در دفاتر هر يك از دو تعاوني به طور جداگانه براساس اصول پذيرفته شده ارزشيابي شده، بلافاصله در دفاتر قانوني شركت جديد ثبت مي شود، تعاوني جديد از هر جهت بايد مسؤول تعهدات و ديون شركتهاي ادغام شده باشد. سرمايه، اندوخته قانوني و ساير اندوخته هاي تعاوني جديد نبايد از مجموع سرمايه، اندوخته هاي قانوني و ساير اندوخته هاي شركتهاي ادغام شده كمتر باشد. 

قبل از ادغام شركتهاي تعاوني، مانده حسابهاي موقت بسته شده، نتيجه به حساب سود انباشته انتقال مي يابد. از مانده ح سابهاي دو تعاوني به طور جداگانه تهيه و اقلام ترازنامه ارزيابي نموده، نتايج حاصل به حساب سرمايه اعضاء منتقل مي گردد. مدارك لازم بانضمام صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده به اداره ثبت شركتها تسليم، و پس از به ثبت رسيدن شركت تعاوني جديد، واحدهاي تعاوني قديم منحل و مانده حسابها به دفاتر تعاوني جديد انتقال مي يابد. سيستم عمليات حسابداري ادغام شركت تعاوني قديم و انتقال به تعاوني جديد به قرار زير مي باشد: 

1. سود انباشته به نسبت تعداد سهام به حساب سرمايه اعضاء انتقال مي يابد. (سود انباشته بدهكار، حساب سرمايه اعضاء به تفكيك بستانكار)

2. دارائي و بدهي هاي ارزيابي شده، سود يا زيان حاصل از تجديد ارزيابي به نسبت تعداد سهام به حساب سرمايه اعضاء انتقال مي يابد: 

* افزايش دارائي ها يا كاهش بدهيها: 

دارائي ها / بدهي ها به تفكيك 









***



حساب تجديد ارزيابي 














***

* كاهش دارائي ها يا افزايش بدهي ها: 

حساب تجديد ارزيابي 












***

دارائي ها / بدهي ها به تفكيك 











***

* مانده حساب تجديد ارزيابي به نسبت تعداد سهامبه حساب سرمايه اعضاء انتقال مي يابد: 

حساب تجديد ارزيابي 












***

سرمايه اعضاء به تفكيك 













***

* انتقال دارائي ها و بدهي ها به شركت تعاوني جديد:‌

حساب شركت تعاوني جديد 










***

بدهي ها به تفكيك 













***


دارائي ها به تفكيك 

















***


حساب اندوخته ها 

















***

حساب سرمايه اعضاء 
















***

حساب شركت تعاوني جديد 














***

* دفاتر شركت تعاوني جديد: 
دارائي ها به تفكيك 










***



بدهي ها به تفكيك 
















***

اندوخته ها 



















***

سرمايه 





















***

* انحلال و تصفيه 

انحلال شركت تعاوني پايان فعاليت تعاوني مجود مي باشد، شركت تعاوني به دلايل زير منحل مي شود: 

1. تصميم مجمع عمومي فوق العاده 

2.كاهش تعداد اعضاء از حد نصاب مقرر، در صورتي كه حداكثر ظرف مدت 3 ماه تعداد اعضاء به نصاب مقرر نرسديه باشد. 

3. انقضاي مدت تعيين شده در اساسنامه مربوط در صورتي كه در اساسنامه مدت تعيين شده باشد و مجمع عمومي مدت را تعيين نكرده باشد. 

4. توقف فعاليت بيش از يك سال بدون عذر موجه 

5. عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط 

6. ورشكستگي طبق قوانين مربوط

شركت تعاوني مكلف است پس از تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاده به انحلال، موافقت كتبي دستگاههاي عمومي يا دولتي، بانكها يا شهرداريهايي را كه از آنها امتيازات يا اعتباراتي كسب كرده يا در قبال گرفتن سرمايه يا اموال (اعم از منقول يا غيرمنقول)، تعهداتي كه به آنها نموده است جلب و به همراه مدارك مربوط به تشكيل و تصميم گيري مجمع عمومي فوق العاد، جهت گرفتن مجوز انحلال، به وزارت تعاون ارائه نمايد. 

در صورت عدم دريافت امكانات، امتيازات و اعتبارات، تعاوني مي تواند نسبت به انحلال اقدام نمايد. 

( مراحل تصفيه 

فرآيند فروپاشي يا عدم فعاليت واحد تجاري موجود را تصفيه گويند. مفهوم تصفيه معمولاً با تبديل دارائي هاي غيرنقد به نقد، تسويه حساب بدهي ها، پرداخت هزينه هاي تصفيه، شناسائي سود يا زيان حصال از تصفيه و انتقال مانده اين حساب به حساب سهامواران (اعضاء) و سرانجام توزيع وجوه بين اعضاء بر مبناي مانده حساب سرمايه آنها مي باشد، در تصفيه تعاوني كليه اموالي كه از منابع عمومي،‌دولتي،‌بانكها، شهرداري‌ها سپرده شده بايد به‌سازمان‌هاي‌مربوط‌مسترد‌گردد. 

* فرآيند عمليات حسابداري تصفيه 

1. چنانچه هيئت تصفيه نسبت به وصول و فروش دارائي ها به صورت تدريجي اقدام نمايد، يك حساب سود (زيان) تصفيه در دفاتر افتتاح شده، به تدريج كه دارائي هاي غيرنقد وصول يا فروخته يم شود، حساب بانك معادل وجوه دريافتي بدهكار، ارزش دفتري دارائي هاي غيرنقد بستانكار، تفاوت بين مبلغ وصولي و دفتري 
دارائي هاي وصول و فروخته شده به حساب سود (زيان) تصفيه منظور مي شود. 

2. چنانچه در موقع پرداخت بدهيها، هيئت تصفيه مبلغي كمتر يا بيشتر نسبت به ارزش دفتري بدهيها پرداخت نمايد تفاوت به حساب سود (زيان) تصفيه انتقال 
مي يابد. 

3. هزينه هاي مربوط به دوران تصفيه نيز معادل مبلغ پرداختي، حساب سود (زيان) تصفيه بدهكار، و حساب بانك بستانكار مي گردد. 

4. حساب اندوخته ها، سود انباشته و مانده ساير حسابها به استثناء حساب سرمايه - سهام به حساب سود (زيان) تصفيه منظور مي شود. 

5. مانده حساب سود (زيان) تصفيه به نسبت، به حساب سرمايه – سهام انتقال و معادل ارزش دفتري هر سهم به دارندگان آن وجوه نقد پرداخت مي گردد.  

مثال: ترازنامه شركت تعاوني (الف) در 29/12/5x به شرح زير است: (واحد هزار ريال) 

	وجوه نقد 
	
	1500
	حسابهاي پرداختني 
	
	3500

	حسابهاي دريافتي 
	5200
	
	تسهيلات بلندمدت پردااختني 
	
	2000

	ذخيره م.م.
	200
	5000
	جمع
	
	5500

	موجودي كاالا
	
	4000
	حقوق صاحبان سهام: 
	
	

	ساختمان 
	3000
	
	سرمايه 
	4000
	

	استهلاك انباشته
	1000
	2000
	اندوخته قانوني
	1000
	

	نقليه 
	2500
	
	ساير اندوخته ها
	1500
	

	استهلاك انباشته
	500
	2000
	سود انباشته
	2500
	9000

	جمع دارائي ها
	
	14500
	جمع بدهي و سرمايه 
	
	14500


طبق رعايت كليه موارد قانوني انحلال شركت با اكثريت آراء به تصويب رسد. عمليات تصفيه به شرح زير است: 

1. وصول كل مطالبات به مبلغ 5100 ريال. 

2. كل موجودي كالا به مبلغ 4500 ريال فروخته شد. 

3. ساختمان به مبلغ 3500 ريال فروش رسيد. 

4- نقليه به مبلغ 1200 ريال به فروش رسيد. 

5. بدهيها به كسر 3200 ريال (حسابهاي پرداختني) پرداخت گرديد. 

6. تسهيلات بلندمدت بعلاوه بهره (سود تضمين شده) ثبت نشده جمعاً به مبلغ 2100 ريال تسويه گرديد. 

7. هزينه هاي تصفيه بالغ بر 800 ريال پرداخت گرديد. 

8. مبلغ 400 ريال بابت بازخريد كاركنان پرداخت گرديد. 

ثبت هاي مربوط به تصفيه به قرار زير مي باشد: 

	1- وجوه نقد 
	5100
	

	ذخيره م.م
	200
	

	حسابهاي دريافتني 
	
	5200

	سود (زيان) تصفيه 
	
	100

	2- وجوه نقد 
	4500
	

	موجودي كالا
	
	4000

	سود (زيان) تصفيه 
	
	500

	3- وجوه نقد 
	3500
	

	استهلاك انباشته ساختمان 
	1000
	

	ساختمان 
	
	3000

	سود (زيان) تصفيه 
	
	1500

	4- وجوه نقد 
	1200
	

	استهلاك انباشته نقليه 
	500
	

	سود (زيان) تصفيه 
	800
	

	وسائط نقليه 
	
	2500


	5- حسابهاي پرداختني 
	3500
	

	وجوه نقد 
	
	3200

	سود (زيان) تصفيه 
	
	300

	6- تسهيلات بلند مدت پرداختني 
	2000
	

	سود (زيان) تصفيه 
	100
	

	وجوه نقد 
	
	2100

	7- سود (زيان) تصفيه 
	800
	

	وجوه نقد
	
	800

	8- سود (زيان) تصفيه 
	400
	

	وجوه نقد 
	
	400

	9- اندوخته قانوني 
	1500
	

	ساير اندوخته ها 
	1500
	

	سود انباشته 
	2500
	

	سود (زيان) تصفيه 
	
	5000


	سرمايه
	سود (زيان) تصفيه
	وجوه نقد

	9300
	4000
	800
	100
	1500
	3200

	
	5300
	100
	500
	5100
	2100

	9300
	9300 مانده
	100
	1500
	4500
	800

	
	
	400
	300
	3500
	200

	
	
	
	5000
	1200
	

	
	
	2100
	7400 مانده
	15800
	6500

	
	
	
	
	مانده 9300
	9300


10- سود (زيان) تصفيه













5300



سرمايه






















5300

11- سرمايه

















9300



وجوه نقد





















9300

پرسش 

1. تفاوت شركتهاي سهامي با تعاوني كدام است؟ 

2. اهداف كلي شركتهاي تعاوني كدام است؟

3. تفاوت شركتهاي تعاوني عام يا خاص كدام است‌؟

4. انواع شركتهاي تعاوني از نظر نوع فعاليت كدام است؟ 

5. وظايف هيئت مؤسس كدام است؟ 

6. فرآيند تأسيس شركتهاي تعاوني كدام است؟ 

7. تغييرات سرمايه در شركتهاي تعاوني كدام است؟‌

8. كاهش سرمايه را با مثال ثبت نماييد؟ 

9. نحوه تقسيم سود و ثبت حسابداري آن كدام است؟ 

10. فرآيند عمليات حسابداري تصفيه كدام است؟ 

تمرين و مسائل 

1.آقايان (الف) و (ب) در تاريخ 1/2/5x تصميم به تشكيل يك شركت تعاوني توزيع الفبا بنام شركت تعاوني توزيع خاص گرفتند كه سرمايه آن 75000000 ريال منقسم به 250 سهم با نام 300000 ريالي مي باشد. مؤسسين با همكاري اهالي يك منطقه پيش نويس اساسنامه مطابق با قانون تعاون تنظيم و بر طبق آن تعهد خريد يك سهم به ارزش اسمي 300000 ريال براي هر عضو الزامي و واريز حداقل 3/1  وجه سهام تعهد گرديد. بدين منظور يك حساب شركت تعاوني در شرف تأسيس نزد بانك افتتاح گرديد. تعداد 250 نفر از اهالي منطقه 100 درصد (هر كدام يك سهم) و 3/1  مبلغ اسمي سهام به شرح زير تأديه نمودند: 

وجوه نقد 




















10000000
اثاثه و تجهيزات 


















8000000
نقليه 






















7000000
هيأت مؤسسين با ارائه مدارك لازم به اداره تعاون در اول تيرماه 5x مجمع عمومي مؤسس تشكيل گرديد. اساسنامه تصويب و اعضاء هيأت مديره و بازرسين انتخاب شدند. هزينه هاي تأسيس شركت تعاوني جمعاً به مبلغ 800000 ريال قبل از ثبت شركت تعاوني توسط آقاي (الف) پرداخت شده بود. 

در تاريخ 1/5 بنا بر مفاد اساسنامه هيأت مديره 3/2   ارزش اسمي سهام را مطالبه نمودند، متعهدين تمام تعهد خود را در تاريخ اول شهروير ماه واريز نمودند. در تاريخ اول مهرماه 5x ساختماني به ارزش 20 ميليون ريال به شركت تعاوني از طرف سازمانهاي دولتي به صورت اجاره به شرط تمليك به مدت 10 سال واگذار گرديد. (بر آورد عمر مفيد ساختمان 20 سال) مبلغ اقساط اجاره سالانه 2000000 ريال (شروع اقساط اول مهر ماه 6x) مي باشد. در اول بهمن ماه 5x شركت تعاوني مبلغ 30 ميليون ريال وام بلندمدت 5 ساله از بانك دريافت و از محل آن دارائي ثابت مورد نياز خريداري و بابت تضيم وام در رهن بانك قرار گرفت. (عمر سفيد دارائي بابت 10 سال) 

درآمد حاصل از فروش طي سال 5x بالغ بر 42800000 ريال و هزينه هاي اداري و فروش طي همان سال شركت تعاوني بالغ بر 28000000 ريال (بدون استهلاك) 

مطلوبست: 

1. ثبت رويدادهاي فوق در دفاتر 

2. بستن حسابها

3. رويدادهاي مربوط به تقسيم سود با توجه به مفروضات زير: 

الف) 6^ اندوخته قانوني 

ب) 5% اندوخته احتياطي 

ج) 4% حق تعاون و آموزش 

د) 10% به عنوان پاداش هيأت مديره 

هـ) مانده سود قابل تقسيم به نسبت سهام 

4. تهيه تراز نامه در تاريخ 29/12/5x
5. با توجه به مفروضات مثال (1) رويدادهاي سال 6x13 به قرار زير مي باشد: 

1. فروش كالا طي سال 125 ميليون ريال 

2. پرداخت اقساط اجاره 

3. پرداخت اقساط وام 

4. هزينه هاي اداري و فروش طي سال بالغ بر 75000000 ريال (بدون استهلاك)‌

5. دو نفر از اعضاء تعاوني از شركت كناره گيري نموده شركت معادل ارزش دفتري هر سهم وجه نقد به آنها پرداخت نمود. 

6. صدور 50 سهم 300000 ريالي جديد و فروش آن به سهامداران جديد به مبلغ ارزش اسمي 

7. دارندگان 5 سهم از اعضاي تعاوني از شركت استعفاء داده شركت با آنها بر مبناي ارزش روز سهام تسويه حساب نمود (ارزيابي دارائي هاي شركت 10% بيش از ارزش دفتري و بدهي ها معادل ارزش دفتري ارزيابي گرديد)

8. صدور 20 سهم 300000 ريالي جديد به ارزش روز هر سهم (5 درصد بيش از ارزش دفتري) 

9. خروج 4 نفر از اعضاء شركت كه دارنده 4 سهم مي باشند، مبلغ سهام آنها در سال بعد قابل استرداد است. (معادل ارزش روز رديف 7)

مطلوبست: 

1. ثبت رويدادهاي فوق در دفاتر 

2. رويدادهاي مربوط به تقسيم سود با توجه به مفروضات زير: 

الف) اندوخته قانوني 6%

ب) اندوخته احتياطي (مطابق با ماده 25 قانون تعاون) 

ج) حق تعاون و آموزش (مطابق با ماده 25 قانون تعاون) 

د) پاداش هيأت مديره 10 درصد 

هـ) مانده سود قابل تقسيم 40 درصد به نسبت اسمي سهام و بقيه به عنوان مازاد برگشتي به سهامداراني كه با تعاون يمبادلات انجام داده اند. (معادل 60 درصد سهم سود كالا به ارزش 10 درصد بيش از ارزش دفتري واگذار گرديد.) 

3. گروهي از اهالي يك منطقه در تاريخ 1/9/7x تصميم به تأسيس شركت تعاوني توليد را گرفتند. تعداد سهام اوليه شركت 150 سهم 300000 ريالي تعيين گرديد. هر عضو مي تواند حدقال 2 سهم و حداثر 5 تا 7% كل سهام را خريداري نمايد. 30 نفر از متقاضيان عضويت حداقل تعداد سهام را تعهد و 3 1 مبلغ تعهد را به حساب بانك شركت در شرف تأسيس پرداخت نموده، و 20 نفر از متقاضيان هر يك 3 سهم و بقيه سهام توسط 5 نفر تعهد و حداقل مبلغ لازم به حساب جاري شركت واريز نمودند. در تاريخ 1/1/11 مجمع عمومي تشكيل گرديد. اعضاء هيأت مديره و بازرسان تعيين گرديد، هزينه تأسيس تا تاريخ 1/11 بالغ بر 250000 ريال شد كه توسط مؤسسين پرداخت گرديد. 

مطلوبست: 

ثبت رويدادهاي فوق در دفاتر 

4. سود خالص شركت تعاوني توزيع بهاران در سال 4x13 بالغ بر 6200000 ريال بوده است. طبق اساسنامه و رأي مجمع عمومي مقرر شد كه سود خالص سال 4x13 به ترتيب زير تقسيم شود: 

1. تخصيص 8% به اندوخته قانوني  

2. تخصيص 3% به اندوخته احتياطي 

3- تخصيص 4% به حق تعاون و آموزش 

4. تخصيص 2% به عنوان پاداش به كاركنان و مديران 

5. مانده سود به نسبت تعداد سهام بين اعضاء تقسيم مي شود. 

مطلوبست: 

1. ثبت تقسيم سود در دفاتر 

2. ثبت پردخت سود به اعضاء 

 5. مانده اقلام ترازنامه شركت تعاوني (ج) در 29/12/4x به شرح زير مي باشد: 

	وجوه نقد 
	
	520000
	حسابهاي پرداختني 
	
	200000

	حسابهاي دريافتني 
	2000000
	
	تسهيلات بلندمدت پرداختني 
	
	1800000

	ذخيره م.م.
	200000
	1800000
	جمع بدهي ها 
	
	2000000

	موجودي كالا
	
	2200000
	حقوق صحابان سهام : 
	
	

	ماشين آلات 
	4000000
	
	سرمايه (100 هزار ريالي)
	7000000
	

	استهلاك انباشته 
	1000000
	3000000
	اندوخته قانوني 
	700000
	

	وسائط نقليه 
	6000000
	
	سود انباشته 
	1820000
	

	استهلاك انباشته 
	2000000
	4000000
	جمع
	
	9520000

	جمع دارائي ها 
	
	11520000
	جمع بدهي و سرمايه 
	11520000
	


در تاريخ 29/12/4x مجمع عمومي فوق العاده تشكيل و انحلال شركت به تصويب رسيد و در اين جلسه هيأت تصفيه انتخاب شده، دارائي ها به تدريج به فروش رسيده، بدهيها پرداخت گرديده است: 

1. فروش موجودي كالا به مبلغ 


1800000 ريال 

2. وصول كليه مطالبات به مبلغ 

190000 ريال 

3. ماشين آلات شركت بابت تسهيلات بلند مدت به مبلغ 3200000 ريال ارزيابي و طبق توافق به صاحبان بدهي بانضمام بهره ثبت نشده به مبلغ 140000 ريال واگذار گرديده تفاوت وجوه نقد دريافت گرديد. 

4. وسائط نقليه به مبلغ 4800000 ريال به فروش رسيد. 

5. پرداخت هزينه هاي تصفيه بالغ بر 150000 ريال 

6. بدهيها به كسر 30000 ريال پرداخت گرديد. 

7. بابت بازخريد خردمت كاركنان به مبلغ 130000 ريال پرداخت گرديد. 

8. پرداخت طلب سهامداران 

مطلوبست: 

ثبت عمليات انحلال شركت تعاوني 

6- ترازنامه شركت تعاوني سامان در 29/12/7x به قرار زير مي باشد:‌

	وجوه نقد 
	
	100000
	حسابهاي پرداختني 
	
	800000

	حسابهاي دريافتني 
	700000
	
	اسناد پرداختني 
	
	850000

	ذخيره م.م.
	50000
	650000
	
	
	

	موجودي كالا
	
	750000
	جمع بدهي ها 
	
	1650000

	زمين 
	
	500000
	حقوق صاحبان سهام: 
	
	

	ساختمان 
	400000
	
	سرمايه (100 هزار ريالي)
	1200000
	

	استهلاك انباشته 
	250000
	150000
	اندوخته قانوني 
	120000
	

	وسائط نقليه 
	800000
	
	اندوخته احتياطي 
	80000
	

	استهلاك انباشته 
	300000
	500000
	جمع
	
	1400000

	اثاثه 
	650000
	
	
	
	

	استهلاك انباشته 
	250000
	400000
	
	
	

	جمع دارائي ها 
	
	3050000
	جمع بدهي و سرمايه 
	
	3050000


براساس تصميم مجمت عمومي فوق العاده انحلال شركت با اكثريت آراء‌به تصويب رسد، هيأت تصفيه انتخاب، عمليات تصفيه عبارت است از: 

1. وصول قسمتي از مطالبات به مبلغ 400000 ريال 

2. فروش قسمتي از كالا 350000 ريال 

3. فروش تمامي زمين و ساختمان 850000 ريال 

4. فروش تمامي بقيه كالا 300000 ريال 

5. واگذاري اثاه معادل نصف طلب دارندگان اسناد پرداختني 

6. هيأت تصفيه با پرداخت 650000 ريال با صاحبان حسابهاي پرداختني و 400000 ريال با دارندگان اسناد پرداختني با آنها تصفيه حساب نمود. 

7. وصول بقيه مطالبات به مبلغ 200000 ريال 

8. فروش نقليه معادل ارزش دفتري 

9. مخارج تصفيه بالغ بر 150000 ريال پرداخت گرديد. 

10. پرداخت كليه طلب اعضاء تعاوني 

مطلوبست : 

ثبت عمليات انحلال شركت تعاوني 

7. تراز نامه دو شركت تعاولي (الف) و (ب) در تاريخ 29/12/6x به قرار زير مي باشد:‌

ترازنامه شركت تعاوني (الف) در تاريخ 29/12/6x
	وجوه نقد 
	
	1200000
	حسابهاي پرداختني 
	
	450000

	حسابهاي دريافتني 
	800000
	
	وام بانكي 
	
	800000

	ذخيره م.م.
	120000
	680000
	جمع بدهي ها 
	
	1250000

	موجودي كالا
	
	720000
	حقوق صاحبان سهام: 
	
	

	وسائط نقليه 
	1400000
	
	سرمايه (100 هزار ريالي)
	2500000
	

	استهلاك انباشته
	400000
	1000000
	اندوخته قانوني 
	250000
	

	تجهيزات 
	950000
	
	سود انباشته 
	300000
	

	استهلاك انباشته 
	150000
	700000
	جمع
	
	3050000

	جمع دارائي ها 
	
	4300000
	جمع بدهي و سرمايه 
	
	4300000


ترازنامه شركت تعاوني (ب) در 29/12/6x
	وجوه نقد 
	
	955000
	اسناد پرداختني 
	
	250000

	حسابهاي دريافتني 
	400000
	
	وام بانكي 
	
	1800000

	ذخيره م.م.
	20000
	380000
	جمع
	
	2050000

	موجودي كلا 
	
	1450000
	حقوق صاحبان سهام: 
	
	

	نقليه 
	820000
	
	سرمايه (100 هزار ريالي)
	1200000
	

	استهلاك انباشته
	120000
	800000
	اندوخته قانوني 
	120000
	

	تجهيزات 
	250000
	
	ساير اندوخته ها
	80000
	

	استهلاك انباشته
	175000
	75000
	جمع
	
	1400000

	جمع دارائي ها
	
	3450000
	جمع بدهي و سرمايه 
	
	3450000


پيشنهاد ادغام در مجامع فوق العاده و شركت تعاوني به تصويب رسيده است. ساير اطلاعات: 

1. موجودي كالا تعاوني (الف) به مبلغ 750000 و تعاوني (ب) 1230000 ريال ارزيابي گرديد. 

2. ارزش دفتري نقليه هر دو تعاوني به ترتيب 950000 و 820000 ريال ارزيابي گرديد. 

3. صاحبان بدهي (اسناد پرداختني) شركت تعاوني (ب) با ادغام مخالفت نموده، بدين ترتيب با صاحب بدهي به كسر ده درصد تصفيه حساب به عمل آمد. 

4. دارندگان 2 سهم شركت تعاوني (الف) نسبت به امر ادغام مخالف بوده با آنها براساس ارزيابي دو شركت قبل از ادغام با آنها تصفيه حساب گرديد. 

مطلوبست: 

1- ثبت رويدادهاي مربوط به ادغام دو شركت تعاوني (الف) و (ب) 

2- تهيه ترازنامه بعد از ادغام 

تشكيل شركت سهامي 

تعريف شركت سهامي: معمولاً در هر كشوري عمليات تجاري كه از طريق اجتماع خاص متعدد انجام مي گيرد، بر چگونگي تشكيل و نحوه فعاليت هاي شركتها براساس نين تجاري خاص كه از طريق قوه مقننه وضع مي گردد، نظارت مي شود. قوانين و مقررات حاكم بر عمليات تجاري در شركتهاي سهامي تعيين كننده شرايط تشكيل، انتشار صدور انواع سهام، محدوديت در توزيع سود سهام و… مي باشد. در لايحه قانون اصلاح ….. از قانون تجارت مصوب 23/12/1347، مقررات و تشريفات مربوط به تشكيل شركتهاي سهامي به شرح زير بيان شده است. 

ماده (1): «شركت سهامي، شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آنها است» و همچنين طبق ماده (2) لايحه …. تجارت: «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب مي شود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد». 

طبق قانون تجارت شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي است كه جدادز شخصيت افراي كه آن شركت را تشيكل داده اند، مي باشد. 

شخصيت، داراي حقوق و تعهداتي است، كه مي تواند مالك دارائي باشد و براي ادامه مالكيت خود بدهي نيز تقبل نمايد. 

دارائي هاي شركت، مستقل از دارائي هاي صاحبان سهام بوده، و در رهن 
بدهي هاي شخصي صاحبان سهام قرار نمي گيرد. بديهي است كه شركت سهامي با بكارگيري از دارائي ها و سرمايه خود، درآمد كسب نموده، و به عنوان يك شخصيت حقوقي، براي درآمد تحصيل شده خود ماليت مي پردازد. تأسيس شركت سهامي مستلزم تنظيم شناسنامه اي است كه براساس قوانين موضوعه متبوعه كشوري كه در آن به ثبت رسيده، تعييين مي شود. اساسنامه معمولاً شامل 
 نام و هدف از تأسيس شركت، نام مؤسسين، مبلغ سرمايه شركت اعم از نقدي و غيرنقدي، تعداد سهام با نام و بي نام، نحوه انتقال و طريقة تبديل سهام، نحوه افزايش و كاهش سرمايه شركت، نحوه اداره شركت و تعيين وظايف و حدود اختيارات مديران، تعيين آغاز و پايان سال مالي شركت، نحوه تغيير اساسنامه، نحوه انحلال و تصفيه آن، محل شركت و… مي باشد. 

*  طبق قانون تجارت
 شركتهاي سهامي به دو نوع تقسيم مي شود: 
1. شركت سهامي عام : 
شركتي است كه مؤسسن آن قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند. 

2. شركت سهامي خاص:
 شركتياست كه تمام سرمايه آن در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين مي گردد. 

تبصره: در شركتهاي «سهامي عام» عبارت «شركت سهامي عام» و در شركتهاي سهامي خاص عبارت «شركت سهامي خاص» بايدقبل ازنام شركت يا بعد از آن بدون فاصله با ذكر نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيه ها و آگهي هاي شركت بطور روشن و خوانا قيد شود. 

*  تفاوت شركتهاي سهامي عام و خاص

1. مؤسسين شركتهاي سهامي عام، بايد حداقل 20 درصد سرمايه شركت را تعهد و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد شده را در يك حساب بانكي بنام شركت درشرف‌تأسيس 
 واريز نمايند، ولي در شركتهاي سهامي خاص، تمام سرمايه شركتدر زمان تأسيس توسط مؤسسين تعهد و حداقل 35 درصد مبلغ تعهد به حساب بانك واريز مي گردد. 

هر گاه قسمتي از تعهدات مؤسسين به صورت غيرنقد باشد، بايد عين مال غيرنقد يا مدارك مالكيت آن در همان بانكي كه براي پرداخت مبلغ نقدي حساب بانكي افتتاح شده، توديع و گواهي بانك را همراه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شركتها تسليم نمايند. 

2. حداقل سرمايه لازم براي تأسيس شركتهاي سهامي عام 5 ميليون ريال و در شركتهاي سهامي خاص يك ميليون ريال مي باشد. 

3. تشكيل شركت سهامي خاص يك مرحله اي بوده و شركت سهامي عام دو مرحله اي است. 

*  فرآيند تشكيل شركت سهامي عام 

الف) مرحله مقدماتي: در اين مرحله صاحبان سرمايه (مؤسسين) مدار كلازم شامل تكميل اظهارنامه ثبت شركتها،
 طرح اساسنامه،
 طرح اعلاميه پذيره نويسي
 تهيه نموده و همچنين گزارش كارشناس رسمي مبني بر تقويم آورده هاي غيرنقدي و رسيد نقدي مبتني بر واريز سرمايه نقدي را به ثبت شركتها تسليم مي نمايند. اداره ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون، اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را صدر خواهد نمود. 

ب) مرحله تكميلي: مؤسسين، اعلام پذيره نويسي را در روزنامه رسمي آگهي نموده و نيز حساب «بانك شركت در شرف تأسيس» كه تعهد سهام  نزد آن صورت مي گيرد را به اطلاع عموم مردم مي رسانند. علاقمندن ظرف مهلتي كه در اعلامه پذيره نويسي تعيين شده، به بانك مراجعه و ورقه تعهدسهام را امضاء‌و مبلغ لازم را نقداً به بانك واريز و رسيد آنرا دريافت مي نمايند. امضاي ورقه تعهد سهم بخودي خود مستلزم قبول اساسنامه شركت و تصميمات مجامع عمومي صاحبان سهام
 مي باشد.
 پس از اتمام مهلت پذيره نويسي، بانك ليست پذيرفه نويسان را براي مؤسسين ارسال مي نمايد.مؤسين حداكثر تا يكماه به تعهدات پذيرفه نويسان رسيدگي و پس از احراز تعهد تمام سرمايه شركت و واريز حداقل 35 درصد آن، تعداد سهام هر ي كاز تعهد كنندگان را تعيين و اعلام نموده و مجمع عمومي مؤسس را دعوت مي نمايند.
 مجمع عمومي مؤسس پس از تشكيل و رسميت جلسه نسبت به وظايف زير تصميم گيري مي نمايد: 

1. رسيدگي و احراز پذيرفه نويسي كليه اوراق تعهد سهام. 

2. تصويب اساسنامه شركت. 

3. انتخاب مديران و بازرس يا بازرسان شركت. 

پس از پايان جلسه مجمع عمومي مؤسس، اساسنامه به ضميمه صورتجلسه مجمع و اعلاميه قبولي مديرانو بازرسان جهت ثبت شركت به مرجع ثبت شركتها تسليم خواهد شد. 

هرگاه شركت ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه نسبت به تأسيس قطعي آن اقدام ننمايد، به درخواست هر يك از مؤسسين يا پذيره نويسان مرجع ثبت شركتها كه اظهارنامه آن تسليم شده است گواهينامه اي حاكي از عدم ثبت شركت صادر و به بانكي كه تعهد سهام و تأديه وجوه در آن بعمل آمده است ارسال مي گردد، تا مؤسسين و پذيره نويسان به بانك مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختي خود را مسترد دارند. در اين صورت هرگونه هزينه اي كه براي تأسيس شركت پرداخت يا تعهد شده باشد به عهده مؤسسين خواهد بود. 

*  تشكيل و ثبت شركت سهامي خاص يك مرحله اي بوده و فقط تسليم اظهارنامه مبني بر ثبت شركت به امضاء كليه سهامدارن به ضميمه مدارك زير به مرجع ثبت شركتها كافي خواهد بود. 

الف) ارائه قبولي اساسنامه شركت به امضاء‌كليه سهامداران و تسليم اظهارنامه اي حاكي از تعهد كليه سهام توسط صاحبان سرمايه. 

ب) ارائه گواهينامه بانكي حاكي از تأديه بخش نقدي آن (حداقل 35 درصد كل سهام). 

ج) تسليم گزارش كارشناس رسمي مبني بر تقويم آوردههاي غيرنقدي. 

د) ارائه اسامي اولين مديران و بازرسان به همراه اعلاميه قبولي آنها. 

هـ) ذكر نام روزنامه كثيرالانتشار كه هرگونه آگهي راجع به شركت تا تشكيل اولين مجمع عمومي عادي در آن منتشر خواهد شد. 

*  مؤسسين شركت نسبت به كليه اعمال و اقداماتي كه به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن شركت انجام مي دهند مسئوليت تضامني دارند. 

4. حداكثر مبلغ اسمي در شركتهاي سهامي عام ده هزار ريال مي باشد و در شركتهاي سهامي خاص محدوديتي وجود ندارد. 

5. در شركتهاي سهامي عام دعوت مجمع عمومي مؤسس الزامي است ولي در شركت سهامي خاص الزامي نيست. 

6. افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي عام فقط بطور نقد مجاز است. حال آنكه، در شركت سهامي خاص بطور غيرنقدي هم امكان پذير است. 

7. تعداد سهامداران در شركت سهامي عام حداقل 5 نفر و در شركت سهامي خاص حداقل 3 نفر مي باشد. 

8. تعداد اعضاء‌هيئت مديره در شركت سهامي عام حداقل 5 نفر و در شركت سهامي خاص حداقل 3 نر مي باشد. 

9. نقل و انتقال سهام در شركت سهامي عام منوط به موافقت مديران يا مجمع عمومي نيست، حال آنكه در شركت سهامي خاص معمولاً منوط به موافقت مديران و يا مجمع عمومي خواهد بود. 

10. شركت سهامي عاممي تواند مبادرت به صدور اوراق قرضه نمايد، حال آنكه شركت سهامي خاص چنين اختياري را ندارد. 

11. تبديل شركت سهامي خاص طي شرايطي خاص به شركت سهامي عام امكان پذير خواهد بود. 

12. فروش سهام شركت سهامي عام، تحت شرايطي خاص در بازار بورس امكان پذير بوده، در صورتي كه چنين مجوزي در مورد سهام شركت سهامي خاص وجود ندارد. 

( تعريف و خصوصيات سهام 

در شركت سهامي، سرمايه متشكل از تعدادي سهام مي باشد. ورقه سهام مدرك مالكيت در شركت سهامي است. طبق ماده 24 قانون تجارت، سهم قسمتي از سرمايه شركت سهامي است كه نشانگر ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي است. ورقه سهم سند قابل معامله ايست كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت دارد. تا زماني كه تمامي مبلغ اسمي سهام توسط دارنده آن پرداخت نشده، برگ سهام صادر نمي شود. 

طبق ماده 27 قانون تجارت، تا زماني كه اوراق سهام صادر نشده است، شركت بايد به صاحبان سهام گواهينامه موقت سهم صادر و در اختيار آنان قرار دهد.
 اين گواهينامه معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پردخت شده آنمي باشد. شركت پس از دريافت تمامي مبلغ اسمي سهم از دارندگان آن، اوراق سهام صادر و به صاحبان سهام تسليم مي گردد و گواهينامه موقت سهام را مسترد و باطل اعلام مي نمايد. 

مالكيت در شركت سهامي شامل تعداد زيادي سهام به قطعات مساوي مي باشد، كه هر سهم بيانگر مالكيت نسبي واحد تجاري است. هنگامي كه سهامداران دارائي هاي نقد و غيرنقد را به عنوان سرمايه در مؤسسه سرمايه گذاري مي نمايند، اين مبلغ در حسابي تحت عنوان سرمايه (سهام) بستانكار مي شود. اگر شركت سهامي متشكل از 100 سهم منتشر شده باشد، و شما مالك 10 سهم آن باشيد، ده درصد منافع شركتدر مالكيت شما خواهد بود. به دارندگان ورقه سهام كه يك قطعه كاغذي بيش نيست، اين حق را مي دهد تا از مزايائي كه براساس نوع سهام در اساسنامه شركت پيش بيني شده، استفاده نمايد. 

*  انواع سهام: انواع سهام با توجه به مزايائي كه در قانون پيش بيني شده به قرار زير مي باشد: 

1. سهام با نام 

2. سهام بي نام 
سهام با نام: سهامي است كه نام دارنده آن روي ورقه سهم قيد گرديده است. نقل و انتقال اين نوع سهام بايد در دفتر ثبت سهام شركت به ثبت برسد، انتقال دهنده يا وكيل يا نماينده قانوني او بايد انتقال را در دفتر مزبور امضاء‌نمايد. 

سهام بي نام: نام دارنده در آن درج نمي شود و به صورت سند در وجه حامل تنظيم شده و دارنده آن، مالك آن شناخته مي شود. سهم بي نام به سهولت، قابل نقل و انتقال بوده و انتقال مالكيت با قبض و اقباض تحقق مي يابد.
 سهولت نقل و انتقال سهام بي نام موجب رونق مبادلات در بورس اوراق بهادار مي گردد. 

( سهام عادي مبناي اوليه مالكيت واحد تجاري 

سهام عادي به منزله حقوق مازاد
 اوليه در شركت سهامي است كه معرف حقوق سهامداران عادي در خالص دارائي هاي واحد تجاري مي باشد. در شركتهائي كه يك نوع سهم منتشر و مزاياي خاصي براي آن پيش بيني نشده باشد، سهام عادي ناميده مي شود. مالكيت، اصلي و اساسي در هر شركت مربوط به سهامداران عادي است. صاحبان سهام عادي داراي حقوق و مزاياي خاصي به قرار زير مي باشند: 

1. حق سهيم شدن در سود و زيان شركت. صاحبان سهام عادي انتظار دريافت سود سهام به نسبت تعداد سهامي كه در اختيار دارند مي باشند، سياست توزيع سود سهام اعلام و تصويب نشده، به عنوان بدهي شركت تلقي نمي شود. سود سهام را مي توان بصورت نقدي يا غيرنقدي بين سهامداران توزيع نمود. 

2. حق سهيم شدن در مديريت شركت. هر سهم عادي داراي يك رأي بوده، و طبق مفاد اساسنامه صاحبان سهام عادي مي توانند اعضاء هيئت مديره را انتخاب، و از طريق داشتن حق رأي، مجامع عمومي و فوق العاده شركت را كنترل و اداره مي نمايند. 

3. حق سهيم شدن در دارائي هاي شركت دز زمان انحلال. در زمان انحلال شركت، مدير تصفيه يا تبديل دارائي هاي غيرنقد به نقد و تسويه حساب با بدهي ها و پرداخت هزينه هاي تصفيه، آنچه كه باقي مي ماند، بين صاحبان سهام عادي به نسبت تعداد سهامي كه دارا مي باشند، توزيع مي نمايد. 

4. حق سهيم شدندر حق تقدم خريد سهام در هنگام افزايش سرمايه. در برخي موارد شركتهاي سهامي اختيار خريد تعداد معيني سهام با قيمت معيني در مدت زماني مشخص براي دارندگان سهام عادي قائل مي شوند. هرگاه چنين حقي براي سهامداران عادي در نظر گرفته شود، سهامداران فعلي براي خريد سهام حق اولويت داشته، به نسبت سهامي كه در اختيار ارند، از اين مزايا بهره مند مي شوند. 

*  سهم ممتاز: معرف نوعي محدود از مالكيت در شركت سهامي است، كه دارندگان اين نوع سهام علاوه بر دريافت مبلغي محدود و معين از سود، داراي امتيازاتي بوده، كه براساس آن قبل از توزيع هرگونه دارائي بين دارنگان سهام عادي، از اين مزايا برخوردارمي گردند. تساوي حقوق سهامداران يكي از اصول اساسي شركتهاي سهامي است. ولي در مواردي كه ضوررت ايجاب كند، شركت سهامي مبادرت به صدور سهام ممتاز مي نمايد، يعني اگر شركت نتواند به آساني به منابع مالي دسترسي پيدا كند، ناچاراً امتيازات بيشتري براي سهامداران جديد قائل مي شود، و همچنين در هنگام افزايش سرمايه شركت، واحد تجاري ازاندوخته هاي مالي خود براي اين منظور استفاده مي نمايد.

سهام ممتاز ممكن است در چندين مرحله منتشر شده، داراي مزاياي متنوع باشد، برخي از آنها ممكن است فقط در منافع شركت بيش از ساير سهامسهيمبوده، و نوع ديگر ممكن است. علاوه بر داشتن منافع در سود شركت، مزاياي حق تقدم در دريافت دارائي ها در زمان انحلال شركت را دارا باشند. معمولاً در اين نوع سهام، رديف ممتاز هر يك و به علامت (الف) و (ب) يا علامت ديگر مشخص مي شود. 
از اين رو، بايستي حقوق بيشتري به سهامداران سابق شركت در نظر گرفته شود، و حتي در مواردي ممكن است سهامممتاز در بدو تأسيس شركت توسط مؤسسين ايجاد شود. 

قانون تجارت، تبصره 2 ماده 24، صدور سهامممتاز را مشروط به رعايت كليه مقررات مندرج در لايحه اصلاحي از قانون تجارت نموده است. ماده 42 همان قانون اعلام مي نمايد كه: «هر شركت سهامي مي تواند به موجب اساسنامه و همچنين تا موقعي كه شركت منحل نشده است، طبق تصويب مجمع عمومي فوق العاده سهامداران، سهامممتاز ترتيب دهد.» 

«اجازه انتار سهامممتاز و امتيازات وابسته به آن بايد در اساسنامه شركت بطور وضوح پيش بيني شده، و بايد به تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت با جلب موافقت نصف بعلاوه يك اينگونه سهام انجام گيرد». پاره اي از امتيازات سهام ممتاز به قرار زير مي باشد: 

1. اولويت در دريافت سود سهام. اين اولويت ها، معرف حقوق دارندگان سهام ممتاز براي دريافت سود سهام سالانه بر مبناي مبلغ ريالي يا درصدي از مبلغ اسمي سهام تعيين مي گردد. حق تقدم در دريافت سود سهامممتاز در مقايسه با سهمداران عادي، بدين معني است كه، در زمان تصويب سود سهام توسط مجمع عمومي، ابتدا سود سهامممتاز بر مبناي تعيين شده پرداخت و باقي مانده سود بين سهامداران عادي تقسيم مي گردد. حق تقدم دريافت سود سهام ممتاز و نحوه برخورد با آن تابع ويژگي خاصي به شرح زير خواهد بود: 

الف) سهامممتاز با سود انباشته.
 سهام ممتاز با مزيت انباشت در سود، بدين معني است كه شركت به هر دليلي (زبان هاي وارده يا براي گسترش عمليات شركت) سود سهام را اعلام و توزيع ننمايد،
 سهم سود سهامداران ممتاز با توجه به نرخ سود از پيش تعيين شده، مبلغ آن انباشت مي گردد. مبلغ انباشته شده سال (سالهاي) قبل، در هنگام اعلام سود، ابتدا سود سهامممتاز انباشته كه معوق مانده، پرداخت و باقي مانده سود بين سهامداران عادي توزيع مي گردد. مبلغ انباشته سود متعلق به سهامداران ممتاز را «سود سهام معوق» 
گويند.در صورتي كه قسمتي از سود سهام ممتاز تأمين و پرداخت گردد، مابقي آن كه پرداخت نشده معوق خواهد ماند. سود سهام معوق براي شركت سهامي بدهي شناخته نمي شود، زيرا هيچگونه تعهدي تا زماني كه پرداخت سود تصويب نشده، براي شكرتها ايجاد نخواهد شد. عدم پرداخت سود سهم سهامداران ممتاز، از طريق ياداداشت هاي همراه صورتهاي مالي افشا
 مي گردد. (بطور مثال تا پايان سال مالي، سود سهام ممتاز 10% سال هاي 1x و 2x كه بالغ بر .... ريال مي باشد پرداخت نشده است). 

ب) سهام ممتاز بدون سود انباشته.
 سود سهام رد شده و تصويب نشده انباشت نمي شود، سهامداران ممتاز فقط محق به دريافت سود سهامممتاز با توجه به نرخ از پيش تعيين شده در سال جاري مي باشند، از بابت سود سهام معوق هيچ مبلغي دريافت نمي نمايند. بنابراين، اين گونه سهام ممتاز از ديدگاه صاحبان سرمايه مطلوب نمي باشد. 

ج) سهام ممتاز مشاركت در كل سود
. بدين معني است كه، اين نوع سهام علاوه بر دريافت مبلغ سود بر مبناي نرخ از پيش تعيين شده براي هر سال، در كل سود سهيم بوده و از آن بابت سود سهام اضافي دريافت مي نمايند. بطور مثال سهامممتاز 10% با مشاركت در كل سود، ابتدا سود سهامممتاز و عادي معادل 10% مبلغ اسمي (سهام ممتاز و عادي) مشابه هم دريافت نموده، در صورتي كه مازاد وجود داشته باشد (سود اضافي)، به نسبت مبلغ اسمي سرمايه، بين سهام عادي و ممتاز توزيع مي گردد. به موجب اساسانامه شركت سهامي، برخي از سهام ممتاز ممكن است هر دو مزايا با هم يعني با سود انباشته و حق مشاركت در كل سود را دارا باشند. 

در مواردي ممكن است سهام ممتاز داراي حق مشاركت
 جزئي در كل سود باشد، در اين گونه موارد، صاحبان اين نوع سهام، علاوه بر دريافت سود سهام با نرخ از پيش تعيين شده، فقط تا درصد محدودي كه در اساسنامه شركت و ورقه سهام پيش بني شده، در باقي مانده سود سهميم مي باشند. 
* از آنجا كه سهام ممتاز 8% با حق مشاركت جزئي تا 3 درصد اضافي بر نرخ سود سهام ممتاز در سود مازاد مشاركت دارد. نرخ مشاركت  را محاسبه تا مشخص شود كه نرخ، بيش از 3 درصد اضافي بر نرخ سود سهام ممتاز مي باشد. در اين گونه موارد سهم سود سهامممتاز محدود تا 3 درصد اضافي بر سود سهام ممتاز محاسبه و بقيه متعلق به سهامداران عادي است. نرخ مشاركت اضافي سود سهام متعلق به سهامداران عادي: 
 33/11% = 34000 + نرخ مشاركت (
2. حق رأي بيشتر نسبت به سهام عادي. در برخي از كشورها،‌داشتن حق رأي براي سهامداران ممتاز در نظر گرفته نشده، و بدون حق رأي مي باشند. ولي در قانون تحارت ايران،‌در اغلب موارد براي سهامداران ممتاز حق رأي بيشتري نسبت به سهامداران عادي در نظر گرفته شده است. 

3. حق تقدم به سهام ممتاز در بازيافت سرمايه هنگام انحلال شركت. در زمان انحلال شركت سهامي، دارندگان سهام ممتاز نسبت به سهمداران عادي، نسبت به بازيافت سرمايه خود حق تقدم دارند.
 مدير تصفيه در زمان انحلال پس از پرداخت بدهيها و تعهدات شركت، با سهامداران ممتاز تسويه حساب نموده (معادل ارزش اسمي سهام ممتاز، سود سهام معوق و هرگونه ادعاي ديگر)، باقي مانده دارائيها بين سهامداران عادي توزيع مي گردد. 

در صورتي كه سهام ممتاز در بازيافت سرمايه در زمان انحلال نسبت به ساير سهام اولويت داشته باشد، اين مزايا بايد در قسمت حقوق صاحبان سهامترازنامه در داخل پرانتز يا از طريق يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي افشا گردد.
 

4. سهام ممتاز قابل تبديل به سهام عادي.
 برخي از شركتهاي سهامي براي جذب سرمايه بيشتر، اقدام به صدور سهام ممتاز قابل تبديل به سهام عادي را در اساسنامه پيش بيني مي نمايند. اين نوع سهام در صورت تمايل دارندگان آن با يك نرخ از پيش تعيين شده، به سهام عادي تبديل مي شوند. خريداران چنين اوراق بهاداري علاوه بر ويژگي قابليت تبديل از مزاياي سود سهام.... هم بهره مند
 مي گردند. بدين ترتيب اگر قيمت بازار سهام عادي افزايش يابد، يا نرخ سود سهام عادي بيش از سود سهام ممتاز گردد، صاحبان سهام ممتاز به اختيار مي توانند با تبديل سهام خود به سهام عادي از افزايش قيمت بازار سهام عادي و نيز از ساير مزايا
 بهره مند گردند. حق قابليت تبديل، شرايط و نسبت تبديل سهام ممتاز به ساير اوراق بهادار بايددر متن صورتهاي مالي يا از طريق يادداشتهاي همراه افشا گردد. شرايط تبديل و قيمت بازار سهام تأثيري بر نحوه حسابداري در زمان صدور ندارد، و در زمان تبديل به سهام عادي ارزش دفتري سهام ممتاز (ارزش اسمي و صرف سهام ممتاز) ازدفاتر حذف و باطل شده، سهام عادي و صرف سهام عادي جايگزين مي گردد. از نظر تئوري هيچگونه سود يا زياني در ارتباط با سرمايه شناسايي نمي شود. 

در مواردي اگر ارزش اسمي سهام عادي منتشر شده بيش از ارزش دفتري سهام ممتاز باشد، در چنين حالتي تفاوت معمولاً به حساب سود انباشته بدهكار مي شود. به منظور تشريح نحوه حسابداري هنگام تبديل سهام ممتاز به سهام عادي، فرض كنيد كه شركت (الف) 1000 سهم عادي 2 ريالي را جهت تبديل با 1000 سهم ممتاز يك ريالي قابل تبديل به سهام عادي منشتر نمود. صرف سهامممتاز در زمان انتشار 200 ريال بود. ثبت حسابداري تبديل سهام ممتاز به سهام عادي به شرح زير است:‌

سهام ممتاز قابل تبديل (1000 سهم * 1 ريال) 




1000 

صرف سهام ممتاز 













200 
سود انباشه 















800 

سهام عادي (1000 سهم * 2 ريال) 













2000

5. سهام ممتاز قابل بازخريد به اختيار صادر كننده در برخي از كشورها سهام ممتاز: قابل بازخريد
 مي باشد،‌كه در اين صورت شركت مي تواند در مدت زماني بعد از تاريخ انتشار، سهام را با قيمت معيني بازخريد كند. هنگامي كه نرخ بهره حالت نزولي داشته و كمتر از نرخ سود ممتاز در زمان انتشار سهام باشد، در چنين شرايطي، براي شركت مطلوب خواهد بود، كه براساس اين حق سهام ممتازي را كه هنگام بالا بودن نرخ بهره صادر كرده، با اوراق قرضه اي ارزان تر جايگزين كند،‌يعني شرايط هر وقت به زيان شركت باشد، شركت اين حق را دارد كه سهام صادر شده خود را بازخريد نمايد. قيمت بازخريد معمولا بيش از بهاي انتشار سهام هنگام صدور مي باشد. در هنگام بازخريد سهام ممتاز با سود انباشته، شركت بايد كليه سودهاي معوق را (با داشته شرايط) پرداخت نمايد. چنانچه قيمت بازخريد سهام از ارزش دفتري سهام بيشتر باشد،‌تفاوت به حساب سود انبشته بدهكار مي شود، و اگر قيمت بازخريد سهام از ارزش دفتري سهام ممتاز قابل بازخريد كمتر باشد،‌مازان به حساب صرف سهام حاصل از بازخريد سهام ممتاز بستانكار مي گردد. 

طبق استاندارهاي حسابداري
 شركت سهامي بايد مدت بازخريد سهام ممتاز، تغييرات در مبالغ سهام ممتاز قابل بازخريد طي دوره مالي و كل يا مبلغ هر سهم را كه بايد سهام ممتاز قابل بازخريد به آن مبلغ بازخريد شود، در متن صورتهاي مالي يا از طريق يادداشتهاي همراه افشا كند. 

سهام ممتاز قابل بازخريد به اختيار شركت بازخريد مي شود. دارندگان چنين سهامي مي توانند در صورت تمايل سهام خود را به جاي فروش به شركت، به سهام عادي تبديل نمايند،‌در اين گونه موارد،‌ارزش بازار سهامممتاز قابل تبديل با نوسانات قيمت بازار سهام عادي شركت تغيير مي كند . در زمان تبديل يا بازخريد سهام ممتاز ارزش دفتري سهام ممتاز قابل بازخريد بايد از حسابها حذف گردد. 

6. سهام ممتاز قابل بازخريد با اختيار دارنده سهم.
 در برخي موارد بازخريد سهام ممتاز در زماني بعد از تاريخ انتشار (تاريخ مشخص) با قيمتي از پيش تعيين شده (معين) به اختيار صاحب سهم به شركت فروخته مي شود. در اين گونه شرايط، شركت صادر كننده سهامممتاز كنترلي بر تاريخ بازخريد ندارد. 

استانداردهاي حسابداري (SEC) تصويه نموده، شركتهاي سهامي كه داراي سهام ممتاز قابل بازخريد مي باشند،‌اين گونه سهام را نبايد در سرفصل حقوق صاحبان سهام (ترازنامه) همراه با ساير سهام ممتاز و سهام عادي گزارش نمايند، زيرا نوعي بدهي پنهان
 به شمار آمده و بايد در صورتهاي مالي بطور مجزا بين بديهها و حقوق صاحبان سهام گزارش گردد. به منظور تشريح نحوه گزارش هسام ممتاز قابل بازخريد با اختيار دارنده سهم در ترازنامه شركت سهامي كه داراي سهام عادي، صرف سهام و سود انبشته است به قرار يزر خواهد بود: (ارقام فرضي است)‌

ترازنامه شركت سهامي ***

سهام ممتاز قابل بازخريد با اختيار دارنده سهم 








100000
حقوق صاحبان سهام: 

سهام عادي (ارزش اسمي هر سهم 5 ريال، سرمايه مجاز





 1000000

سهم، سهام منشتر شده 40000 سهم ) 












200000

صرف سهام عادي 


















250000
جمع سرمايه پرداخت شده 















450000

سود انباشته 




















300000
جمع حقوق صاحبان سهام 















750000
مقايسه حقوق سهامداران ممتاز و عادي با بدهي هاي ناشي از استقراض،‌هرچند حقوق و اولويت هاي ببعضي از طبقات سهام ممكن است نظير حقوق بدهي هاي بلندمدت باشد،‌اما اهم اختلاف بين حقوق صاحبان سهام و صاحبان بدهي (طلبكاران شركت) عبارتند از: 

1. صاحبان بدهي (طلبكاران شركت) نسبت به صاحبان سهام در دريافت سهم (حق) خوق اولويت دارند. 

1-1- سود تضمين شده (بهره) بدهيهاي ناشي از استقراض حتما بايد در سررسيد پرداخت شود، و حال آنكه شركت ملزم به پرداخت سود به سهامداران ممتاز
 نمي باشد. 

2. صاحبان بدهي ناشي از استقراض در مجامع عمومي داراي حق راي نمي باشند، در صورتي كه سهامداران ممتاز و عادي مي توانند داراي حق رأي باشند. 

3. بدهي ها داراي تاريخ سررسيد با مبلغي ثابت كه از قبل تعيين شده مي باشند و پرداخت بهره معمولاُ به عنوان درصدي از ارزش اسمي تعيين مي گردد. در حالي كه حقوق سهامداران ممتاز داراي سررسيدي مشخص نمي باشد و عمر آن به عمر شركت بستگي دارد. 

4. دارندگان سهام ممتاز موجب ورشكستگي شركت سهامي نمي شوند،‌اگر شركتي پرداخت سود سهام ممتاز را به تأخير اندازد، مجبور به اعلام ورشكستگي نخواهد بود و علاوه بر اين تحت پيگرد قانوني قرار نمي گيرد. 

5. انتشار سهام ممتاز برخلاف بدهي هايي نظير اوراق قرضه به وثيقه يا رهن
 دارائي هاي شركت نياز ندارند، زيرا سهامداران ممتاز داراي حق مالكانه مي باشند. 

6. به سهامداران ممتاز بازده بالتري نسبت به بدهي هايي نظير اوراق قرضه تعلق مي گيرد. 

7. سود سهام ممتاز يك هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نمي شود. حال آنكه هزينه بهره بدهيهاي ناشي از استقراض جز هزينه هاي قابل قبول مالياتي است. 

8. سهام ممتاز جانشين مناسبي براي بدهيهايي نظير اوراق قرضه مي باشد و در هر زمان كه اوراق قرضه مطلوب نباشد، شركتها اقدام به انتار سهام ممتاز مي نمايند. 

9. سهامداران ممتاز نسبت به سهامداران عادي در دريافت حقوق خود داراي اولويت مي باشند،‌حال آنكه هر دو گروه در ارتباط با ادعاي صاحبان بدهي (طلبكاران شركت) حق باقي مانده
 در خالص دارائي ها را دارند. 

10. پرداخت سود سهام به سهامداران عادي و ممتاز معمولاص به سود گزارش شده دوره مالي يا سود انباشته، و در اختيار داشتن وجه نقد كافي و اعلام رسمي توسط هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي سهامداران دارد،‌و بعد از تصويب، سود سهام به يك تعهد تبديل مي شود. 

11. سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي نقش بسيار مهمي را ايفاد مي كند. 

*  سهام عادي: در تشكيل شركتهاي سهامي سرمايه به قطعات مساوي تقسيم شده و شركتهائي كه داراي يك نوع سهام منتشر شده باشد، سهام عادي تلقي مي‌شود .  دارندگان سهام عادي به نسبت تعداد سهامي كه دارا مي‌باشند ، از مزاياي آن به شرح زير برخوردارند :

1. سهيم شدن در منافع و مالكيت شركت 
2. داشتن حق راي به نسبت تعداد سهام جهت شركت در مجادمع عمومي و انتخاب اعضاء هيئت مديره ، حسابرسان مستقل و بازرس قانوني و تصميم گيري در امور جاري شركت . 
3. داشتن حق تقدم در خريد سهام در هنگام افزايش سرمايه . 
4. .حق فروش يا واگذاري سهام به اشخاص ثالث.
5.سهيم شدن از دارائي‌هاي شركت در زمان انحلال به نسبت تعداد سهام . 
6. عمر اين اوراق، نا محدود است و بستگي به طول عمر شركت دارد . 
* واحد تجاري بايد موارد زير را در ترازنامه يا در يادداشتهاي توضيحي افشا كند 
. * الف ) براي هر يك از طبقات سهام :
1. تعداد سهام مصوب 

2.تعداد سهام منتشر شده و ميزان سرمايه پرداخت شده  
3.ارزش اسمي هر سهم 
4.حقوق، مزايا و محدوديتهاي مربوط و ... 
5.سهام واحد تجاري كه در مالكيت واحدهاي تجاري فرعي و وابسته است . 
ب ) مبالغ دريافتي بابت افزايش سرمياه قبل از ثبت قانوني آن . 

ج ) صرف سهام .
د ) ماهيت و موضوع هر يك از اندوخته‌ها و 
هـ -) مبالغ منظور شده در صورتهاي مالي بابت سود سهام پيشنهادي .
* طبقه‌بندي حقوق صاحبان سهام 

در طبقه‌بندي حقوق صاحبان سهام، روش تامين منابع كه از طريق سهامداران در اختيار شكرت قرار داده شده ، محدوديت هاي قانوني توزيع سرمايه سهامداران، توزيع سود سهام بين سهامداران جاري، آتي، و تقدم طبقات مختلف سهامداران در تصفيه نهائي يا تصفيه جزئي ، (بازخريد سهام – سهام خزانه) براي استفاده كنندگان بايد بطور جداگانه افشا شود . منابع اصلي حقوق صاحبان سهام شامل اقلام زير مي‌باشد : 

1. مبلغ پرداختي توسط سهامداران 

2 .منابع ناشي از تجديد ارزيابي دارائي‌ها به دليل تغييرات قدرت خريد پول 
3. مازاد سود خالص بر سود سهام پرداختي به سهامداران (سود انباشته) 
4.  تحصيل دارائي‌ها بطور رايگان (اهداء) به غير از سهامداران 
حقوق مادي سهامداران: از تفاوت بين دارائي‌ها و بدهيهاي ترازنامه‌ يك واحد تجاري بدست مي‌آيد ، و در زمان سرمايه‌گذاري مجدد يا تحصيل سود يا زيان ... حقوق صاحبان سهام افزايش يا كاهش مي‌يابد . اقلام اصلي منابع حقوق صاحبان سهام متشكل از سرمايه پرداخت شده 
(جمع پرداختي توسط سهامداران) و حقوق مالي تحصيل شده 
حاصل از عمليات واحد تجاري (سود انباشته) است كه شامل اقلام زير مي‌باشد :

* الف) سرمايه پرداخت شده :

- سهام ممتاز (با ارزش اسمي – بدون ارزش اسمي) .

- سهام عادي (با ارزش اسمي – بدون ارزش اسمي) .
- سرمايه اضافي پرداخت شده نسبت به ارزش اسمي سهام يا ارزش تعيين شده .
- سرمايه اهدايي (واگذاري بلاعوض دارائي‌ها به واحد تجاري از طريق طرحهاي عمراني) .
- سرمايه – سهام تعهد شده (سهام پذيره نويسي شده) .
- سهام خزانه – (كاهنده سرمايه پرداخت شده) .
*ب) اندوخته‌ها (سود انباشته تخصيص يافته )

*ج) سود انباشته
*د) سود (زيان) تحقق نيافته ناشي از نگهداشت سرمايه‌‌گذاري در اوراق بهادار آماده براي فروش .
* تعاريف برخي از از واژه‌هاي مورد نياز دربخش حقوق صاحبان سهام :
1. سرمايه مجاز (ثبت شده) :
 عبارت از آن تعدادسهامي كهتوسط مقامات ثبت شركتها به شركت سهامي اجازه انتشار داده شده است ، اجازه انتشار سهام در دفاتر ثبت ندارد ، در اساسنامه شركت
 معمولا انواع سهام قابل انتشار و تعداد مجاز آن درج مي‌شود . 

2. سرمايه قانوني : معمولا معادن ارزش اسمي سهام (سهام با ارزش اسمي) بعلاوه ارزش تعيين شده (سهام بدون ارزش اسمي) مي‌باشد . برخي از منابع ، سرمايه مجاز را به عنوان سرمايه قانوني و در برخي ديگر سهام صادر شده را به عنوان سرمايه قانوني تلقي مي‌نمايند . 
3. سهام منتشرشده در دست مردم : عبارت از آن تعداد سهام مجازي كه توسط شركت سهامي صادر و فروخته شده است . به عبارت ديگر، آن تعداد سهامي كه قبلا صادر شده و در اختيار سهامداران شركت مي‌باشد . «سهام منتشر شده در دست مردم»
 گويند. در اغلب كشورهاي صنعتي مساوي بودن تعداد سهام مجاز قابل انتشار با تعداد صادر و منتشر شده الزامي نمي‌باشد. در حاليكه در ايران تعداد سهام مجاز قابل انتشار باتعداد صادر و منتشر شده الزامي نمي‌باشد ، در حاليكه در ايران تعداد سهام مجاز با تعداد سهام صادر و منتشر شده يكسان است .
4. سرمايه – سهام تعهد شده (پذيره نويسي) : سهام تعهد شده
 نماينده سرمايه مجاز است كه طبق قرارداد پذيره نويسي جهت صدور براي پذيره نويسان تخصيص داده شده است . سهام تعهد شده تا زماني كه مبلغ تعهد (پذيره نويسي) بطوركامل دريافت نشود، سهام صادر نمي‌گردد. 
5. تعهد پذيره نويسان (حسابهاي دريافتني پذيره نويسي شده ) : تعهد 
پذيره نويسان
 عبارت است از مانده مطالبات شركت سهامي از سهامداران كه قرار است وجه آن در تاريخ معيني به شركت پرداخت گردد.
6. صرف سهام : متداول ترين روش ايجاد صرف سهام، فروش سهام بيش از ارزش اسمي آن مي‌باشد، به عبارت ديگر: هنگامي كه شركت سهام خورا به بهائي بيش از ارزش اسمي منتشر كند ، مبلغ مازاد بر ارزش اسمي را صرف سهام
 گويند . توزيع صرف سهام بين سهامدارن به صورت وجه نقد از نظر قانوني داراي محدوديت است . در برخي از كشورها توزيع آن به صورت سود سهمي يا سهام جايزه مجاز شناخته شده است . در مواردي ممكن است مبادلات ديگري در حساب صرف سهام تاثيرگذار باشند، مبادلاتي كه موجب تغيير در حساب صرف سهام مي‌گردد، در حساب زير نشان داده شده است:
صرف سهام
	1- كسر سهام منتشر شده 
	1- فروش سهام بيش از ارزش اسمي سهام 

	2- فروش شهام خزانه كمتر از بهاي تمام شده 
	2- فروش سهام خزانه بيش  از بهاي تمام شده

	3- جذب كسري حساب تجديد سازمان 
	3- سرمايه اضافي ناشي از تجديد نظر در ساختار سرمايه 

	4- اعلام سود سهام تصفيه 
	4- ارزيابي اضافي حقوق صاحبان سهام 


	5- هزينه‌هاي انتشار سهام
	5- تبديل اوراق بهادار قابل تبديل (اوراق قرضه، سهام ممتاز) 

	
	6- اعلام سود سهام غير قابل ملاحظه


· در فصل بعدي تشريح خواهد شد. 

اقلامي نظير سود يا زيان غير عملياتي، سود يا زيان ناشي از اقلام غير مترقبه، هرگز در بدهكار يا بستانكار اين حساب ثبت نمي‌گردد. علاوه بر اين، اقلامي نظير حذف كسر اوراق قرضه، سرقفلي، اموال، ماشين‌آلات و تجهيزات از رده خارج شده (اسقاط) هرگز در اين حساب منظور نمي‌شود.

7. سهام خزانه : آن تعداد سهام منتشر شده كه توسط شركت سهامي بازخريد شده و هنوز در اختيار شركت مي‌باشد را سهام خزانه
 گويند . طبق قانون تجارت ايران بازخريد سهام توسط شركت سهامي (سهام خزانه) ممنوع است . 

* ارزش اسمي سهام : قوانين  هر كشوري مقررات صدور سهام با ارزش
 اسمي را مشخص و تعيين مي‌كند.ارزش اسمي هر سهم مبلغي است كه در اساسنامه شركت سهامي قيد مي‌گردد و اين مبلغ روي ورقه سهم نيز درج شده است . انتشار سهام بدون ارزش اسمي
 در ايران مجاز نمي‌باشد . اما در قوانين برخي از كشورهاي صنعتي انتشار سهام بدون ارزش اسمي نيز مجاز شناخته شده است . در اين گونه موارد ارزش سهام بدون ارزش اسمي توسط مديريت شركت تعيين و در اساسنامه شركت منعكس مي‌گردد.

تعيين ارزش اسمي و درج آن روي ورقه سهم، هيچ ارتباطي با قيمت بازار سهام ندارد، بلكه به وضع اقتصادي شركت، وضع بازار، نرخ بهره و ماليات بستگي دارد ، همين امر سبب مي‌گردد كه سهام به قيمتي بيشتر يا كمتر از ارزش اسمي فروخته شود (در قانون تجارت ايران فروش سهام كمتر از ارزش اسمي ممنوع است).
در مواردي كه سهام كمتر از مبلغ اسمي فروخته شود، در زمان ورشكستگي و انحلال شركت، اگر مبلغ اسمي جوابگوي تمامي تعهدات شركت نباشد، تنها سهامداراني كه سهام را به كسر از شركت خريداري نموده‌اند، مكلفند بابت سهام معادل كسري سهام (تفاوت بين مبلغ اسمي و مبلغ خريداري سهام) به شركت پرداخت، تا مديري تصفيه بتواند در مقابل  تعهدات شركت جوابگو باشد . در اين گونه موارد ، «كسر سهام» نوعي بدهي احتمالي براي دارندگان اين نوع سهام به شمار مي‌آيد . در واقع مبلغ اسمي سهام حداقل مبلغي از حقوق صاحبان سهام است كه جهت حمايت از بستانكاران بايد در شركت وجود داشته باشد. ارزش اسمي سهام بيانگر ارزش شركت نيست، بلكه فقط از لحاظ قانوني داراي اهميت است، مجموع ارزش اسمي سهام بيانگر سرمايه قانوني ثبت شده شركت مي باشد. سرمايه قانوني غير قابل تقسيم بوده، و نمي‌توان آنرا بين صاحبان سهام تقسيم نمود، و فقط در زمان انحلال شركت سرمايه قانوني بين صاحبان سهام توزيع مي‌گردد. چنانچه سهام بدون ارزش اسمي باشد، سرمايه قانوني معادل مبلغ پرداخت شده نسبت به سهام بدون ارزش اسمي است . ارزش اسمي سهام  ممتاز داراي نقش بيشتري از ارزش اسمي سهام عادي است، زيرا سود سهام ممتاز بر اساس درصدي از ارزش اسمي سهام ممتاز تعيين مي‌گرددو علاوه بر اين در زمان انحلال شركت، مبلغي معادل ارزش اسمي سهام ممتاز به دارندگان آن پرداخت مي‌شود  و نسبت به سهام عادي از اولويت برخوردار است . 

لازم به يادآوري است كه در زمان انحلال شركت، ابتدا طلب بستانكاران پرداخت شده و در مرحله بعدي طلب دارندگان سهام ممتاز، و در صورتي كه مبالغي از دارائي‌ها باقي بماند، به صاحبان سهام عادي پرداخت مي‌گردد.

هر يك از طبقات سهام اعم از عادي يا ممتاز بايد به ارزش اسمي گزارش شنوند و شرايط و خصوصيات هر يك نظير مبلغ اسمي هر سهم ، تعداد سهام، مبلغ پرداخت شده، مبلغ تعهد شده، امتيازات و شرايط باز خريد يا تبديل آن نيز بايد به گونه‌اي مناسب درون پرانتز در متن ترازنامه يا از طريق يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي افشا شود.

چنانچه بخشي از سرمايه اسمي شركت توسط سهامداران پرداخت شود، تفاوت بين سرمايه اسمي و سرمايه پرداخت شده را «تعهد پذيره نويسان» يا حسابهاي دريافتي پذيره نويسي
 شده گويند. مانده اين حساب بيانگر مبلغ مطالبات شركت قبل از صدور سهام پذيره نويسي شده مي‌باشد . مانده اين حساب در ترازنامه به گونه‌هاي متفاوت طبقه‌بندي و گزارش مي‌شود، چنانچه انتظار رود كه واريزي مانده حساب تعهد پذيره نويسان طي چرخه عادي عمليات آتي (سال مالي آتي) انجام گيرد، در گروه دارائي‌هاي جاري مشابه حسابهاي دريافتي تجاري طبقه‌بندي و گزارش مي‌گردد. شيوه ديگري نيز در اين مورد وجود دارد، كه مانده حساب «تعهد پذيره نويسان» به عنوان كاهنده حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه‌بندي و گزارش آن در بخش حقوق صاحبان سهام به شرح زير نشان داده مي‌شود . 

* حقوق صاحبان سهام : 

سهام عادي (ارزش اسمي هر سهم ××× ريال ، سهام مجاز 90000

سهام منتشر شده 60000 سهم)














×××

صرف سهام 




















×××

سود انباشته




















×××
جمع 
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كسر مي‌شود تعهد پذيره نويسان 
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جمع حقوق صاحبان سهام 
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* اندوخته‌ها

اصطلاح اندوخته‌ها در حسابداري براي توصيف محدوديت در توزيع سود سهام بين دارندگان سهام بكار گرفته مي شود، اين بدوان معني است كه اندوخته قسمتي از سود خالص قابل تخصيص مي‌باشد كه بين سهامداران تقسيم نشده، و در موسسه باقي مي‌ماند. محدوديت در توزيع سود، ممكن است الزامات قانوني داشته باشد، ماده 140 قانون تجارت ايران تاكيد مي‌نمايد. كه شركتهاي سهامي موظفند همه ساله 5 درصد سود خالص خود را به عنوان «اندوخته قانوني» در نظر گرفته، و به موجب مفاد همين ماده قانوني احتساب اندوخته قانوني تا زماني كه به ميزان ده درصد سرمايه شركت بالغ گردد الزامي است . اندوخته قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه نبوده و تا زمان انحلال شركت غير قابل تقسيم بين سهامداران مي‌باشد، بديهي است مبلغ اندوخته‌ قانوني براي حمايت از منافع بستانكاران و اعتبار دهندگان شركتهاي سهامي صورت مي‌گيرد. علاوه بر اين محدوديت در توزيع سود ممكن است بنا به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي عادي به سهامداران سالانه قسمتي از سود تقسيم نشده شركت به منظور اهداف خاص مثلا اندوخته توسعه و تكميل ... كنار گذاشته شود ، مبالغ محدود شده مذكور تحت عنوان اندوخته توسعه و تكميل ناميده شده كه افشاء جزئيات اينگونه محدوديت‌ها از طريق يادداشت‌هاي همراه صورتهاي مالي الزامي است . 

جهت منظور نمودن قسمتي از سود انباشته، تحت عنوان اندوخته‌ها، سود انباشته بدهكار و اندوخته مورد نظر بستانكار مي‌شود. در زماني كه اندوخته‌ها مورد نياز نباشد، ثبت معكوس فوق دردفاتر صورت مي‌گيرد . بطور مثال اگر قرار باشد از طريق اندوخته توسعه و ساخت ، ساختماني تكميل و ساخته شود، در طي دوران ساخت، دارائي در جريان ساخت بدهكار، وجوه نقد بستانكار، و در زمان تكميل ، ساختمان بدهكار، دارائي‌ در جريان ساخت، بستانكار مي‌شود. بعد از تكميل، اندوخته توسعه و تكميل بدهكار، سود انباشته بستانكار مي‌گردد.

* ارزش دفتري سهام : ارزش دفتري سهام بستگي به تعداد سهام منتشر شده شركت سهامي دارد. در مواردي كه شركت سهامي داراي سهم ممتاز و عادي باشد ، نحوه محاسبه ارزش دفتر ياندكي متفاوت است . ارزش دفتري سهام عادي معرف حقوق هر سهم عدي نسبت به خالص دارائي‌هاي (بدهيها – دارائي‌ها) شركت مي‌باشد. در شركتهايي كه سرمايه آنها فقط از طريق صدور سهام عادي تامين شده است . ارزش دفتر يهر سهم عادي از تقسيم جمع حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام عادي منتشر شده  بدست مي‌آيد :



 در مواردي كه سرمايه شركتهاي سهامي از طريق سرمايه منتشر شده عادي و ممتاز تامين گرديده باشد ، نحوه محاسبه ارزش دفتري هر سهم عادي ابتدا (الف ) ارزش دفتري سهام ممتاز (ارزش اسمي + صرف سهام ممتاز ) بعلاوه سود سهام تضمين شده معوق ( در مورد سهام ممتاز با سود انباشته ) از جمع حقوق صاحبان سهام كسر و (ب ) مانده حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام عادي منتشر شده تقسيم مي گردد.


( حسابداري انتشار سهام 

صدور سهام بستگي به چگونگي انتشار آن دارد. صدور انواع سهام بر اساس مفاد قرارداد پذيره نويسي سهام شركت و تابع قانون تجارت هر كشوري مي باشد ، در موارديكه سرمايه شركت سهامي متشكل از دو يا چند سهام باشد ، بايد حسابهاي جداگانه اي براي هر يك از انواع سهام در دفاتر ايجاد نمود ، هر طبقه از سهام داراي حقوق و محدوديتهاي يكسان مي باشد ، شركت براي جذب سرمايه ، سهام با مزاياي مختل منتشر مي نمايد . نحوه عمل حسابداري صدور سهام بستگي به تامين منابع آن دارد ، كه به قرار زير تشريح مي گردد:
1. حسابداري صدور سهام مبتني بر تعهد پرداخت .

2. حسابداري صدور سهام بار ارزش اسمي.
3. حسابداري صدور سهام بدون ارزش اسمي .
4. 
حسابداري صدور سهام بصورت يكجا.
5. 
حسابداري صدور سهام در مقابل اموال و خدمات (غير نقدي ).
6. حسابداري هزينه هاي صدور سهام .
7. حسابداري ارزيابي سهام .
* سيستم عمليات حسابداري انتشار سهام مبتني بر تعهد پرداخت 

عمليات حسابداري مربوط به شكرتهاي سهام عام تا قبل از تشكيل رسمي شركت در دفاتر غير رسمي بنام دفاتر موسسين انجام مي شود و پس از به ثبت رسيدن شركت و دريافت دفاتر قانوني عمليات به آن دفاتر منتقل مي شوند . فرايند ثبت عمليات حسابداري در دفاتر موسسين به قرار زير مي باشد : 

1. تعهد موسسين : در شركتهاي سهامي عام ، بايد حداقل 20در صد سرمايه شركت را تعهد و حداقل 35% مبلغ تعهد شده در يك حساب بانكي بنام شكرت در شرف تاسيس واريز نمايند . با تعيين ميزان تعهد و حداقل واريزي به صورت نقد و يا غير نقد ثبت هاي زير در دفاتر موسسين انجام مي گيرد :

تعهد پذيره نويسان              








     ***

سهام عادي پذيره نويسي شده 
                         




      ***

ثبت بابت تعهد موسسين             

 بانك شركت در شرف تاسيس              





 ***

دارائي هاي غير نقدي                       






  ***

تعهد پذيره نويسان                                           




    ***

ثبت بابت واگذاري دارائي هاي نقو غير نقد نزد بانك شركت در شرف تاسيس 

((در موادري كه موسسين آورده هايي غير نقد به منظور تامين قسمتي از حداقل واريزي تعهدات نزد بانك توديع مي نمايند ، آورده ها ي غير نقد بايد قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومي موسس نظر كتبي كارشناس رسمي دادگستري را در مورد ارزيابي آورده هاي غير نقد جلب و آنرا جزء گزارش اقدامات خود در اختيار مجمع عمومي موسس بگذارند .))

2. سهام عادي پذيره نويسي شده (تعهد شده ) بيانگر تعهد شركت سهامي مبني بر صدور سهام پس از اينكه تمامي مبلغ تعهد شده توسط پذيره نويس مي باشد .

پرداخت مخارج تاسيس طي دوران قبل از به ثبت رسيدن شركت : از آنجا كه حساب بانك شركت در شرف تاسيس ، بدون حق برداشت بوده و تا زمان تشكيل شركت سهامي ، استفاده از ان مجاز نمي باشد ، كليه مخارج تاسيس توسط هيئت موسس پرداخت و به صورت زير ثبت ميشود.

مخارج تاسيس        











        ***

حسابهاي پرداختي – هيئت موسس                






 ***

3. پس از اعلام پذيره نويسي در روزنامه رسمي ، مبلغ تعهد شده و واريز حداقل 35% تعهد توسط عامه مردم ثبت زير در دفاتر انجام مي گيرد :

تعهد پذيره نويسان         










          ***

سهام عادي پذيره نويسي شده        









       ***

ثبت بابت پذيره نويسي عامه مردم                      

بانك شركت در شرف تاسيس          







    ***

تعهد پذيره نويسان                               







         ***

پس از واريز 35% تعهد به بانك شركت در شرف تاسيس ،مجمع عمومي موسس با رعايت مقررات قانون تجارت تشكيل و پس از احراز پذيره نويسي از طريق بررسي اوراق تعهد سهام ، اقدام به تصويب طرح اساسنامه مي نمايد . در اين جلسه مديران وبازرسان شركت انتخاب مي شوند .

پس از ختم جلسه مدارك لازم به ثبت شركتها تسليم شده و از اين تاريخ شركت رسما به ثبت رسيده ، تشكيل مي گردد.

بديهي است با تشكيل شركت سهامي ، دفاتر قانوني به نام شكرت دريافت ، ومانده حسابهاي دفاتر موسسين عينا به دفاتر قانوني شكرت انتقال مي يابند .

* فرايند عمليات حسابداري در دفاتر قانوني به شرح زير است :

بانك                                         








       ***

دارائي هاي غير نقد به تفكيك           






       *** 

تعهد پذيره نويسان                        







       ***

مخارج تاسيس                                







    ***

حسابهاي پرداختني – هيئت موسس                           


            ***

سهام عادي پذيره نويسي                                          



            ***

بديهي است ، مانده طلب هيئت موسس بابت مخارج تاسيس از حسابداري شركت پرداخت مي گردد:

حسابهاي پرداختني – هيئت موسس               





   ***

بانك                                                           






         ***

* مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام :

پذيره نويسان در هنگام امضا قرارداد پذيره نويسي ، مبلغي را طبق مقررات بابت سهام پذيره نويسي شده مي پردازند و متعهد مي شوند بقيه مبلغ تعهد را در چند قسط پرداخت نمايند. هرگاه شركت قصد مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ تعهد شده
 را داشته باشد ، مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه ، كه مربوط به شركت در آن منتشر مي شود،  به اطلاع كليه سهامداران خواهد رسيد . بديهي است مبلغ مورد مطالبه از زمان نشر آگهي از حساب ((تعهد پذيره نويسان ))خارج و به حساب‌((حسابهاي دريافتني )) انتقال مي يابد :

حسابهاي دريافتني پذيره نويسي شده      






     ***

تعهد پذيره نويسان                                       






            ***

واريز تعهدات صاحبان سهام در مهلت مقرر ممكن است به صورت نقد يا غير نقد ( بر مبناي ارزش متعارف بازار ) باشد ، در اين حالت بر مبناي دريافتي وجوه نقد يا دارائي غير نقد ، ثبت زير در دفاتر انجام مي گيرد :

بانك               















      ***

حسابهاي دريافتني پذيره نويسي شده              





        ***

معمولا تا زماني كه كل مبلغ تعهد شده از طرف سهامداران پرداخت نگردد، ورقه سهام صادر نمي گردد. به موجب ماده 30 قانون تجارت ((مادام كه تمامي مبلغ اسمي هر سهم پرداخت نشده صدور ورقه سهم بي نام يا گواهينامه موقت بي نام ممنوع است ، به تعهد كننده اينگونه سهام گواهينامه موقت با نام داده خواهد شد كه نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام با نام است )).

هنگامي كه تعدادي از پذيره نويسان در پرداخت بقيه تعهدات در مهلت مقرر طبق اساسنامه نسبت به واريز آن خودداري نمايند ، نحوه برخورد با آن به شرايط قرارداد پذيره نويسي و خط مشي شركت سهامي بستگي دارد ، در اين گونه موارد ممكن است يكي از حالتهاي زير اتفاق افتد:

1. در صورت عدم پرداخت مبلغ تعهد توسط پذيره نويس ، ثبت معكوس پذيره نويسي انجام مي گيرد.

2. صدور سهام معادل مبلغ پرداخت شده براي پذيره نويس /
3. ضبط تمامي مبلغ پرداخت شده توسط پذيره نويس به نفع شركت ( در اين گونه موارد ، از لحاظ حسابداري ، سهام عادي ممتاز پذيره نويسي شده و صرف سهام بدهكار مي شود و مانده حسابهاي دريافتني پذيره نويسي شده معادل مبلغ تعهد شده وصول نشده بستانكار مي شود . تفاوت بين سهام و صرف سهام پذيره نويسي شده و حسابهاي دريافتني پذيره نويسي شده به حساب سرمايه پرداخت شده ناشي از تعهدات انجام نشده ، بستانكار مي گردد.)
4.  تمامي مبالغ پرداخت شده پس از كسر هزينه هاي فروش و پذيره نويسي و صدور مجدد سهام به پذيره نويس برگشت داده مي شود .
قانون تجارت ماده 35 در اين زمينه چنين مقرر مي دارد:(هرگاه شركت قصد مطالبه تمام يا قسمتي از مبلغ پرداخت نشده سهام را داشته باشد ، مراتب از طريق نشر آگهي در روزنامه به اينگونه پذيره نويسان اطلاع داده شده ، تا در مهلت مقرر و مقتضي نسبت به پرداخت تعهد خود اقدام نمايند ، پس از انقضاي مهلت تعيين شده ، نسبت به هر مبلغي كه تاديه نشده است ، نسبت به آن خسارت ديركرد از قرار نرخ رسمي بهره بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تاديه نشده اضافه خواهد شد، و در صورتي كه پذيره نويس (سهامدار) پس از گذشت يك ماه از تاريخ اخطار نسبت به مبلغ مورد مطالبه و خسارت تاخير آن تماما اقدام ننمايد ، شكرت اينگونه سهام را در صورتي كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده باشد از طريق بورس اوراق بهادار و گرنه از طريق مزايده به فروش خواهد رساند . مبلغ حاصل از فروش مجدد صهام ، ابتدا كليه هزينه هاي مربوط ( هزينه هاي فروش و پذيره نويسي و صدور مجدد سهام و خسارت تاخير ) كسر و مازاد به پذيره نويس پرداخت مي گردد.

فرايند ثبت عمليات خودداري صاحبان سهام از ايفاي تعهد طبق قانون تجارت ايران ، پس از تمليك سهام پذيره نويسي شده و فروش آن پس از كسر هزينه هاي فروش به قرار زير مي باشد :

سهام پذيره نويسي شده                 








   ***

حسابهاي دريافتني پذيره نويسي شده                 






 ***

حسابهاي پرداختني – پذيره نويس                 






      ***

ثبت تمليك سهام پذيره نويسي شده به علت خودداري پذيره نويس ازايفاي تعهد :

بانك             















     ***

سهام عادي                      












          ***

درآمد ناشي از خسارت ديركرد  










      ***

حسابهاي پرداختني – پذيره نويس 









      ***

بديهي است مبلغ مقرر در مانده پرداختني – پذيره نويس در هنگام پرداخت به شرح زير ثبت مي گردد:

حسابهاي پرداختني پذيره نويس        





        ***

بانك                                                






                  ***

طبق قانون تجارت ، هنگامي كه تمامي مبلغ سرمايه پذيره نويسي شده وصول گردد، حساب سرمايه سهام پذيره نويسي شده بسته شده ، سهام صادر و در اين حالت حسابهاي مربوط به شرح زير اصلاح مي گردد:

سهام عادي پذيره نويسي شده            






  ***

سهام ممتاز پذيره نويسي شده            






  ***

سهام عادي                                       









        ***

سهام ممتاز                                             









  ***

* نحوه عمل حسابداري تشكيل شركت سهامي عام در مثالي به شرح زير تشريح
 مي گردد:
شركت سهامي عام نمونه به موجب اساسنامه مجاز به صدور 80000 سهم عادي هزار ريالي است ، كه در اول سال 6x13 تشكيل گرديد . موسسين 40در صد سرمايه شركت را تعهد نمده و 50در صد از سرمايه مورد تعهد را به شرح زير واريز نمودند:

زمين و ساختمان                                  



            8000000

ماشين آلات و تجهيزات                          



           3000000

وجه نقد                                                  




     5000000

موسسين با ارائه مدارك لازم ، اجازه انتشار اعلاميه پذيره نويسي را از اداره ثبت شركتها اخذ نموده ،بقيه سهام توسط عامه مردم پذيره نويسي شد و متعهدين مبلغ لازم را به بانك واريز نمودند. هزينه هاي تاسيس شركت جمعا بالغ بر 2000000 ريال است كه توسط يكي از موسسين پرداخت گرديد . شركت پس از انجام تشريفات قانوني در تاريخ 1/4/6x13 به ثبت رسيده و دفاتر قانوني اخذ شده.

در تاريخ 1/6/6x13 بنابر مفاد اساسنامه بقيه تعهد پذيره نويسان توسط مديران مطالبه گرديد ، و براي پرداخت آن تا پايان شهريور ماه مهلت تعيين شد .

در مهلت مقرر همه سهامداران بجز دارندگان 100سهم ، بقيه بدهي خود را واريز نمودند . در پايان مهرماه دارندگان 70 سهم پس از اخطار مجدد ، بدهي خود را به انضمام 1000 ريال بهره و جريمه ديركرد به حساب شركت واريز نمودند.

 در تاريخ پايان آبان ماه بقيه سهامداران كه از ايفاي تعهد خودداري نموده اند ، سهام آنها توسط مديران ظبط گرديد و به مبلغ هر سهم 1300ريال به فروش رسيد . هزينه هاي فروش بالغ بر 1000ريال وبهره و جريمه ديركرد تا تاريخ تملك به مبلغ 2000ريال بالغ گرديد . در تارخ 1/10 چكي معادل مبلغ طلب سهامداراني كه از ايفاي تعهد خودداري نموده ،صادر شد.

نكته : در مواقعي كه واحد تجاري به علت عدم ايفاي تعهد ،سهام پذيره نويسي شده تملك مي نمايد ، و سهام آنها بي نام باشد ، مانده طلب سهامداراني كه از شركت طلب دارند به حساب سپرده ثابت بهره دار نزد بانك منظور نموده و تا ده سال طبق قانون تجارت ، در حساب سپرده باقي مي ماند . در زمان مراجعه مبلغ سپرده بعلاوه بهره مربوط به آن ، به حساب جاري واريز ، و از محل آن بدهي مربوط به سهامداران قبلي كه تعهد خود را به موقع انجام نداده اند  پرداخت مي شود . در صورت عدم مراجعه سهامداران بي نام ، مبلغ به حساب خزانه دولت منتقل مي گردد.

*  حسابداري صدور سهام با ارزش اسمي 

ارزش اسمي هر سهم طبق اساسنامه و با توجه به مفاد قانون تجارت تعيين مي شود ، ارزش اسمي سهام منتشر شده در حساب سهام عادي يا ممتاز ثبت مي شود . ملغي كه بيش از ارزش اسمي شهام در قبال انتشار سهام دريافت مي شود ، در حساب صرف سهام بستانكار مي شود . براي مثال فرض كنيد ، شركت سهامي نمونه با 500سهم عادي با ارزش اسمي هزار ريال به مبلغ هر سهم 1300ريال و 2000سهام ممتاز 10 درصد با ارزش اسمي پانصد ريالي ، به مبلغ هر سهم 700 ريال منتشر و نقدا فروخته شد . ثبت انتشار و فروش سهام به شرح زير سات :

وجوه نقد                                   




        20500000

سهام عادي (1000×500)                    







     500000

صرف سهام عادي (300×500)              






    150000

سهام ممتاز 10%(500×2000)               






    100000

صرف سهام ممتاز (200×2000)         






       400000

ثبت بابت انتشار 500سهم عادي با ارزش اسمي هزار ريال از قرار هر سهم 1300ريال و انتشار 2000سهم ممتاز 10درصدپانصد ريالي از قرار هر سهم 700ريال .

بديهي است مجوز انتشار سهام ممتاز تابع تشريفات خاصي است ، كه بايد در اساسنامه شركت پيش بيني شده باشد . در اساسنامه شركت سهامي معمولا در ارتباط با سهام ممتاز موار زير افشاء مي گردد:

1. ارزش اسمي سهام ممتاز 

2. تعدا قابل انتشار سهام ممتاز 
3. نرخ سود تضمين شده 
4. خصوصيات سهام ممتاز 0ميزان راي ، سهام ممتاز با سود انباشته ، بدون سود انباشته و.....)
صرف سهام 
معمولا از محل انتشار تامين و در بستانكار حساب ثبت مي شود.

بطور كلي صرف سهام از منابع زير حاصل مي شود :

1. مازاد وجوه دريافتي نسبت به ارزش اسمي سهام صادر شده .

2. فروش سهام خزانه بيش از بهاي تمام شده .
3. اعلام سود سهام غير قابل ملاحضه ( مازاد ارزش متعارف بازار نسبت به ارزش اسمي سهام در مواردي كه سود سهمي غير قابل ملاحضه باشد .)

 4. تبديل سهام ممتاز يا اوراق قرضه به سهام عادي .
5. مازاد ارزيابي حقوق صاحبان سهام .
6. سرمايه اضافي ايجاد شده در زمان تجديد ساختار سرمايه .
7. هداياي دريافتي از سهامداران .
اقلامي نظير سود يا زيان غير عملياتي يا غير مترقبه ، كاهش ارزش اموال و ماشين آلات يا حذف سرقفلي هرگز دربدهكار يا بستانكار اين حساب ثبت نمي شود.

اقلام مزبور بايستي به حصاب سود يا زيان دوره مالي كه اينگونه اقلام شناسائي شده اند، ثبت گردد. 

طبق ماده 160 قانون تجارت ايران، شركتي كه بعد از چند سال تأسيس اقدام به انتشار سهام جديد و فروش آن بنمايد، مي تواند عوايد حاصل از اضافه ارزش اسمي سهم را به حساب اندوخته متنتقل سازد يا نقداً بين صاحبان سهام سابق تقسيم كندريا، يا در ازاء آن سهام جديد منشتر، در اختيار ساهمداران قبلي قرار دهد. 

* اقلام نظير «كسر سهام منتشر شده»، «فروش سهام خزانه به مبلغي كمتر از بهاي تمام شده»، «جذب كسري تجديد سازمان»، «اعلام سوده سهام تصفيه»،
 «هزينه هاي صدور سهام نظير هزينه هاي مشاوره مالي، حقوقي، چاپ و انتشار سهام» و «اعلام سود سهام مازاد بر سود قابل تقسيم» را مي توان در بدهكار حساب صرف سهام ثبت نمود. 

* حسابهداري صدور سهام بدون ارزش اسمي 

طبق قانون تجارت ايران صدور سهام بدون ارزش اسمي مجاز نمي باشد. اما در برخي از كشورها علاوه بر صدور سهام با ارزش اسمي، كل مبلغ دريافتي در بستانكار حساب سرمايه – سهام عادي بدون ارزش اسمي ثبت مي شود و به دو دليل صدور سهام بدون ارزش اسمي صادر مي شود: 

1. از ايجاد بدهي احتمالي كه ممكن است سهام عادي با ارزش اسمي به كسر صادر گردياه، جلوگيري مي نمايد و 

2. برخي روابط گمراه كننده كه بين ارزش اسمي و ارزش متعارف سهام وجود دارد، در اينگونه سام صادر شده، به چشم نمي خورد. 

در برخي از كشورها، شركتهائي كه سهام بدون ارزش اسمي صادر مي نمايند، ماليات بيشتري براي اينگونه سهام وضع گرديده است. از لحاظ مقاصد حسابداري سهام بدون ارزش اسمي ممكن است بدون ارزش تعيين شده يا با ارزش اعلام شده باشد. در مواري كه سهام بدون ارزش اسمي و ارزش تعيين شده صادر شود، كل مبلغ دريافتي به بستانكار سهام عادي بدو ارزش اسمي ثبت گرديده و هيچگونه مازاد پرداختي تحت عنوان صرف در نظر گرفته نمي شودۀ در صورتي كه قانون حداقل مبلغ را براي سهام بدون ارزش اسمي در هنگام صدور تعيين نمده باشد، هرگونه مازاد درايافتي باينگر صرف سهام تلقي مي شود. در كشورهايي كه انتشار سهام بدون ارزش اسمي مجاز شناخته شده است، صدور سهام بدون ارزش اسمي بصورت يادداشت در دفاتر ثبت مي شود. بطور مثال، سرمايه اسمي (مجاز) شركت سهامي (الف) متشكل از 10000 سهم عادي بدون ارزش اسمي مي باشد. طي سال اول فعاليت، 500 سهم به ارزش هر سهم 100 ريال صادر گرديده، كه ثبت آن به شرح زير خواهد بود: 

وجوه نقد (100*500) 











50000



سهم عادي – بدون ارزش اسمي 











50000

حال اگر سهام فوق به مبلغ هر سهم 110 ريال صادر شود، ثبت آن به شرح زير خواهد بود: 

وجوه نقد (110*500) 











55000



سهام عادي – بدون ارزش اسمي 










55000

با توجه به مفروضات مثال فوق، اگر قانون حداقل مبلغ را براي سهام بدون ارزش اسمي در هنگام صدور پيش بني نمايد و اين مبلغ براي هر سهم 100 ريال و طي سال اول فعاليت 500 سهم به مبلغ هر سهم 150 ريال فروخته باشد، ثبت آن به شرح زير خواهد بود: 

وجوه نقد (150*500)











75000



سهام عادي بدون ارزش اسمي (100*500)







50000



صرف سهام با ارزش تعيين شده 









25000

* حسابداري صدور سهام بصورت يكجا 

در برخي موارد، واحدهاي تجاري ممكن است سهام عادي و ممتاز را بطور يكجا و به مبلغي مشخص صادر نمايند، اگر قيمت هر يك از سهام منتشر شده بطور جداگاه مشخص نباشد، وجوه دريافتي با استفاده از روش نسبي
 يا تفاضلي
 بن انواع سهام تخصيص داده، در دفاتر ثبت مي شود. براي تشريح نحوه ثبت صدور سهام كه بطور يكجا فروخته شده، مثال هايي در زير ارائه مي شود: 

1. روش ارزش نسبي. در اين روش، درآمد حاصل از فروش سهام بطور يكجا بايستي به نسبت ارزش متعارف هر يك از انواع سهام تخصيص داده، در دفاتر ثبت گردد. 

* مثال: شركت سهامي نمونه 500 سهم ممتاز با ارزش اسمي 50 ريال و 1000 سهم عادي با ارزش اسمي 10 ريال بصورت يكجا منتشر و جمعاً به مبلغ 45000 ريال فروخت. ارزش بازار سهام ممتاز هر سهم 60 ريال و ارزش بازار سهام عادي هر سهم 20 ريا ل است. در اين روش چون ارزش متعارف، سهام قابل تعيين و مشخص مي باشد، مبلغ دريافتي به تناسب براساس ارزش بازار هر يك از انواع سهام بين آنها تخصيص داده، ثبت مي شود. 

تخصيص به نسبت 
	اوراق بهادار
	ارزش متعارف
	ارزش متعارف

	500 سهم ممتاز (60*500)
	30000
	27000*

	1000 سهم عادي (20*1000)
	20000
	18000**

	
	5000
	45000


18000=45000*20000(
*









27000=450000*30000* (
   50000

















50000
وجوه نقد 
















45000



سهام ممتاز (50*500)















25000



صرف سهام ممتاز 
















2000



سهام عادي (10*1000)















10000



صرف سهام عادي 
















8000

2. روش تفاضلي. هنگامي كه ارزش متعارف برخي از اوراق بهادار نامشخص و قابل تعيين نباشد، از روش تفاضلي استفاده مي شود. در روش تفاضلي وجوه دريافتي ابتدا براي سهامي كه ارزش متعارف آنها قبال تعيين مي باشد تخصيص داده شده، بقيه به سهامي كه ارزش متعارف آن نامشخص است، تخصيص مي يابد. 
با توجه به مثال قبل، اگر ارزش متعارف سهام عادي هر سهم 20 ريال و ارزش متعارف سهام ممتاز نامشخص باشد، نحوه تتخصيص و ثبت در دفاتر به شرح زير است:‌

وجوه دريافتي بابت فروش سهام 











45000

ارزش متعارف سهام عادي (20*10000)









20000
تخصيص به سهام ممتاز 














25000
وجوه نقد 














45000


سهام ممتاز (50*500)













25000

سهام عادي (10*1000)













10000

صرف سهام عادي 














10000

* در مواردي اگر، ارزش متعارف هر ي كاز انواع سهام غيرقابل تعيين باشد، وجوه دريافتي بابت صدور سهام براساس ارزش نسبي آنها تخصيص مي يابد. 

ارزش اسمي سهام ممتاز (50*500) 









25000

ارزش اسمي سهام عادي (10*1000)









10000























35000

ارزش تخصيص يافته به سهام ممتاز 


32142 = 45000 * 25000(*




















 

  35000

ارزش تخصيص يافته به سهام عادي

 
12858 = 45000 * 10000(*
















 





 35000

وجوه نقد 














45000







سهام ممتاز (50*500) 















25000

صرف سهام ممتاز (25000 – 32142)










7142

سهام عادي (10*1000)















10000

صرف سهام عادي (10000- 12858) 










2858

* حسابداري صدور سهام در مقابل اموال و خدمات 

در برخي موارد، واحدهاي تجاري ممكن است سهام را در مقابل اقلام اموال، ماشين آلات و تجهيزات يا خدمات تحصيل شده منتشر نمايند. در اين شرايط، اگر ارزش متعارف سهام به وضوح قابل تعيين، و بيش از ارزش متعارف دارائي ها يا خدمات تحصيل شده قاب لاتكار باشد، دارائي و خدمات تحصيل شده به ارزش متعارف سهام صادر شده، در دفاتر ثبت مي گردد. در مواردي اگر، ارزش متعارف سهام به نحوي معقول قابل تعيين نباشد، بر مبناي ارزش متعارف بازار اموال و خدمات تحصيل شده در تاريخ مبادله در دفاتر ثبت مي گردد. در صورتي كه ارزش متعارف بازار براي سهام، درائي يا خدمات تحصيل شده، به سهولت امكان پذير نباشد، ارزش اين گونه دارائي ها يا خدمات تحصيل شده توسط هيئت مديره تعيين مي شود. 

تعريف شركت سهامي 

در ماده (1) قانون تجارت
 شركت سهامي به صورت زير تعريف شده است: 

«شركت سهامي، شركتي است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است». 

هرچند كه تعريف قو، تعريف جامعه و مانعي از شركت سهامي نيست،
 با اين وجود نشان مي دهد كه شركت سهامي داراي شخصيت حقوقي مستقل از مالكان آن است. در ماده (4) قانون مذكور، شركت سهامي به دو نوع تقسيم شده اند: 

نوع اول – شركتهايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند. اين گونه شركتها، شركتهاي سهامي عام ناميده مي شوند. 

نوع دوم – شركتهايي كه تمام سرمايه آن در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين تأمين گرديده است. اين گونه شركتها، شركتهاي سهامي خاص ناميده 
مي شود. 

در شركتهاي سهامي عام عبارت «شركت سهامي عام» و در شركتهاي سهام خاص عبارت «شركت سهامي خاص» بايد قبل از نام شركت و يا بعد از آن فاصله با نام شركت در كليه اوراق و اطلاعيها و آگهي هاي شركت به طور روشن شود. 

در موقع تأسيس، سرمايه .... سهامي عام ... ميليون ريال شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ... كمتر باشد. 

مزاياي شركت سهامي 

شركتهاي سهامي داراي مزايايي است كه مؤسسات تك مالكي و يا شركتهاي تضامني فاقد آن مي باشند. عمده ترين مزاياي شركتهاي سهامي به شرح زير است: 

1- محدوديت مسئوليت سهامداران 

برخلاف مؤسسات تك مالكي و شركتهاي تضامني،
 طلبكاران شركت سهامي، قانوناً ادعايي نسبت به داراييهاي سهامداران نداشته و بدهيهاي شركت از محل دارائيهاي آن قابل وصول است. بنابراين، ميزان تعهد و مخاطره سرمايه گذاري سهامدارن، محدود به ميزان سهام آنها است. براي اغلب سرمايه گذاران اين مزيت يكي از مهمترين مزاياي شركتهاي سهامي است. 

2- تجمع سرمايه هاي كوچك 

شركت سهامي محل مناسبي براي تجمع و به كارگيري سرمايه هاي كوچكي است كه به تنهايي قادر به فعاليت عمده تجاري نيستند. 

معايب شركتهاي سهامي 

برخلاف مزاياي ذكر شده، شركتهاي سهامي داراي معايبي به شرح صفعه بعد است:‌

1- ماليات بر درآمد شركتهاي سهامي 

در مؤسسات تك مالكي، مالايت بر درآمد، متعلق به مالك آن بدوه و مطابق قانون مالياتهاي مستقيم وبراساس ماليات بر درآمد و مشاغل محاسبه و وصول مي گردد. 
 در صورتي كه در شركتهاي سهامي،
 ابتدا ده درصد درآمد (سود) درآمد مشمول ماليات شركتها به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول شده و از درآمد (سود) سهامداران نزي با ترتيب مقرر در قانون مذكور، ماليات محاسبه و وصول مي شود. 

2- رعايت مقرارت بيشتر 

تأسيس، اداره و انحلال شركتهاي سهامي تابع قوانين و مقررات خاصي است در حالي كه مؤسسات تك مالكي و شركتهاي تضامني ساده تر تأسيس، اداره و منحل
 مي شوند. 

سازمان شركتهاي سهامي 

براي تأسيس شركتهاي سهامي، اساسنامه اي كه شامل نام، موضوع، نام مؤسسين، مركز اصلي و... است توسط مؤسسين تنظيم و به اداره ثبت شركتها تسليم مي شود. اساسنامه كه به موجب مواد قانون تجارت تنظيم مي گردد، نوشته اي است كه روابط حقوقي بين سهامداران را تعيين مي كند. 

پس از تصويب اساسنامه، توسط اداره ثبت شركتها و طي تشريفات مقرر در قانون تجارت شركت سهامي تأسيس مي شود. 

هزينه هاي تأسيس 

در مراحل مختلف تأسيس شركتهاي سهامي، هزينه هايي از قبيل، هزينه هاي تهيه و تنظيم اساسنامه، هزينه هاي وكيل و مشاور حقوقي، هزينه هاي ثبت شركت در اداره ثبت شركتها، هزينه هاي انتشار آگهي در روزنامه رسمي و كثيرالاانتشار و... انجام مي شود. اين هزينه ها به عنوان يك دارايي و به نام هزينه هاي تأسيس در دفاتر شركتهاي سهامي ثبت شده و در ترازنامه تحت عنوان ساير داراييها طبقه بندي مي گردد. 

چون انتظار انتفاع از تأسيس شركت بيش از يك سال مالي است، هزينه هاي تأسيس طي چند دوره مالي مستهلك مي شوند.
 از آنجا كه هزينه هاي تأسيس و استهلاك سالانه آن مبلغ عمده اي نبود و انتظار انتفاع از آن بيش از يك دوره مالي است، حسابداران مجاز به تسهيم هزينه هاي تأسيس به چند دوره مالي مي باشند.
 

حقوق قانوني سهامداران 

سهامداران يك شركت سهامي، معمولاً از حقوق و امتيازات زيادي برخوردارند: 

1- حق رأي براي انتخاب هيئت مديره 

هيئت مديره با رأي سهامداران در مجامع مؤسس و عمومي براي اداره امور شركت سهامي انتخاب مي شوند. 

2- حق دريافت سهمي از سود شركت 

سهامداران به ميزان سهام خود، سهمي از سود سالانه شركت سهامي را دريافت 
مي نمايند. برخلاف مؤسسات تك مالكي و شركتهاي تضامني، سهامداران شركت سهامي حق برداشت از داراييهاي شركت را طي دوره مال يندارند. 

3- حق تقدم خريد سهام جديد 

سهامداران شركت سهامي به موجب مواد 169 و 170 قانون تجارت هنگام افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد نسبت به اسيرين حق تقدم خريد دارند. 

4- حق سهيم بودن در داراييهاي شركت هنگام انحلال 

در مواردي به شركت سهامي منحل مي شود، داراييهاي شركت فروخته شده، بدهيها پرداخت گرديده و باقيمانده به ميزان سهم هر يك از سهامداران بين آنها تقسيم مي شود. 

حسابداري حقوق صاحبان سهام 

ارائه داراييها و بدهيها در ترازنامه شركتهاي سهامي، مشابه مؤسسات تك مالكي و شركتهاي تضامني است. تفاوت عمده در ترازنامه شركتهاي سهامي و «وسسات مذكور در قسمت سرمايه آنها است. سرمايه در ترازنامه مؤسسات تك مالكي و شركتهاي تضامني تحت عنوان حقوق صاحب (صاحبان) سرمايه و در ترازنامه شركتهاي  سهامي تحت عنوان حقوق صاحبان سهام طبقه بندي مي شود. 

حقوق صاحبان سهام در شكرتهاي سهامي مانند سرمايه ساير مؤسسات معادل تفاوت خالص داراييها و بدهيها است. دو منبع عمده حقوق صاحبان سهام در شركتهاي سهامي را تشكل مي دهند، اين دو منبع عبارتند از: 

1. سرمايه گذاري سهمداران (سهام سرمايه پرداخت شده). 

2. مانده سود (زيان) انباشته. 

سرمايه گذاري سهامداران به صورت نقد و يا ساير دراييها به عنوان منبع اصلي تشكيل دهنده حقوق صاحبان سهام شركتهاي سهامي است. 






ضرورت تشكيل شركتهاي سهامي 

ارائه خدمات و يا توليد محصولات در تعداد بسياري از فعاليتهاي اقصادي به سرمايه اي نياز دارد كه فراهم آوردن آن معمولاً از طريق مؤسسات فردي و يا شركتهاي تضامني و ساير شكرتهاي غيرسهامي امكان پذير نمي باشد، به همين علت شركتهاي سهامي كه داراي تعداد زيادي سهامدار مي باشند تشكيل مي گردد. معمولاً اينگونه شركتها در جذب سرمايه هاي عمومي موفقيت بيشتري دارند. 

در شركتهاي سهامي تشكيل سرمايه محدود به تعداد شركاعء و دارائي شخصي آنها نمي باشد و به دلي لنداشتن مسئوليت اضافي براي سهامداران، اين امكان براي شركتهاي سهامي فراهم مي گردد تا بتوانند سرمايه هاي زيادي را با توجه به تعدد سهامداران كسب نمايند. 

شركت سهامي به دو نوع تقسيم مي شود: 

الف) شركتهايي كه تمام سرمايه آنها در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسين شركت تأمين گرديده است، شركت سهامي خاص ناميده مي شود (ماده 4 اصلاحيه ق.ت). 

در موقع تأسيس، سرمايه شركتهاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر باشد (ماده 5 اصلاحيه ق.ت). 

ب) شركتهايي كه مؤسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به درم تأمين مي كنند، شركت سهامي عام ناميده مي شود. (ماده 4 اصالحيه ق.ت). 

در موقع تأسيس، سرمايه شركتهاي سهامي عام از پنج ميليون ريال نبايد كمتر باشد. (ماده 5 اصالحيه ق.ت). 

به طور كلي نكات زير مشخصه شركتهاي سهامي مي باشد: 

1. شخصيت حقوقي شركت و شخصيت حقيقي سهامداران از يكديگر جداست. 

2. سرمايه شركت به سهام تقسيم مي شود. 

3. صاحبان سهام داراي مسئوليت محدود هستند. 

4. در شركتهاي سهامي ميزان سرمايه اهميت دارد و نه شخصيت و اعتبار شركاء. 

5. انتقال سهام از يك سهامدار به اشخاص ديگر آزاد مي باشد. 

6. انتخاب يك يا چند بازرس قانوني الزامي است. 

7. ماليات بر درآمد مضاعف (بدين ترتيب كه ماليات هم بر سود ويژه تعلق
 مي گيرد و هم به سودي كه تقسيم مي شود). 

8. تعدا سهامدار در شركت سهامي عام حداقل 5 نفر و تعداد سهمدار در شركت سهامي خاص حداقل 3 نفر مي باشد. 

9. شركتهاي سهامي داراي فعاليتي تقريباً مداوم هستند. يعني عمر شركت با 
كناره گيري سهامدار پايان نمي يابد. 

10. مديران و سهامداران وظائف تفكيك شده اي دارند. 

11. سهولت تشكيل سرمايه 

براي تأسيس شركت سهامي خاص. مؤسسين كه همان سهامداران شركت مي باشند، بايد تمام سرمايه شركت را تعهد كرده و حداقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكها بسپارند. 

براي تأسيس شركت سهامي عام، مؤسسين بايد اقلاً بيست درصد سرمايه شركت را تعهد كرده و حداقل سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابي به نام شركت در شرف تأسيس نزد يكي از بانكها بسپارند. 

به عنوان مثال:‌

مؤسيسين شركت سهامي عام بعد از تصميم به تشكيل يك شركت سهامي با حداقل سرمايه كه پنج ميليون ريال است. ابتدا، بيست درصد آن را تعهد نموده و سي و پنج درصد مبلغ تعهد شده را نقداً به يك بانك مي سپارند. 

سرمايه تعهد شده 










1000000 = 20% * 5000000

مبلغ نقدي 













350000 = 35% * 1000000

سپس اقدام به انتشار برگ سهام و فروش بقيه سرمايه به مردم مي نمايند. 

سهام 

در شركتهاي سهامي، سرمايه به سهام متساوي تقسيم مي شود و در برگهائي قيد مي شود كه به آن ورقه سهام مي گويند. 

ورقه سهم، سندي است قابل معامله و معرف مالكيت تعداد سهامي است كه صحاب آن در شركت سهامي دارد (ماده 24 ق.ت). 

هر ورقه سهم داراي مشخصات زير مي باشد:‌

1. نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركتها. 

2. تعيين نوع سهم. 

3. مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن. 

4. مبلغ اسمي و مقدار پرداخت شده آن. 

5. تعداد سهامي كه هر ورقه نماينده آنست (ماده 26 ق.ت). 

انواع سهام 

1. سهام عادي 

2.  سهام ممتاز 
سهام عادي 
سهام عادي مي تواند با نام و يا بي نام باشد. 

يعني: 
















با نام 







سهام عادي 
















بي نام 

سهام با نام 

سهام با نام سهامي است كه نام صاحب سهم در روي ورقه سهم و همچنين در دفاتر سهام شركت ثبت شده باشد. 

انتشار سهام با نام در صورتي كه حداقل 35% از مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد مجاز است. نقل و انتقال سهام با نام بايد در دفتر سهام شركت ثبت گردد. 

سهام بي نام 

سهام بي نام سهامي است كه نام صاحب سهم در روي ورقه سهم ثبت نشده باشد و در وجه حام لتنظيم شده و دارنده آن مالك آن شناخته مي شود. انتشار سهام بي نام در صورتي كه تمام مبلغ اسمي آن پرداخت شده باشد مجاز است، نقل و انتقال سهام بي نام بدون هيچ ثبتي در دفاتر شركت مي تواند انجام گيرد. 

سهام نقدي 

چنانچه به طور مثال صدور سهام عادي با نام يك شركت سهامي مستقيماً در مقابل پول نقد مبادله شود به آنها سهام عادي نقدي مي گويند. 

سهام غيرنقدي 

ولي چنانچه سرمايه گذاران به جاي وجه نقد، دارائي ديگري بدهند سهام غيرنقدي مي گويند. 

توجه 

امكان دارد سهام عادي خود به دو نوع تقسيم گردد: 

سهام عادي از (نوع) الف و سهام عادي از نوع (ب) 

بعضي از شركتها سهام عادي منتشر شده خود را به دو نوع (الف) و (ب) منتشر مي نمايند كه برحسب مورد تفاوتهايي بين دو نوع سهم صادره وجود دارد. 

2- سهام ممتاز 

سهام ممتاز سهامي است كه نسبت به سهام عادي مزايائي داشته باشد كه بايد در اساسنامه شركت قيد شود، مانند: 

درصد سود تضمين شده 

حق تقدم در دريافت سود 

و يا در زمان انحلال، حق تقدم دريافت پول 

حق رأي بيشتر (كمتر مورد دارد) 

سهام ممتاز نيز مي تواند با نام و يا بي نام باشد. 
















     
با نام 

سهام ممتاز 


















بي نام 

توجه 

سهام ممتاز انواع و اقسام دارد، مانند: 

1. سهام ممتاز جمع شونده (با شرط انباشت سود). 

2. سهام ممتاز غيرجمع شونده (بدون شرط انباشت سود). 

3. سهام ممتاز با حق مشاركت كامل. 

4. سهام ممتاز قابل تبديل. 

5. سهام ممتاز داراي حق رأي. 

6. سهام ممتاز بدون حق رأي. 

7. سهام ممتاز قابل بازخريد. 

8. سهام ممتاز قابل مطالبه. 

بايد توجه شود شركتي مي تواند سهام ممتازي منتشر كند كه از نوع 1 و 4 و 5 توأم باشد، يعني سهام ممتاز جمع شونده قابل تبديل داراي حق رأي. 

بنابراين سهام ممتاز مي تواند خصوصيات متعددي داشته باشد. 

پذيره نويسي 

چنانچه شركت در موقع فروش سهام بطور كامل پول يا دارائي ديگري دريافت ندارد «پذيره نويسي سهام» ناميده مي شود. 

يعني خريداران تعهد پرداخت پول سهام را مي نمايند. 

عمليات حسابداري پذيره نويسي در بخش دوم مطرح شده است. 

نكته 1

پذيره نويسي مي تواند براي سهام عادي يا سهام ممتاز و يا هر دو صورت بگيرد. 

نكته 2

در هر دو شركت سهامي عام و شركت سهامي خاص، ورقه سهام منتشر مي شود. ليكن در شركتهاي سهامي عام، شركت مي تواند از طريق پذيره نويسي سهام خود را به مردم بفروشد ولي در شركت سهامي خاص پذيره نويسي وجود ندارد چون در شركتهاي سهامي خاص، سهام در مالكيت مؤسسين است يعني مؤسسين شركت سهامدار شركت مي باشند. 

ارزش سهام 

هر سهم شركت سهامي داراي چند ارزش با مفاهيم مختلف مي باشد: 

الف) ارزش اسمي 

ارزشي است كه در روي ورقه هر سهم قيد شده است. 

نكته: 

جمع مبلغ اسمي كليه سهام منتشر شده و پرداخت شده همان سرمايه شركت در بدو تأسيس مي باشد. 

مثال: 

چنانچه شركتي 1000 سهم كه بملغ هر سهم 5000 ريال باشد صادر كند، مبلغ اسمي هر سهم برابر با 5000 ريال مي باشد. 

ب) ارزش دفتري 

ارزش سهام شركت در حالت فعلي آن مي باشد و يا حقي است كه صاحب هر سهم نسبت به دارائيهاي شركت سهامي دارد. 

بنابراين سود تسيم نشده و اندوخته ها نيز جزء ارزش دفتري محسوب خواهدشد. 

اندوخته ها، سود تقسيم نشده، سرمايه   =   ارزش دفتري هر سهم

تعداد سهام

براي درك بهتر ارزش دفتري، بايد به معادله حسابداري توجه نمود. 

نكته 

1. ارزش دفتري فوق فقط براي سهام عادي محاسبه مي شود و غالباً با ارزش اسمي هر سهم عادي متفاوت است. 

2. معمولاً ارزش دفتري سهام ممتاز برابر با ارزش اسمي آن مي باشد. يعني براي بدست آوردن ارزش دفتري هر سهم (عادي) مي بايست سهام ممتاز از سرمايه كسر شود (در بخش سوم توضيح داده شده است). 

ج) ارزش تصفيه 

ارزشي است كه در صورت انحلال شركت به صاحبان سهام تعلق مي گيرد. 

(سهام عادي) 

سود و زيان تصفيه ، اندوخته ها، سود تقسيم نشده، سرمايه  =   ارزش تصفيه هر سهم

تعداد سهام 

1. ارزش تصفيه سهام عادي و ارزش تصفيه سهام ممتاز با هم متفاوت مي باشد كه بعداً توضيح داده خواهد شد. 

2. غالباً ارزش تصفيه سهام ممتاز برابر با ارزش اسمي آن مي باشد. 

د) ارزش روز 

ارزشي است كه هر سهم در نتيجه فعاليت شركت پيدا مي كند و يا ارزشي است كه سهام در بازار يا بورس اوراق بهادار بين افراد معامله مي شود كه معمولاً متفاوت با ارزشهاي سه گانه فوق مي باشد. 

اندوخته ها 

در فصل دوم كتاب آشنائي مختصري با اندوخته ها حاصل شد. 

اندوخته عبارت از مبالغي است كه از محل سود ويژه مؤسسه يا اضافه ارزش دارائيهاي آن كنار گذارده مي شود. 

و منظور از تخصيص اندوخته در واقع تأمين نيازمنديهاي سرمايه اي آتي مؤسسه و يا براي ايجاد پشتوانه مالي براي مؤسسه در مقابل زيانهاي احتمالي و آتي مي باشد. بنابراين اندوخته قسمتي از سود ويژه قابل تقسيم است كه بين سهامداران مؤسسه تقسيم نشده و در مؤسسه باقي مي ماند. لذا هرچه اندوخته هاي موسسه بيشتر باشد استحكام و اعتبار مالي آن بيشتر و قدرت آن در مقابله با صدمات و زيانهاي احتمالي آتي افزايش مي يابد. 

انواع اندوخته ها 

اندوخته ها به 2 نوع تقسيم مي شود: 

الف) اندوخته هاي اجباري نظير اندوخته هاي قانوني. 

1. هر سال 5 درصد از سود خالص شركت بايد به عنوان اندوخته قانوني تخصيص يابد، تا زماني كه جمع اندوخته به ده درصد سرمايه شركت رسيد، موضوع كردن آن اختياري است (در شركتهاي سهامي). 

2. در شركتهاي دولتي مي بايست هر سال 10% از سود به عنوان اندوخته قانوني اختصاص يابد تا جائي كه با سرمايه اصلي برابري نمايد. 

ب) اندوخته اي اختياري مانند اندوخته هايي كه در مؤسسات به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي صاحبان مؤسسه از محل سود قابل تقسيم كنار گذاره مي شود اندوخته اختياري مي باشد. مانند: 

1. اندوخته احتياطي 

2.اندوخته سرمايه اي 

3. اندوخته مخصوص 

4. سود تقسيم نشده 

5. اندوخته عمومي 

اين اندوخته ها برعكس اندوخته قانوني، اجباري نيست بلكه جهت توسعه فعاليتهاي شركت مي توان آنها ره به ميزان دلخواه و با توجه به اساسنامه و يا رأي مجمع عمومي عادي تعيين نمود. 

اندوخته هاي اختياري خود به اندوخته هاي جاري و اندوخته هاي سرمايه اي تقسيم بندي مي شوند. 

مجامع شركتهاي سهامي 

مجمع عمومي شركت سهامي از اجتماع صاحبان سهام تشكيل مي شود، مقررات مربوط به حضور عده لازم براي تشكيل مجمع عمومي و آراء لازم جهت اتخاذ تصميمات در اساسنامه معين خواهد شد. مگر در مواردي كه به موجب قانون تكليفي خاص براي آن مقرر شده باشد. 

مجامع عمومي به ترتيب عبارتند از: 

1. مجمع عمومي مؤسسين يا مؤسس 

2. مجمع عمومي عادي 

3. مجمع عمومي فوق العاده 

هيئت مديره 

شركت سهامي به وسيله هيئت مديره اي كه از بين صاحبان صهام انتخاب مي كنند و كلاً يا بعضاً قابل عزل مي باشند اداره خواهد شد. 

تعداد اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي عام نبايد از پنج نفر كمتر و تعداد اعضاي هيئت مديره در شركتهاي سهامي خاص نبايد از سه نفر كمتر باشد. 

بازرسان 

مجمع عمومي عادي در هر سال يك يا چند بازرس انتخاب مي كند تا بر طبق قانون تجارت به وظائف خود عمل كنند. انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است. 

مجمع عمومي عادي در هر موقع مي تواند بازرس يا بازرسان را عزل كند به شرط اينكه جانشين آنها را نيز انتخاب نمايد. 

بخش دوم 

عمليات  حسابداري در هنگام شروع به كار شركتهاي سهامي 

براي تشكيل شركت سهامي يك يا چند نفر به عنوان مؤسس شركت، پس از شورد و بررسي بين خودشان تصميم به تشكيل يك شركت سهامي مي گيرند. 

مؤسسين شركت سهامي عام بايد حداقل 20% از سرمايه كل شركت (شركتي كه بعداً ثبت خواهد شد) را تعهد نمايند و حدقال 35% مبلغ تعهد شده را در يكي از بانكها به نام «شركت سهامي در شرف تأسيس» بپردازند و سپس اظهارنامه ثبت شركتها را به علاوه طرح اساسنامه و طرح اعلاميه پذيره نويسي سهام كه به امضاء كليه مؤسسين رسيده است به اداره ثبت شركتها ارائه دهند. ادراه ثبت شركتها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آن با قانون، اجازه ا نتشار اعلاميه پذيره نويسي را صادر خواهد نمود. 

اعلامه پذيره نويسي بايد توسط مؤسسين در جرايد آگهي گرديده و نيز در بانكي كه تعهد سهام نزد آن صورت مي گيرد در معرض ديد علاقمندان قرار داده شود (ماده 11 ق.ت). 

تا اين مرحله مؤسسين بايد 20% از سرمايه شركت را تعهد كرده و 35% آن را نقداً به حسابي در بانك واريز نمايند. 

بخش سوم 

حقوق صاحبان سهام 

مي دانيم كه معادله حسابداري داراي 2 طرف مي باشد: 

دارائي = بدهي + سرمايه

و نمايش معادله فوق نيز در ترازنامه چنين است: 

ترازنامه

	
	
	بدهي
	*

	دارائي 
	***
	
	

	
	
	سرمايه 
	**

	
	***
	
	***


سمت چپ ترازنامه شامل دو قسمت مي باشد. كه در اين بخش موضوع مورد بحث، سرمايه مي باشد. 

در شركتهاي فردي به علت اينكه صاحب مؤسسه يك نفر مي باشد، مقدار حق ماليكت صاحب مؤسسه نسبت به دارائيها، به صورت يك حساب در سمت چپ ترازنامه منعكس مي شود. در واقع: 

سرمايه = دارائي – بدهي

برا ي مثال چنانچه آقاي كريمي مبلغ 1000000 ريال را (بعنوان سرمايه گذاري) براي شروع به فعاليتي اختصاص دهد، ترازنامه اين شركت فردي به صورت زير مي باشد: 

ترازنامه

بانك


1000000 

سرمايه

 1000000
ولي در شركتهاي تضامني به تعداد شركاء حساب سرمايه وجود دارد. 

براي مثال چنانچه 2 نفر با سرمايه 600000 ريال و 400000 ريال تشكيل يك شركت تضامني را بدهند، ترازنامه آنان به شرح زير خواهد بود: 

ترازنامه

	بانك 
	100000
	
	

	
	
	سرمايه الف 
	600000

	
	
	سرمايه ب 
	400000

	
	1000000
	
	1000000


بنابراين مشاهده مي شود كه مقدار آورده هر شخص دقيقاً مشخص مي باشد و به عنوان سرمايه او در ترازنامه قيد مي شود. 

ولي نحوه عمل در شركتهاي سهامي متفاوت مي باشد. 

براي مثال شكتي 700 سهم عادي و 200 سهم ممتاز 5% را با قيمت اسمي 1000 ريال و 1500 ريال منتشر و نقداً به فروش مي رساند: 

ترازنامه

	بانك                 1000000     
	حقوق صاحبان سهام:

	
	سرمايه – سهام ممتاز 

	
	200 سهم 5% هر سهم 1500 ريال           300000
سرمايه – عادي 

	
	700 سهم هر سهم 1000 ريال               700000

	                       1000000
	                                                      1000000


بنابراين سرمايه در شركتهاي سهامي به نام حقوق صاحبان سهام تلقي مي گردد كه در اين مثال ميزان حق مالكيت سهامداران عادي نسبت به دارائيهاي شركت 10/7 مي باشد و ميزان حق مالكيت سهامداران ممتاز 10/3 دارائيهاي شركت
 مي باشد (بدهي وجود ندارد). 

حقوق صاحبان سهام در شركتهاي سهامي شامل اجزاء ديگر غير از سرمايه سهام عادي و سرمايه – سهام ممتاز مي باشد. مانند: 

صرف سهام. 

كسر سهام. 

اندوخته ها. 

سود تقسيم نشده. 

و در مواردي سهام خزانه

1- صرف سهام 

چنانچه يك شركت سهامي مبادرت به فروش سهام به مبلغي بيش از مبلغ اسمني هر سهم بنمايد، در اينصورت شركت، سهام فروخته شده را به صرف فروخته است، اين مبلغ اضافي بايد در حسابي تحت عنوان صرف سهام ثبت شود. حساب صرف يك حساب اندوخته سرمايه اي محسوب مي شود و در سمت چپ ترازنامه در زير ارزش اسمي سهام مربوطه نوشته مي شود، (معمولا صرف سهام ممتاز و عادي دو دو حساب مجزا ثبت مي شود). 

مثال: 

شركت سهامي عمراني جهت تأسيس يك شركت سهامي اقدام به انتشار برگ سهام مي كند و 1000 سهم عادي به ارزش 5000 ريال و 20 سهم ممتاز به ارزش اسمي 1000 ريال منتشر مي كند و به معرض فروش مي گذارد. 

هر سهم عادي به مبلغ 5500 ريال و هر سهم ممتاز به مبلغ 1200 ريال نقداً به فروش مي رسد. 

حل مثال: 

در مثال فوق چنانچه دقت شود شركت از فروش سهام جديد خود صرف برده است كه صرف مذكور تحت عنوان صرف سهام د دفاتر ثبت مي گردد: 























ريال 
عدد 

	مبلغ اسمي سهام عادي 
	5000000=5000*1000

	مبلغ فروخته شده سهام عادي 
	5500000=5500*1000



و در مورد سهام ممتاز: 

	مبلغ اسمي سهام ممتاز 
	20000=1000*20

	مبلغ فروخته شده سهام ممتاز
	24000=1200*20



نمايش صرف سهام در ترازنامه در قسمت حقوق صاحبان سهام: 

ترازنامه

	بانك 
	5524000
	حقوق صاحبان سهام:
	
	

	
	
	سرماه – سهام ممتاز
	20000
	

	
	
	صرف سها مممتاز
	4000
	

	
	
	
	
	24000

	
	
	سرمايه – سهام عادي 
	5000000
	

	
	
	صرف سهام عادي 
	500000
	

	
	
	
	
	5500000

	
	5524000
	
	
	5524000


نكته 

چنانچه فرض شود شركت فوق هيچگونه بدهي و دارائي ديگر ندارد مبلغ 5524000 ريال به عنوان حقوق صاحبان سهام مي باشد ولي نكته اي كه بايد دقت شود اينست كه صرف سهام متعلق به چه اشخاصي مي باشد؟ (بستانكاران – سهامداران ممتاز – سهامداران عادي) يعني 5524000 ريال پول نقد در مثال فوق متعلق به چه اشخاصي است؟ 

در اينجا بحث ارزش اسمي و ارزش دفتري مطرح مي شود: 

ارزش اسمي 

مبلغ هر سهم كه در روي برگه سهم نوشته شده است ارزش اسمي هر سهم مي باشد بنابراين ارزش اسمي هر سهم عادي برابر با 5000 ريال مي باشد. و ارزش اسمي هر سهم ممتاز براب ربا 1000 ريال مي باشد. 

ولي ارزش دفتري آنان به شرح زير تعيين مي گردد: 

ارزش دفتري سهام ممتاز 

عدد سهام ممتاز 

ريال
 1000=20÷20000

صرف سهام ممتاز با وجودي كه مربوط به فروش سهام ممتاز مي باشد در محاسبه ارزش دفتري سهم ممتاز دخالتي ندارد و متعلق به سهامداران عادي مي باشد چون سهامداران ممتاز فقط تا ميزان ارزش اسمي خود در شركت حق دارند به علاوه درصدي به عنوان سود. بنابراين ارزش اسمي و دفتري براي سهم ممتاز برابر
 مي باشد. 

ارزش دفتري هر سهم عادي: 





جمع حقوق صاحبان سهام 


5524000





ارزش اسمي سهام ممتاز 

    

(20000)    




حق سهامدارن عادي 




5504000















عدد 
حقوق سهامداران عادي 

ريال 5504=1000÷5504000

بنابراين ارزش ااسمي هر سهم عادي 5000 ريال و ارزش دفتري هر سهم عادي 5504 ريال مي باشد. ايجاد صرف سهام طبق قانون تجارت ايران مجاز شناخته شده است و مي توان آنرا نقداً بين صاحبان سهام عادي تقسيم كرد و يا در ازاء آن سهام جديد بين صاحبان سهام (سود سهمي
) توزيع نمود.

البته بايد توجه داشت كه صرف سهام را از لحاظ حسابداري نمي توان به عنوان سود شركت تلقي نمود، بلكه فقط سرمايه گذاري سهامداران مي باشد. 

2- كسر سهام 

چنانچه شركت سهامي، سهام صادره خود را به مبلغي كمتر از ارزش اسمي به فروش برساند، يعني به كسر فورخته است و بايد تحت عنوان كسر سهام در يك حساب جديد ثبت نمود و يا به عبارتي ديگر امكان دارد گاهي اوقات خريداران سهام حاضر نباشند به ارزش اسمي سهام خريداري نمايند، و به ناچار شركت پايين تر از ارزش اسمي هر سهم را به فروش مي رساند. 

مثال : 
شركت سهامي فرماني اقدام به فروش سهام مي نمايد و 300 سهم عادي به ارزش اسمي هر سهم 1000 ريال به مبلغ هر سهم 800 ريال به فروش مي رساند. 

حل مثال: 


بنابراين: 

1. مدتي بعد از فعاليت شركت امكان دارد شركت مبادرت به افزاش سرمايه از طريق انتشار سهام جديد بنمايد. 

2.چنانچه مبلغ فروش سهام توسط شركت از ارزش اسمي آن بيشتر باشد حساب صرف سهام ايجاد مي شود و در پايان دوره مالي در سمت چپ (در قسمت حقوق صاحبان سهام) ترازنامه در زير سهام مربوطه (عادي يا ممتاز) به آن اضافه مي شود. 

3. چنانچه مبلغ فروش سهام از ارزش اسمي آن كمتر باشد مي بايست در حساب كسر سهام مربوطه (عادي يا ممتاز) ثبت گردد و در قسمت حقوق صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه آورده شود. 

4. علت ايجاد صرف سهام براي شركت در حقيقت فعاليت خوب شركت مي باشد كه در واقع نوعي دريافت از خريداران به عنوان شهرت و يا... مي باشد كه مي توان شبيه سرقفلي شركت در نظر گرفت كه شريك تازه وارد بايد قسمتي از سرقفي مخفي 
شركت را براي شريك شدن در شركت بپردازد. 

3-اندوخته ها 

4- سود تقسيم نشده 
دو مبحث فوق در بخش بعدي مطرح شده است. 

5- سهام خزانه – سهام اهدائي 

قبل از تشريح سهام خزانه و سهام اهدائي لازم است چند نكته مورد بررسي قرار گيرد. 

در اساسنامه شركت معمولاً تعداد سهام قابل انتشار و ارزش اسمي انواع سهام مشخص مي شود كه سرمايه مجاز
 ناميده مي شود. ولي امكان دارد بخشي از سرمايه مجاز تسوط شركت به صورت سهام انتشار يابد و براي آن سهام پذيره نويسي شده باشد و در دفتر سهام ثبت شده باشد خواه خريداران سهام وجه آنرا پرداخت كرده باشند و يا وجه آن پرداخت نشده باشد (توسط خريداران تعهد شده باشد) كه به اين بخش سهام انتشار يافته مي گويند. 

سهام انتشار يافته خود به سهام پرداخت شده و تعهد شده تقسيم مي گردد كه در بخش دوم مورد بحث قرار گرفت. 

يعني: 

پرداخت شده 

سرمايه مجاز براي 



سهام انتشار يافته 

انتشار سهام 














پرداخت نشده (تعهد شده) 

طبق اساسنامه 




سهام انتشار نيافته 

حال چنانچه شركت سهامي مدتي بعد از فعاليت خود اقدام به خريد سهام خود بنمايد، سهام مزبور سهام خزانه ناميده مي شود. (يعني بازخريد سهام صادره توسط خود شركت) و (همچنين چنانچه سهامداران تعدادي از سهام خود را به شركت اهداء نمايند نيز سهام خزانه ناميده مي شود ولي احتياج به ثبت ندارد).

دلائل بازخريد كردن سهام توسط شركت 

1.جهت حفظ ارزش سهام و كنترل آن 

2. براي معاوضه سهام خود با سهام شركتهاي ديگر (سرمايه گذاري در ساير شركتها) 

3
. براي واگذاري سهام خود (پاداش مديران، كارمندان و...) بدون انيكه افزايش سرمايه بدهد. 

4. در ازاي بدهي يكي از سهامداران به شركت، قسمتي از سهام او را قوبل كند (به منظور جوابگوئي به اوراق قرضه يا سهام ممتاز قابل تبديل انجام مي گيرد). 

بخش چهارم 

حسابهاي لازم در شركتهاي سهامي 

در اين مرحله بايد حسابهاي ذيل مجدداً مورد بررسي قرار گيرد: 

1.حساب توليد 

2.حساب عملكرد 

3. حساب سود و زيان 

4. حساب تقسيم سود (زيان)

صورت حسابهاي فوق در فصل اول توضيح داده شده است. 

1. حساب توليد 

چنانچه يك شركت سهامي مبادرت به توليد يك يا چند كالا بنمايد مي بايست حسابي تحت عنوان حساب توليد در دفتر كل خود مفتوح نمايد و در پايان دوره نيز صورت حساب توليد تهيه نمايد. 

بحث در مورد صورت حساب توليد در فصل دوم بيان شده است. (شبيه به شركتهاي تضامني).

ويژگيهاي سهام ممتاز 

دارندگان سهام عموماً چهار مورد حقوق قانوني ذكر شده در ابتداي فصل را دارا مي باشند، در صورتي كه دارندگان سهام ممتاز غالباً از امتيازات و ويژگيهاي زير برخوردارند: 

1. اولويت سهام ممتاز از نظر تقسيم سود

2.حق رأي بيشتر نسبت به سهام عادي 

3. اولويت در دريافت داراييها هنگام انحلال شركت سهامي 
4. سهام ممتاز قابل تبديل به سهام عادي 
1- اولويت سهام ممتاز از نظر تقسيم سود 

دارندگان سهام ممتاز نسبت به سهامداران عادي براي دريافت درصد ثابتي از سود شركت سهامي اطمينان كامل دارند كه معمولاً به صورت درصدي از ارزش اسمي سهام ممتاز بر روي اوراق سهام ممتاز مشخص شده و قبل از پرداخت سود به سهمداران عادي به سهامداران ممتاز تعلق مي گيرد. به عنوان مثال، هنگام تقسيم سود در شركت سهامي اميد كه داراي سهام ممتاز 12% به ارزش اسمي 1000 ريال مي باشد، به هر ورقه سهام ممتاز 120 ريال سود تضمين شده پرداخت مي گردد (120=12%*1000). 

فرض كنيد، مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شركت سهامي اميد كه داراي سهام ممتاز و عادي است تصويب نموده كه در سالهاي 1376 و 1375 به ترتيب 3000000 ريال و 600000 ريال سود بين سهامداران تقسيم شود، تقسيم سود در سالهاي مذكور به ترتيب زير انجام مي شود: 

سال 1376




سال 1375
ريال 






ريال 

000/000/3




000/600


سود قابل تقسيم 

سود سهام ممتاز 12%، به ارزش اسمي 

1000 ريال و به تعداد 5000 سهم، 

سود هر سهم 120 ريال (120*5000)



(000/600)



(000/600)

سود باقيمانده، متعلق به سهامداران عادي 

2400000




-0-

همان طوري كه ديده مي شود، ابتدا سود تضمين شده 12% سهام ممتاز محاسبه مي شود. در صورتي كه سود باقيمانده اي وجود داشته باشد، بين سهامداران عادي تقسيم مي گردد. در سال 1375، سود باقيمانده اي براي تقسيم بين سهامدارن عادي وجود ندارد ولي در سال 1376 مبلغ 2400000 ريال سود باقيمانده بين سهامداران عادي تقسيم خواهد شد (به 10000 سهم عادي) و به هر ورقه سهم عادي 240 ريال سود تعلق مي گيرد. 

(ريال 240=2400000:10000)

سهام ممتاز از نظر تقسيم سود اولويتهاي ديگري از نظر ميزان سود سهام و زمان پرداخت سود سهام، دارا مي باشند كه عمدتاً عبارتند از: 

- سهام ممتاز با سود انباشته 

- سها م ممتاز با حق مشاركت در كل سود 

سهام ممتاز با سود انباشته 

براي اطمينان بيشتر سهامداران ممتاز از نظر دريافت سود و تشويق خريداران اين نوع سهام، ممكن است در اساسنامه شركتهاي سهامي قيد شود، در صورتي كه در يك يا چند سال مالي به علت زيانهاي وارده و يا براي گسترش
 عمليات شركت سهامي سود تضمين شده سهام ممتاز پرداخت نشود، سود تضمين شده اين نوع سهام انبشاته خواهد شد. اين نوع سهام، سهام ممتاز يا سود انباشته ناميده مي شود. هنگامي كه شركت سهامي پس از يك يا چند سال مالي كه سود تضمين شده سهام ممتاز با سود انباشته را پرداخته نكرده، قادر به پرداخت سود سهام بين سهامداران باشد، ابتدا سود سهام ممتاز انباشته كه معوق مانده است پرداخت شده  و در صورتي كه سود باقيمانده وجود داشته باشد، بين سهامداران عادي توزيع مي گردد. 

به عنوان مثال، فرض كنيد، سهام ممتاز 12% شركت سهامي اميد از نوع سهام ممتاز با سود انباشته است و در سالهاي 72 و 73 هيچگونه تقسيم سودي صورت نگرفته و سود قابل تقسيم در سال 1374 بالغ بر 000/005/2 ريال مي باشد،  در اين صورت تقسيم سود بين سهامداران شركت مذكور به ترتيب زير خواهد بود: 

سال 1372


سال 1373


سال 1374
ريال




ريال




ريال 

سود سهام ممتاز 12% با سود انباشته 

-





-




*1800000

سود سهام عادي 







-





-




700000

جمع سود تقسيم شده 





-





-




2500000
*  محاسبه سود سهام ممتاز 12% با سود انباشته به صورت زير است: 

سود سهام ممتاز 12% معوق سال 72
 (120 * 5000) = 600000 ريال 
سود سهام ممتاز 12% معوق سال 73
 (120*5000)=600000 ريا ل
سود سهام ممتاز 12% سال 1372 

(120*5000)=600000 ريال 

جمع









 1800000 ريال 

همان طوري كه ديده مي شود، در سال 1374 سود تضمين شده معوق سهام ممتاز مربوط  به سالهاي 72 و 73 قبل از محاسبه هر گونه سود براي سهامداران عادي تسويه شده و در صورتي كه سود باقيمانده اي وجود داشته باشد بين سهامداران عادي تقسيم مي شود. در اين مثال سود باقيمانده 700000 ريال است كه بين سهامداران عادي تقسيم مي گرد. (ريال 70=10000-700000 سود هر سهم عادي در سال 74). 

بايستي توجه نمود كه سود تضمين شده معوق سهام ممتاز در سالهاي 72 و 73 جزء بدهيهاي شركت سهامي اميد نبوده و در سالهاي مذكور از اين بابت ثبتي در دفاتر شركت انجام نمي گردد، با اين وجود سود تضمين شده معوق سهام ممتاز يكي از عوامل مؤثر در تصميم گيري سرمايه گذاران و خريداران سهام شركتهاي سهامي است كه لازم است همراه صورتهاي مالي افشاء شود. 

سود تضمين شده معوق سهام ممتاز به صورت يادداشت همراه صورتهاي مالي افشاء مي گردد. به عنوان مثال يادداشت زير همراه صورتهاي مالي سال 1373 شركت سهامي اميد ارائه شده است: 

يادداشت شماره (6) – سود تضمين شده 

سهام ممتاز: 

«تا پايان سال مالي، سود تضمين شده 12% سهام ممتاز سالهاي 72 و 73 كه بالغ بر 1200000 ريال مي باشد، پرداخت نشده است». 

سهام ممتاز با حق مشاركت در كل سود 

در مثالهاي قبل، سود سهام ممتاز فقط درصدي از ارزش اسمي و به صورت سود تضمين شده محاسبه مي گرديد و از باقيمانده سود شركت سهامي كه بين سهامداران عادي تقسيم مي شد، سهمي به آنها تعلق نمي گرفت. در برخي از شركتهاي سهامي ممكن است در اساسنامه قيد شود كه علاوه بر سود تضمين شده، سهامداران ممتاز مشابه سهامداران عادي در باقيمانده سود نيز سهيم مي باشند. به عبارت ديگر سهامداران ممتاز حق مشاركت در كل سود شركت سهامي را خواهند داشت. اين نوت سهام، سهام ممتاز با حق مشاركت در كل سود ناميده مي شود. 

اين نوع سهام ممتاز مي تواند به صورت سهام ممتاز با حق مشاركت كامل در كل سود و يا سهام ممتاز با حق مشاركت جزئي در كل سود باشد. به عنوان مثال فرض كنيد سهام ممتاز 12% شركت سهامي اميد از نوع سهام ممتاز با حق مشاركت كامل در كل سود بوده و سودي كه در سال 1379 بين سهامداران تقسيم مي شود معادل 4800000 ريال باشد. در اين صورت، تقسيم سود به شرح زير انجام مي شود: 

	
	
	سود سهامداران ممتاز
	سود سهامداران عادي

	
	
	ريال
	ريال

	* سود سهام ممتاز 
	120*5000
	600000
	

	* سود سهام عادي 
	120*10000
	
	1200000

	** سود سهام ممتاز (مشاركت كامل)
	200*5000
	1000000
	

	** سود سهام عادي 
	200*10000
	
	2000000

	
	
	1600000
	3200000


محاسبات 

*  ابتدا سود سهام ممتاز و عادي معادل 12% ارزش اسمي محاسبه مي شود (سهام عادي و ممتاز مشابه هم) سپس، ** سود سهام ممتاز (با حق مشاركت كامل) و سود سهام عادي به شرح زير محاسبه مي گردد: 3000000=(1200000+600000)-4800000

ريال سود هر سهم عادي و ممتاز (مشاركت كامل)

 200=(5000+10000)-3000000

در صورتي كه سهام ممتاز شركت سهامي اميد از نوع سهام ممتاز با حق مشاركت جزئي در كل سود باشد، صاحبان سهام ممتاز افزون بر دريافت سود معادل درصد تضمين شده (در مثال فوق 12%)، بر مبناي نرخ معين (مثلاً 3%) كه در اساسنامه شركت قيد شده و بر روي اوراق سهام ممتاز درج مي گردد، سود جزئي اضافي دريافت مي كنند. در اين صورت ابتداء سود سهام ممتاز و سهام عادي به نرخ 12% محاسبه شده و سد اضافي جزئي سهامداران ممتاز و عادل معادل 3% محاسبه و براي سهام ممتاز و عادي منظور مي شود و الباقي سود، متعلق به سهامداران عادي خواهد بود. 

2-حق رأ بيشتر نسبت به سهام عادي 

در برخي از كشورها، دراندگان سهام ممتاز به علت اولويتي كه در دريافت سود دارند از حقوق محدودي نسبت به سهامداران عادي برخوردارند. يكي از اين محدوديتها، نداشتن حق رأي در مجامع شركتها است ولي در ايران به موجب اساسنامه شكرتهاي سهامي كه براساس قانون تجارت تنظيم مي شود در اغلب موارد براي سهامداران ممتاز حق رأي بيشتري نسبت به سهامداران عادي قايل مي شوند. 

3-اولويت در دريافت داراييها هنگام انحلال شركت 

يكي ديگر از ويژگيهاي سهام ممتاز، اولويت در دريافت دارائييهاي شركت هنگام انحلال نسبت به سهامداران عادي است. در صورت انحلال شركت سهامي، پس از پرداخت بدهيها، ابتدا حقوق سهام ممتاز نسبت به داراييهاي شركت پرداخت شده و سپس باقيمانده داراييها (در صورت وجود) بين سهامداران عادي توزيع مي گردد. 

4-سهام ممتاز قابل تبديل به سهام عادي 

در برخي از كشورها ممكن است به موجب اساسنامه شركتهاي سهامي سهام ممتازي منتشر شود كه قبال تدبيل به سهام عادي باشد، تبديل سهام ممتاز به سهام عادي كه پس از ابطال سهام ممتاز صورت مي گيرد ممكن است ا زنظر سهامدارن يكي از ويژگيهاي با اهميت اين نوع سهام باشد. 

انتشار سهام براي تحصيل داراييهاي غيرنقدي 

معمولاً شكرتهاي سهامي در مقابل وجه نقد سهام عادي يا ممتاز منتشر مي كنند و با آن ساير داراييهاي مورد لزوم را خريداري مي نمايند. در برخي از موارد ممكن است شركتهاي سهامي در مقابل تحصيل داراييهاي غيرنقدي و يا دريافت خدمات اقدام به انتشار سهام نمايند. در صورتي كه ارزش بازار سهام شركت سهامي مشخص باشد (سهام شركت در بورس اوراق بهادار معامله شود)، مبناي اندازه گيري اين نوع رويداد مالي، ارزش بازار سهام شركت خواهد بود. در مواردي كه ارزش بازار سهام شركت مشخص نيست (سهام شركت در بورس اوراق بهادار نمي شود)، قيمت بازار خدمات يا داراييها تحصيل شده، مبناي اندازه گيري اين نوع رويداد مالي فرار
 مي گيرد. فرض كنيد كه شركت سهامي اميد در مقابل تحصيل يك قطعه زمين برا ي انبار شركت تعداد 1000 سهم عادي به ارزش اسمي 1000 ريال منتشر نموده است. سهام شركت سهامي اميد در بورس اوراق بهادار معامله مي گردد. هر سهم عادي اين شركت در بورس اوراق بهادار در تاريخ معاضوه زمين با سهام عادي مبلغ 1500 ريال مي باشد در اين صورت ثبت زير براي رويداد مالي مذكور دفتر روزنامه شركت انجام مي شود: 

	تاريخ
	شرح
	عطف
	بدهكار
	بستانكار

	روز
	ماه
	
	
	
	

	
	**13
	
	
	
	

	
	
	زمين
	
	1500000
	

	
	
	سهام عادي 
	
	
	1000000

	
	
	صرف سهام عادي 
	
	
	500000

	
	
	صدور 1000 سهام عادي به ارزش اسمي 1000 ريال و معاوضه آن با زمين، قيمت بازار هر سهم 1500 ريال 
	
	
	


توجه نماييد كه در ايران، هنگام انتشار سهام در مقابل تحصيل داراييهاي غيرنقدي، به موجب مواد 76 و 77 قانون تجارت، داراييهاي غيرنقدي تحصيل شده بايستي توسط كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شود و به موجب ماده 78 قانون مذكور «مجمع عمومي شركت سهامي نمي تواند آورده غيرنقد (داراييهاي غيرنقدي) را بيش از آنچه كه از طرف كارشناس رسمي دادگستري ارزيابي شده قبول نماي». بنباراين در كشورمان بهترين منباي اندازه گيري رويداد مالي تحصيل داراييهاي غيرنقدي در قبال انتشار سهام، ارزيابي فوق خواهد بود. 

سهام سرمايه تعهد شده 

به موجب مواد 16 و 20 قانون تجارت، پرداخت نقدي حداقل 35 درصد كل ارزش اسمي سهام ضرروري است. در اين موارد مابقي ارزش اسمي سهام (65 درصد) در تعهد صاحبان سهام باقي خواهد ماند كه به بدهكار حسابي به نام تعهد صاحبان سهام ثبت مي گردد. به عنوان مثال فرض كنيد كه شركت سهامي اميد در 20 خرداد 1376 تأسيس شده و سرمايه اين شركت مبلغ 10000000 ريال شامل 10000 سهم عادي به ارزش اسمي 1000 ريال مي باشد. هنگام تأسيس شركت 35 درصد ارزش اسمي سهام به طور نقد پرداخت شده و مابقي در تعهد صاحبان سهام است. ثبت رويداد مالي مذكور در دفتر روزنامه شركت سهامي اميد به صورت زير خواهد بود: 
	تاريخ
	شرح
	عطف
	بدهكار
	بستانكار

	روز
	ماه
	
	
	
	

	
	1376
	
	
	
	

	20
	خرداد
	صندوق (وجوه نقد)
	
	3500000
	

	
	
	تعهد صاحبان سهام عادي 
	
	6500000
	

	
	
	سهام عادي 
	
	
	10000000

	
	
	صدور 10000 سهم عادي ارزش اسمي 1000 ريال كه 35% آن نقداً واريز و مابقي در تعهد صاحبان سهام مي باشد
	
	
	


ترازنامه شركت سهامي اميد پس از ثبت مذكور به صورت صفحه بعد خواهد بود: 

	دارايي ها:
	ريال
	حقوق صاحبان سهام:
	ريال

	صندوق (وجوه نقد)
	3500000
	سهام عادي به ارزش 
	10000000

	
	
	اسمي 1000 ريال به تعداد 10000 سهم كسر مي شود: 
	

	
	
	تعهد صاحبان سهام عادي 
	(6500000)

	جمع
	3500000
	جمع
	3500000


همان طوري كه ديده مي شود، حساب تعهد صاحبان سهام يك حساب كاهنده حقوق صاحبان سهام مي باشد. مبلغ سرمايه تعهد شده (تعهد صاحبان سرمايه) بايستي ظرف مدت مقرر در اساسنامه شركت كه حداكثر 5 سالت است،
 از سهامداران مطالبقه گردد. واريز مبلغ تعهد صاحبان سهام به ترتيبي كه در اساسنامه شركت پيش بيني مي شود به سهامداران اطلاع داده شده و مهلتي براي واريز مبلغ مطالبه شده تعيين مي گردد. در صورتي كه تعدادي از سهامداران در مهلت تعيين شده به تعهد خود عمل نكنند، شركت مي تواند به موجب ماده 35 قانون تجارت پس از اخطار به سهامداران و سپري شدن مهلت يك ماهه، اينگونه سهام را به فروش رسانده و مبلغ حاصل از فروش را پس از كسر هزينه هاي فروش و خ سارت تأخير به آنها پرداخت نمايد. 

فرض كنيد كه در 25 آبان ماه 1377 شركت سهامي اميد نيازمند وجوه نقد براي ادامه فعاليتهاي خود مي باشد و در اين تاريخ به سهامداران اطلاع مي دهد كه تعهد سهام خود را واريز نمايند. در صورتي كه تا 25 آذر 1377 سهامداران شركت به تعهد خود عمل نمايند، ثبت زير در تاريخ مذكور در دفاتر شركت سهامي اميد انجام خواهد شد: 

	تاريخ
	شرح
	عطف
	بدهكار
	بستانكار

	روز
	ماه
	
	
	
	

	
	1377
	
	
	
	

	25
	آذر
	صندوق (وجوه نقد)
	
	6500000
	

	
	
	تعهد صاحبان سهام عادي 
	
	
	6500000

	
	
	واريز نقدي 65% تعهد سهام عادي تسوط صاحبان سهام عادي
	
	
	


پس از ثبت مذكور حساب تعهد صاحبان سهام عادي در دفتر كل بسته شده و سرمايه شركت سهامي تماماً پرداخت شده خواهد بود. 

سرمايه اهداء شده 

در موارد، دولت براي اعمال سياستهاي خاص از قبي لايجاد اشتغال در نقاط محروم و با حمايت از يك رشته از صنعت، ممكن است داراييهايي مانند زمين برا ي ايجاد كارخانه بدون دريافت وجهي در اختيار شركتهاي سهامي قرار دهد. 

درگذشته، دارايي اهداء شده به ارزش يك ريال و به صورت آماري در دفاتر شركتهاي سهامي ثبت مي شد، كه اين عمل مطابق اصول پذيرفته شده حسابداري فعلي نيست. تحصيل داراييها از طريق اهداء، موجب افزايش داراييها و حقوق صاحبان سهام به ميزان ارزش بازار داراييها اهداء‌ شده مي گردد و هيچگونه سودي از اين بابت شناسايي نمي شود. داراييهاي اهداء شده به حساب داراييهاي مربوطه بدهكار و حساب سرمايه اهداء شده
 كه بخشي از سرمايه پرداخت شده شركت سهامي است، بستانكار مي گردد. 

در ترازنامه «شركت سهامي سامان» كه در پايان اين فصل آمده، حساب سرمايه اهداء شده به عنوان بخشي از سرمايه پرداخت شده در قسمت حقوق صاحبان سهام نشان داده شده است. 

ارزش دفتري سهام عادي 

ارزش دفتري، معرف حقوق هر سهم عادي نسبت به خالص داراييهاي شركت سهامي است. در شركتهاي سهامي كه فقط سهام عادي منتشر نموده اند، ارزش دفتري هر سهم عادي از تقسيم جمع حقوق صاحبان سهام به جمع تعداد سهام عادي بدست مي آيد. به عنوان مثال، فرض كنيد كه قسمت حقوق صاحبان سهام ترازنامه شركت سهامي اميد به صورت زير باشد: 

حقوق صاحبان سهام: 

سهام عادي به ارزش اسمي 1000 ريال 







10000000 ريال 

به تعداد 10000 سهم 

صرف سهام عادي 














1200000 ريال 

سود (زيان) انباشته 













1300000 ريال 

جمع حقوق صاحبان سهام 











12500000 ريال 

ارزش دفتري سهام عادي مساوي 1250 ريال خواهد بود كه از تقسيم جمع حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام عادي حاصل مي شود. 

ريال ارزش دفتري هر سهم 





1250 = 12500000:10000

ارزش دفتري سهام عادي در شركتهايي كه هر دو نوع سهم عادي و ممتاز را منشتر نموده اند. 

ارزش دفتري سهام، معمولاً براي سهام عادي محاسبه مي گردد. در صورتي كه شركتي هر دو نوع سهم عادي و ممتاز را منشتر نموده باشد، محاسبه ارزش دفتري هر سهم عادي در دو مرحله انجام مي شود: 

1.ارزش اسمي سهام ممتاز و هرگونه سود تضمين شده معوق از جمع حقوق صاحبان سهام كسر مي شود. 

2. باقيمانده حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام عادي تقسيم و ارزش دفتري هر سهم عادي تعيين مي گردد. 
محاسبه ارزش دفتري در دو مرحله فوق نشان دهنده آن است كه سهام عادي حقوق مالكيت باقيمانده در شركتهاي سهامي است. 

به عنوان مثال، قسمت حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شركت سهامي اميد در 20/1/1377 به شرح زير و شامل سهام عادي و ممتاز است: 

حقوق صاحبان سهام:
سهام ممتاز 12% با سود انبشاته به ارزش



 
5000000 ريال 

اسمي 1000 ريال و به تعداد 5000 سهم 

كسر سهام ممتاز 













(1000000 ريال) 

























4000000 ريال 

سهام عادي به ارزش اسمي 1000 ريال




 10000000 ريال 

و به تعداد 10000 سهم 

صرف سهم عادي












 2000000 ريال 

12000000
 ريال 

جمع سرمايه پرداخت شده











 
16000000 ريال 

سود (زيان)‌انباشته 















4000000 ريال 

جمع حقوق صاحبان سهام 












20000000 ريال 

در صورتي كه در سال قبل سود تضمين شده سهام ممتاز به مبلغ 600000 ريال (5000*120) پرداخت نشده باشد، ارزش دفتري سهام عادي به ترتيب زير محاسبه مي گردد: 

ريال 





ريال 


جمع حقوق صاحبان سهام 













20000000

كسر مي شود: 

حقوق صاحبان سهام ممتاز: 

1.ارزش رسمي سهام ممتاز




 

5000000

2. سود تضمين شده معوق 






600000
جمع حقوق صاحبان سهام ممتاز 











5600000
حقوق باقيمانده متعلق به صاحبان











 
14400000

سهام عادي 

تعداد سهام عادي 












10000 سهم 

ارزش دفتري هر سهم


 14400000:10000 =

 1440 ريال 

ارزش بازار سهام عادي 

معمولاً ارزش اسمي سهام عادي و ارزش بازار آن با يكديگر مساوي نبوده و غالباً ارزش بازار سهام عادي بيشتر از ارزش اسمي است. ارزش بازار سهام عادي به عوامل مختلفي بتسگي دارد كه عوامل زير از مهمترين آنها مي باشند: 

الف) توان سودآوري شركت. 

ب) سياست تقسيم سود و ميزان سود هر سهم 

ج) وضعيت مالي شركت 

د) چگونگي بازار سرمايه 

پس از انتشار سهام، ارزش اسمي سهام در اثر عوامل بالا در دوره هاي مالي مختلف تغيير كرده و ارزش بازار سهام كه ناشي از عكس العمل سرمايه گذاران نسبت به عوامل مذكور است، تعيين مي گردد. 

ترازنامه شركتهاي سهامي 

 ترازنامه شركتهاي سهامي به استنثاء قسمت سرمايه (حقوق صاحبان سرمايه) مشابه ترازنامه مؤسسات تك مالكي و شركتهاي تضامني است. ترازنامه «شركت سهامي سامان» در ادامه نشان داده مي شود، توجه كنيد كه قسمت حقوق صاحبان سهام آن شامل تمام موارد ذكر شده در مورد حقوق صاحبان سهام در شركتهاي سهامي است. 

شركت سهامي سامان

ترازنامه

30 اسفند 1375

	
	ريال
	ريال

	داراييها:
	
	

	داراييهاي جاري: 
	
	

	وجود نقد
	1528000
	

	حسابهاي دريافتني پس از كسر ذخيره 
	6076000
	

	مطالبات مشكوك الوصول
	
	

	موجوديها (اقل بهاي تمام شده با قيمت بازار)
	7133500
	

	جمع داراييها جاري 
	
	14737500


	
	
	ريال
	ريال

	دارائيهاي ثابت: 
	
	
	

	زمين
	
	4500000
	

	ساختمان و تأسيسات
	26415000
	
	

	كسر مي شود: استهلاك انباشته 
	6250000
	
	

	
	
	20165000
	

	جمع دارائيهاي ثابت 
	
	
	24665000

	ساير داراييها:
	
	
	

	هزينه هاي تأسيس
	
	
	70000

	جمع داراييها
	
	
	39472500

	بدهيها و حقوق صاحبان سهام:
	
	
	

	بدهيهاي جاري
	
	
	

	حسابهاي پرداختني 
	
	6612000
	

	سود سهام پرداختني 
	
	648500
	

	جمع بدهيهاي جاري 
	
	
	7260500

	بدهيهاي بلندمدت 
	
	
	5000000

	جمع بدهيها
	
	
	12260500


	
	
	ريال
	ريال

	حقوق صاحبان سهام: 
	
	
	

	سهم ممتاز 12% با سود انباشته به ارزش 
	
	5000000
	

	اسمي 1000 ريال به تعداد 5000 سهم 
	
	
	

	سهام عادي به ارزش اسمي 1000 ريال به 
	
	13000000
	

	تعداد 13000 سهم 
	
	
	

	صرف سهام عادي 
	
	450000
	

	سرمايه اهداء شده 
	
	1050000
	

	جمع سرمايه پرداخت شده 
	
	19500000
	

	سود (زيان) انباشته 
	
	7712000
	

	جمع حقوق صاحبان سهام 
	
	
	27212000

	جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام 
	
	
	39472500


مفاهيم استفاده شده در فصل دوم 

1.زش اسمي 

مبلغي كه هنگام انتشار سهام بر روي هر يك از اسهام درج شده و معرف ارزش قانوني هر سهم است. 

2.ارزش دفتري هر سهم عادي 

معرف حقوق هر سهم عادي نسبت به خالص داراييها شركت پس از كسر حقوق دارندگان سهام ممتاز كه از تقسيم حقوق صاحبان سهام عادي به تعداد سهام عادي به دست مي آيد. 

3.سرمايه پرداخت شده 

مبالغي كه سهامداران در شركت سهامي سرمايه گذاري نموده اند. 
4.سود (زيان) انباشته 

مانده سود (زيان) شركت سهامي از تاريخ تأسيس پس از كسر زيانهاي وارده و سودهاي تقسيم شده به سهامداران. 
5.سود نقدي سهام 

توزيع سود به طور نقد بين سهامداران. 

6.سهام سرمايه 

سرمايه شركت سهامي كه توسط سهامداران تأمين مي شود. سهام سرمايه شركتهاي سهامي يا به صورت سهام عادي است و يا به صورت سهام ممتاز و يا تركيب از اين دو. 

7.سهام عادي 

قسمتي از مالكيت شركت سهامي كه مشخص ميران مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي است. 

8.سهام ممتاز 

قسمتي از مالكيت شركت سهامي كه امتيازات خاصي نسبت به سهام عادي دارد. 

9.شركت سهامي 

شركتي كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي آنها است. 

10. شركت سهامي خاص 

شركتي كه تمام سرمايه آن در موقع تأسيس منحصراً توسط مؤسسن تأمين مي گردد. 

11.شركت سهامي عام 

شركتي كه مؤسسين آن قسمتي از سرمايه را از طريق فروش سهام به مردم تأمين مي كنند. 

12.صرف سهام 

تفاوت قيمت فروش بيشتر از ارش اسمي سهام (عادي يا ممتاز) 

13.كسر سهام 

تفاوت قيمت فروش كمتر از ارزش اسمي سهام (عادي يا ممتاز)

14.هزينه هاي تأسيس 

هزينه هايي كه در مراحل مختلف تأسيس شركت سهامي پرداخت مي شود و تحت عنوان ساير داراييها در ترازنامه طبقه بندي مي شود. 

15. هيئت مديره 

اشخاصي كه توسط سهامداران براي اداره امور شركت توسط مجامع مؤسس يا عمومي انتخاب مي شوند. 

 بخش اول 

شركتهاي تجاري 

تعريف:
 تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را در معاملات تجاري قرار بدهد
 (ماده 1 ق.ت). 

كليه معاملات تجار، تجارتي محسوب مي شود مگر اينكه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتي نيست (ماده 5 ق.ت). 

شركت عبارتست از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه (ماده 571ق.م). 

بنابراين شركت تجارتي عبارتست از: اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد، به نحو اشاعه توسط شخص يا اشخاصي كه شغل معمولي خود را در معاملات تجاري قرار بدهند و يا ساده تر: 

شركت تجارتي عبارتست از: شركتي كه به امور تجارتي اشتغال داشته باشد. 

شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است (ماده 20 ق.ت): 

1. شركت سهامي 

2. شركت با مسئوليت محدود 

3. شركت تضامني

4. شركت مختلط غير سهامي 

5. شركت مختلط سهامي 

6. شركت نسبي 

7. شركت تعاوني توليد و مصرف 

1- شركت سهامي (در فصل سوم كتاب توضيح داده خواهد شد). 

2- شركت با مسئوليت محدود 

شركتي است كه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه آنها به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد، فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است (ماده 94ق.ت). 

شركت با مسئوليت محدود وقتي تشكيل مي شود كه تمام سرمايه نقدي تاديه و سهم الشركه غيرنقدي نيز تقويم و تسليم شده باشد (همانند شركتهاي تضامني و شركتهاي نسبي) (ماده 96ق.ت). 

سهم الشركه شركاء نمي تواند به شكل اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از با اسم يابي اسم و غيره درآيد و سهم الشركه را نمي توان به غير منتقل نمود مگر با رضايت تعدادي از شركاء كه لااقل 6 3 سرمايه متعلق به آنها بوده و اكثريت عددي نيز داشته باشند (متفاوت با شركتهاي تضامني و شركتهاي نسبي) ماده 102 ق.ت). 

همه ساله لااقل بك بيستم از عايدات خالص شركت براي تشكيل سرمايه احتياطي موضوع خواهد شد و همينكه سرمايه احتياطي به عشر (10/1) سرمايه شركت رسيد، موضوع كردن اين مقدار اختياري است (به نظر مؤلف سرمايه احتياطي را مي توان تحت عنوان اندوخته احتياطي منظور نمود). 

3. شركت تضامني (در بخش دوم همين فصل توضيح داده خواهد شد). 

4. شركت مختلط غير سهامي
 شركتي است كه براي امور تجارتي، تحت نام مخصوص بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت ايجاد شود، شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده و يا بايد بگذار (ماده 141 ق.ت). 

هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود رابه غيرو واگذار نمايد. (ماده 148 ق.ت). 

5. شركت مختلط سهامي شركتي است كه تحت نام خصوصي بين يك عده شركاء سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مي شود (ماده 162ق.ت). 

شركاء سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورت سهام يا قطعات سهم متساوي القيمه درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه اي است كه در شركت دارند. 

شريك ضامن كسي است كه سرمايه او به صورت سهام نمي باشد و مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت ايجاد شود. 

در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط سهامي) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود. 

مديريت شركت مختلط سهامي مخصوص به شريك يا شركاء ضامن است. 

6. شركت نسبي
 شركتي است كه براي امور تجارتي تحت نام مخصوص بين دو يا جند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايه ايست كه در شركت گذاشته است. 

7. شركتهاي تعاوني توليد و مصرف شركتي استكه بين عده اي از ارباب حرف تشكيل مي شود و شركاء مشاغل خود را براي توليد و فروش اشياء يا اجناس به كار مي برند (ماده 190 ق.ت). 

يا: شركتي است كه براي مدت نامحدود به منظور رفع احتياجات مشترك شركاء و بهبود وضع مادي و اجتماعي آنان برايي كيا چند منظور تشكيل مي گردد. 

ثبت شركتها 

ثبت كليه شركتهاي مذكور، الزامي و تابع جميع مقررات قانون ثبت شركتها مي باشد. 


بخش دوم 

شركتهاي تضامني 

مقررات – تشكيل – حسابها – تقسيم سود 

مقررات 

شركت تضامني، شركتي است كه تحت اسم مخصوصي برايامور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيل مي شود. اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض كافي نباشد، هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. 

هر قراري كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن تلقي خواهد شد. (ماده 116ق.ت). 

در اسم شركت تضامني بايد عبارت (شركت تضامني) و لااقل اسم يك نفر از شركاء ذكر شود. در صورتي كه اسم شركت مشتمل بر اسامي تمام شركاء نباشد بايد بعد از اسم شريك يا شركاء كه ذكر شده است عبارتي از قبيل (و شركاء) يا (و برادران) قيد شود. 

تمام سرمايه نقدي و غيرنقدي بايد تقويم و تسليم شده باشد، 

«در شركت تضامني منافع به نسبت سهم الشركه بين شركاء تقسيم مي شود مگر آنكه شركت نامه غير از اين ترتيب را مقرر داشته باشد» (ماده 119 ق.ت). 

تشكيل شركت 

دو يا چند نفر بعد از تصميم بهتشكيل شركت تضامني، شركتنامه اي بين خود تنظيم مي نمايند و سپس اساسنامه تنظيم مي گردد و بعد از آن كليه سرمايه نقدي و غيرنقدي تقويم مي شود. 

در شركت تضامني شركاء بايد لااقل يك نفر از ميان خود يا از خارج را به سمت مدير عامل انتخاب نمايند. 

در شركت تضامني اگر سهم الشركه يك يا چند نفر غيرنقدي باشد بايد سهم الشركه مزبور قبلاً به تراضي تمام شركاء تقويم شود. 

مؤسسات مورد بحث در (اصول حسابداري 1) به صورت تك مالكي اداره مي شدند ولي منبعد مؤسساتي كه داراي چندنين شريكت (شركتهاي تضامني) يا داراي سهامدار (شركتهاي سهامي) مي باشند مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مؤسسات تك مالكي سرمايه گذاري اوليه شخص تاجر به عنوان سرمايه شخص ثبت مي گرديد ولي در شركتهاي تضامني به علت تعدد شركاء مي بايست به تعداد شركاء حساب سرمايه ايجاد شود و حساب سرمايه هر شريك به صورت مجزا نگهداري شود. 

ثبت هاي اوليه تشكيل شركت تضامني 

مثال: آقايان محمدي، و ضرغام پس از انجام تشريفات قانوني به ترتيب زير وجوه نقدي و غيرنقدي خود را با تراضي يكديگر به عنوان سرمايه براي تأسيس يك شركت توليدي اختصاص دادند. 

آقاي محمدي (1000000 ريال) شامل 350000 ريال كالاي ساخته شده و 295000 ريال مواد اوليه و مابقي نقد. 

آقاي ضرغام (2000000) شامل 850000 ريال كالاي ساخته شده و مابقي نقد. 


عمليات شركت مذكور كه توليد و خريد و فروش يك نوع كالا مي باشد در طي سال انجام مي گيرد و نتيجه عمليات منتهي به سود يا زيان مي گردد كه دقيقاً مانند مؤسساتي است كه به صورت تك مالكي اداره مي شوند. 

حسابهاي شركت تضامني 

به غير از حسابهاي لازم و ضروري مانند صندوق، سرمايه، بدهكاران و... حسابهاي زير براي شركتهاي تضامني برحسب مورد، ضرورت پيدا مي كند: 

1. حساب توليد (چنانچه شركت توليدي باشد)

2. حساب عملكرد 

3. حساب سود و (زيان) 

4. حساب تقسيم سود و (زيان) 

5. حساب جاري هر شريك 

6. حساب برداشت هر شريك
 

7. حساب وام هر شريك 

در مورد سه حساب اول (توليد، عملكرد و سود و زيان) در فصل اول به طور مفصل توضيح داده شد. 

4- حساب تقسيم سود و زيان 
در اكثر موارد هدف اصلي از تشكيل يك شركت تحصيل سود مي باشد كه 
مي بايست به حساب سرمايه شركاء افزدوه شود (چنانچه شركت سودي تحصيل نمايد). 

در شركتهاي تضامني شركاء مي توانند نسبت سودبري
 خود را با تراضي همديگر مشخص نمايند، بنابراين بعد از حساب سود و (زيان) حسابي تحت عنوان حساب تقسيم سود و (زيان) باز كرده و حساب سود و زيان را بسته و در حساب تقسيم سود و (زيان) وارد مي نمايند. 

به طور مثال، چنانچه سود يك شركت تضامني در پايان دوره 100 ريال باشد نحوه عمل بدين قرار است: 
	سود و زيان
	تقسيم سود (زيان)

	
	مانده 100
	
	نقل از 

	نقل به تقسيم 


سود 100

	
	
	سود و زيان 100


بدين طريق مانده حساب تقسيم سود بستانكار مي باشد كه بايد به نسبت سرمايه شركاء بين آنان تقسيم شود. 

5- حساب جاري 

چون سود يا زيان باعث افزايش يا كاهش سرمايه هر شريك مي شود، اين عمل باعث مي شود كه هميشه حساب سرمايه كم و زياد شود. چون اين راه حل مناسب به نظر نمي رسد، بنابراين حسابي تحت عنوان حساب جاري براي هر شريك باز كرده و چنانچه شركيت سودي تحصيل نمايد در حساب جاري هر شريك منظور مي شود. 


بدين معني كه هر شريك يك حساب جاري در شركت دارد كه سود متعلقه در آن حساب وارد مي شود و شريك مجاز به برداشت آن مي باشد. 

حساب جاري يك حساب دائمي بوده و در مابين بدهيها و سرمايه در ترازنامه طبقه بندي مي گردد و چنانچه مانده بدهكار داشت در داخل پرانتز به معني كسر 
مي شود طبقه بندي مي گردد. 

ترازنامه نمايشي

	دارائيها: 
	
	بدهيها: 
	
	

	
	
	
	300
	

	
	
	
	400
	

	
	
	
	
	700

	
	
	جاري:
	
	

	
	
	الف
	200
	

	
	
	ب
	(100)
	

	
	
	ج
	500
	

	
	
	
	
	600

	
	
	سرمايه:
	
	

	
	
	الف
	2000
	

	
	
	ب
	3000
	

	
	
	ج
	4000
	

	
	
	
	
	9000

	
	10300
	
	
	10300


مثال: 

در شركت تضامني محمدي و ضرغام در پايان دوره مالي مانده حساب سود و زيان پس از كسر ماليات برابر با 400000 ريال بستانكار مي باشد. 

چنانچه نسبت سودبري محمدي 4/1 و ضرغام 4/3 باشد، طرز عمل چنين مي باشد: 

حساب سود و مانده

















مانده 

400000

مرحله 1) بستن حساب سود و زيان و باز كردن حساب تقسيم سود مي باشد كه در آن حسابداري دوبل (دو طرفه) رعايت گرديده. (يادآوري)

سود و زيان

تقسيم سود 
400000


مانده 
400000

تقسيم سود
















سود و زيان
 400000

مرحله 2) تسهيم سود به نسبت 4 /1 و 4/3 از حساب تقسيم سود به شركاء. 

جاري محمدي 

جاري محمدي 















تقسيم سود
 100000
جاري ضرغام 















تقسيم سود
 300000
تقسيم سود

جاري محمدي

 100000





سود و زيان
 400000

جاري ضرغام
 
300000







400000










400000
حساب جاري، يك حساب دائم مي باشد و چنانچه مانده داشته باشد در ترازنامه منعكس مي گردد. 

مفهوم حساب جاري از نظر شركت

حساب جاري، يكنوع بدهي محسوب مي شود و بدين معني كه شركت مي بايست مبالغي كه در حساب جاري بستانكار مي باشد بپردازد و در دين شركت مي باشد، از اينرو در طبقه بندي ترازنامه بايد مانده حساب جاري هر شريك را بين بدهيها و سرمايه طبقه بندي نمائيم. 

مفهوم حسابداري از نظر شريك 

حساب جاري طلب از شركت محسوب مي شود كه هر لحظه امكان برداشت آن وجود دارد. 

6- حساب برداشت 

درموسسات تك مالكي حسابي تحت عنوان برداشت در دفتر كل وجود دارد كه چنانچه در طي سال مالك مؤسسه مبالغي جهت مصارف شخصي خود از شركت بردارد در حساب برداشت بدهكار مي گردد. 

در شركتهاي تضامني از يك ديدگاه مي توان علاوه بر حساب جاري، يك حساب برداشت نيز (چنانچه شركاء برداشت داشته باشند) باز نمود، مدافعان اين ديدگاه عقيده دارند كه حساب جاري فقط شامل ارقام سود يا زيان يك يا چند دوره باشد و حساب برداشت شامل ارقام برداشت هر شريك باشد و در پايان دوره حساب برداشت با حساب جاري بسته مي شود (به علت موقت بودن حساب برداشت) 

از ديدگاه ديگر مي توان ارقام سود و زيان مربوطه به هر شريك را به حساب جاري منظور نمود و در ضمن هر نوع برداشت نيز از حساب جاري به عمل آيد كه اين عمل به نظر مؤلف مناسبتر مي باشد. بدين معني از سود پس از كسر ماليات را به حساب جاري هر شريكت بستانكار مي نمائيم و كليه برداشتهاي هر شريك نيز به بدهكار حساب جاري ثبت گردد و در پايان سال احتياج به بستن يك حساب اضافي نيست و در ضمن از جمع طرف بدهكار و جمع طرف بستانكار كاملاً مشخص مي شود كه چه مبلغي هر شريك در طي دوره برداشت نموده (جمع طرف بدهكار) و چه مبلغي هم از شركت سود برده است (جمع طرف بستانكار). 

(بنابراين منبعد در اين كتاب از حساب برداشت استفاده نخواهد شد). 

7- حساب وام شريك 

چنانچه شركت از لحاظ نقدينگي دچار مشكلاتي شود، امكان دارد يكي از شركاء مبلغي به صورت وام براي بازپرداخت بدهيها و نظاير آن در اختيار شركت قرار دهد كه اين عمل براي شركت ايجاد دين يا تعهدي مي نمايد كه همانند حساب بستانكاران غيرتجاري مي باد كه تحت عنوان حساب وام شريك مذكور ثبت مي گردد و مانده حساب مذكور تحت عنوان يك بدهي در ترازنامه منعكس خواهد شد. 

بنابراين حسابهاي هر شريك با مؤسسه به قرار زير مي باشد: 

الف) حساب سرمايه هر شريك 

ب) حساب جاري هر شريك 

ج) حساب وام هر شريك 

بنابراين هفت نوع حساب مذكور تشريح گردد. 

نحوه تقسيم سود: 

در شركتهاي تضامني، معمولاً سودي به عنوان سود تضمين شده سرمايه، بين شركاء تقسيم مي گردد. 

سود تضمين شده سرمايه، سودي است كه در سرمايه گذاري هاي عادي مانند سود حاصل از خريد اوراق قرضه و يا سود حاصل از سپرده هاي بلندمدت نزد بانكها ايجاد مي شود. 

بدين معني كه هر شريك سودي به نسبت سرمايه خود تحصيل مي نمايد كه چنانچه در بانك و يا... به صورت سپرده مي گذاشت كه بدون ريسك و خطر همه ساله يا ماهانه سودي دريافت مي نمود (اين امر در شركتنامه پيش بيني شده
 مي باشد). 

سود تضمين شده به دليل جبران تفاوتهاي سرمايه شركاء منظور مي شود. 

بنابراين ابتدا سود تضمين شده سرمايه بين شركاء تقسيم مي گردد و بعد چنانچه سودي باقي مانده باشد به نسبت سودبري تقسيم خواهد شد. 

مي دانيم كه نسبتهاي سودبري شركاء مي تواند ارتباطي با سرمايه شركاء نداشته باشد بدين معني كه امكان دارد شريكي داراي سرمايه كمتري باد ولي سود بيشتري نسبت به بقيه شركاء ببرد، علت اين امر مي تواند تجربه شخص مذكور و يا تخصص شريك و يا شهرت و يا... باشد كه بايد نرخ سودبري شركاء در شركتنامه پيش بيني گردد. 

مثال قبل را (شركت تضامني محمدي و ضرغام) با توجه به اطلاعات زير حل 
مي نمائيم: 

مثال: 

در شركت تضامني محمدي و ضرغام حساب سود و زيان داراي مانده اي برابر با 400000 ريال بستانكار مي باشد و سرمايه آقاي محمدي 1000000 ريال و سرمايه آقاي ضرغام 2000000 ريال مي باشد. 

الف) سود تضمين شده سرمايه 10% سرمايه مي باشد. 

الف) سود تضمين شده سرمايه 10% سرمايه مي باشد. 

ب) نسبت سودبري شركاء به ترتيب  4 /1 و 4/3 مي باشد. 

مطلوبست: 

عمليات لازم در دفتر روزنامه و نقل آن به دفتر كل. 

حل: 

حساب سود و (زيان)

مانده 

400000

مرحله 1) بستن حساب سود و زيان و بازنمودن حساب تقسيم سود. 


سود و (زيان)

مانده 

400000
تقسيم سود 

400000
تقسيم سود
    سود و زيان 

400000

مرحله 2) بستن حساب موقت تقسيم سود توسط حسابهاي جاري شركاء. 



جاري محمدي

تقسيم سود

100000

تقسيم سود

 25000

جاري ضرغام

تقسيم سود

 200000

تقسيم سود

 250000

تقسيم سود

سود تضمين شده سرمايه: 





سود و زيان


 400000

محمدي 

100000

ضرغام

 200000









300000

سود سهم 

محمدي 


25000






ضرغام


 5000









400000
 










400000 

اقلام حساب تقسيم سود : 

حساب تقسيم سود

	پاداش شركاء 
	
	**
	سود پس از كسر ماليات نقل از حساب سود و زيان 
	**

	سود تضمين شده سرمايه:‌
	
	
	
	

	الف
	*
	
	
	

	ب
	*
	
	
	

	چ
	*
	
	
	

	جمع سود تضمين شده 
	
	**
	
	

	سهم سود: 
	
	
	
	

	الف
	**
	
	
	

	ب
	**
	
	
	

	ج
	**
	
	
	

	جمع سهم سود 
	
	**
	
	

	
	
	**
	
	**


حقوق شركاء شاغل – حق مديريت شركاء 

نحوه عمل در موار مذكور در ,وسسات و كتب مختلف متفاوت مي باشد، لذا ابتدا به بيان نحوه عمل در ايران مي پردازيم: 

موارد مذكور به عنوان هزينه تلي مي گردد و در حساب سود و زيان بدين قرار عمل مي شود: 

الف) چنانچه در طي دوره مالي مبالغي به عنوان موارد مذكور به يك يا چند شريك پرداخت گردد:‌


و در پايان دوره مالي هزينه حقوق با حساب سود و زيان به قرار زير بسته خواهد شد: 


ب) چنانچه در طي دوره مالي، هر ماهه مبلغ ثابتي به عنوان موارد بالا در نظر گرفته شود ولي پرداختي صورت نگرفته باشد، در پايان دوره مالي يكي از ثبتهاي زير صورت مي گيرد: 


يا:‌


عمل مذكور به اين معني مي باشد كه مبلغي به عنوان حق مديريت  حقوق به شريك يا شركائي كه در شركت شاغل مي باشند تعلق دارد كه بايد حساب جاري آنان بستانكار گردد كه در صورت لزوم برداشت نمايند. 

و در موقع پرداخت شركت به شركاء: 


يا:‌


نكته: 

در نحوه عمل فوق، طرز عمل بدين قرار بود كه كليه پرداختها تحت عنوان حق مديريت و حقوق در حسا سود و زيان عمل شود، اين نحوه عمل مشكلات عديده اي نظير اثبات شاغل بودن شركاء و يا حقوقهاي زياد را پديد مي آورد كه جزء هزينه ها ثبت گرديده است و مسائل مالياتي و نظاير آنها نيز به مشكلات فوق اضافه مي شود. 

پاداش شركاء 

كليه پرداختها اعم از سود تضمين شده و سهم سود و پاداش بايد در حساب تقسيم سود عمل شود، چون شريك يك شركت با اينكه شخصيت مجزا از شخصيت شركت دارد (يكي از اصول حسابداري) ولي نمي تواند پاداش دريافتي را به عنوان هزينه در سود و زيان ثبت نمايد و سود خالص قبل از ماليات را به مبلغ كمتري نشان دهد. بنابراين راه عملي و مناسب بدين قرار است: 

در پايان دوره مالي به ميزاني كه بايد پاداش دريافت نمايد به حساب جاري شريك مذكور منظور مي نمائيم. 


به معني پاداشي كه از محل تقسيم سود به شريك الف تعلق مي گيرد. 

مسئله: 

در شركت تضامني الف و ب مانده هاي زير در دست است (ارقام به هزار ريال). 

سرمايه الف = 200 بستانكار 



سرمايه ب = 400 بستانكار 

جاري الف = 100 بستانكار 



جاري ب = 250 بستانكار 

نسبت سودبري شركاء الف و ب به ترتيب 3 و 1 مي باشد. 

نرخ سود تضمين شده سرمايه 5/0 مي باشد. 

آقاي الف در سال 20 ريال به عنوان پاداش بايد دريافت نمايد. سود خالص پس از كسر ماليات 2050 ريال مي باشد. 

مطلوبست: 

الف) حساب تقسيم سود 

ب) حسابهاي جاري دو شريك 

حل مسئله 

مانده:‌

سرمايه الف
    مانده 



200
سرمايه ب
    مانده 



400
جاري الف
    مانده 



100
جاري ب 
    مانده 



250
سود و زيان 
    مانده 



2050
مرحله 1) بستن حساب سود و زيان و باز نمودن تقسيم سود 

سود و زيان
نقل به تقسيم سود 

 2050

 مانده 



250
تقسيم سود 
    نقل از سود و زيان

200
مرحله 2) تخصيص 2050 ريال به شركاء 

تقسيم سود (به صورت نمايشي براي درك مطلب)

پاداش الف (جاري الف) 



20




سود و زيان


 
2050

سود تضمين شده : 

جاري الف

 10

جاري ب 

20











30

سهم سود: 

جاري الف 
 1500


جاري ب

 500










2000


2050












2050
جاري الف

مانده 



100

تقسيم سود 

20

تقسيم سود 

10

تقسيم سود
 1500

جاري ب

مانده 



250

تقسيم سود 

20

تقسيم سود 

500

نحوه عمل بدين قرار انجام گرفت: 
1. ابتدا پاداش الف از حساب تقسيم سود به حساب جاري منظور مي گردد. 

2. در دومين قدم سود تضمين شده سرمايه كه 5% مي باشد محاسبه و به حساب جاري منظور مي گردد: 

سود تضمين شده الف 

10= 5% * 200 سرمايه الف 

سود تضمين شده ب 

20=5%*400 سرمايه ب 

3. در آخرين مرحله مابقي سود كه مبلغ 2000 = (30+20)-2050 مي باشد به نسبت 3 و 1 بين دو شريك تقسيم مي گردد و حساب تقسيم سود بدهكار و حساب جاري شركاء بستانكار مي گردد. 

سهم سود الف 
1500 = 4/3 * 2000

سهم سود ب 

500=4/1*2000

پس در پايان دوره مالي عمليات فوق به شرح زير در دفاتر روزنامه ثبت مي گردد: 



بابت پاداش آقاي الف و سود تضمين شده هر دو شريك و سهم سود از مابقي سود هر دو شريك. 

دو نكته مهم ديگر نيز در اين بخش بررسي مي گردد: 

نكته اول 

سود تضمين شده سرمايه و جاري 

نحوه علم در صفحات قبل يعني سود براساس مانده سرمايه معمولا بسيار ساده مي باشد و در پايان دوره مالي درصدي از سرمايه هر شريك به عنوان سود تضمين شده منظور مي گردد، لذا امكان دارد در اساسنامه چنين قيد شود كه به طور مثال هر ساله 5% از مانده حساب سرمايه و جاري به عنوان سود تضمين شده هر شريك به عنوان سود تضمين شده سرمايه و جاري منظور شود كه با طرح مسئله زير بهتر تفهيم مي گردد. 

مثال: 

مانده حسابهاي سرمايه و حسابهاي جاري سه شريك تضامني، به قرار زير
 مي باشد: 

سرمايه آلفا 











جاري آلفا 

مانده

 100






100




200

سرمايه بتا 











جاري بتا 

مانده

 300






500




300
سرمايه گاما 











جاري گاما 

مانده

 400






200




100
مطلوبست: 

محاسبه 10% سود تضمين شده هر شريك. 

حل:‌

مانده اي كه سود به آن تعلق مي گيرد = مانده جاري + مانده سرمايه. نحوه محاسبه سود تضمين شده آلفا: 

200 = (100-200)+200

سود تضمين شده سرمايه و جاري آلفا










 20=10%*200

نحوه محاسبه سود تضمين شده سرمايه و جاري بتا: 

100=(500-300)+300

بتا 10=10%*100

نحوه محاسبه سود تضمين شده سرمايه و جاري گاما 

300=(200-100)+400

گاما 30=10%+300

تذكر: 

غالباً نحوه عمل به راحتي مثال مذكور نمي باشد، چه بسا برداشت يك شريك امكان دارد در تاريخهاي متفاوتي صورت پذيرد، پس بايد تاريخ بستانكار شدن و بدهكار شدن حساب جاري را در نظر گرفت و به عنوان پارامتر مدت در محاسبه سود تضمين شده سرمايه و جاري منظور نمود. 

نكته دوم 

چنانچه شركت در يك يا چند سال مالي سود تحصيل نكند و يا زيان برده باشد
 آيا مي توان مبالغي به عنوان سود تضمين شده سرمايه براي شركاء منظور نمود
 يا خير؟ 

الف) در اكثر كشورهاي جهان بدين نحو عمل مي نمايند. 

مسئله 

شركت تضامني آلفا و بتا در سال 1371 زياني برابر با 400 ريال داشته است و مانده حساب سرمايه آلفا و بتا به ترتيب 2000 و 3000 مي باشد. 

الف) در سال مذكور آلفا 100 ريال به عنوان پاداش بايد دريافت كند. 

ب) سود تضمين شده سرمايه 10% سرمايه هر ساله منظور مي گردد. 

ج) نسبت سهم از سود و زيان شركاء به ترتيب 4/1 و 4/3 مي باشد. 

توجه: 

پاداش آقاي آلفا به علت كاهش در زيان سال مي باشد. 

حل مسئله 




شرح: 

بنابراين ابتدا مانده زيان را به حساب تقسيم سود و زيان انتقال داده و بعد پاداش آقاي آلفا و سپس سود تضمين شده سرمايه هر شريك را منظور نمائيم، بنابراين مانده بدهكار حساب تقسيم سود و زيان از 400 ريال به 1000 ريال افزايش يافت. 

1000=300+200+100+400

حال مي بايست 1000 ريال را با نسبت سودبردي 4/1 و 4/3 بين شركاء تقسيم نمود.


نحوه عمل فوق، بدين معني مي باشد كه شركت در واقع 400 ريال زيان برده است، ولي 1000 ريال بايد به نسبت سودبري بين شركاء تقسيم گردد، (در حقيقت 600 ريال اضافي بين شركاء تسهيم مي شود ولي نتيجه براي شركت همان 400 ريال زيان
 مي باشد و فقط شريكي ضرر بيشتري نسبت به شريك ديگر متحمل مي شود). 

عمليات فوق را چنانچه به دفتر كل نقل نمائيم، مشخص خواهد شد: 

مرحله 1) بستن حساب سود و زيان و باز نمودن حساب تقسيم سود و زيان. 

حساب سود (زيان)

400

نقل به تقسيم سود و زيان 
400
400














400
حساب تقسيم سود (زيان)

نقل از سود و زيان

400

مرحله 2) منظور نمودن حقوق آقاي آلفا و سود تضمين شده هر دو شريك. 

تقسيم سود و زيان

نقل از سود و زيان

 400

حقوق آلفا




 100


سود تضمين شده سرمايه: 

آلفا

 200

بتا 

300










500

جاري آلفا

حقوق 




100

سود تضمين شده 
200

منظور نمودن حقوق و سود تضمين شده آقاي آلفا به حساب جاري 

جاري بتا

سود تضمين شده
 300

منظور نمودن سود تضمين شده آقاي بتا به حساب جاري 

بنابراين در طرف بدهكار حساب تقسيم سود و زيان مانده اي برابر با 1000 ريال پديد آمده كه بايد: 

مرحله 3) به نسبت 4/1 و 4/3 تسهيم گردد: 

تقسيم سود (زيان)

	
	400
	
	

	
	100
	
	

	200
	
	1) جراي آلفا 
	250

	300
	
	2) جاري بتا
	750

	
	500
	
	

	
	1000
	
	1000


جاري آلفا

	تقسيم سود
	250
	حقوق
	100

	مانده نقل بزير
	50
	سود تضمين شده 
	200

	
	300
	
	300

	
	
	                       مانده
	50


جاري بتا

	تقسيم سود (زيان)
	750
	سود تضمين شده 
	300

	
	
	مانده 
	450

	
	750
	
	750

	مانده
	450
	
	


از تفاوت مانده هاي حساب جاري آلفا و بتا همان 400 ريال زيان اوليه شركت به دست مي آيد (يعني 450 بدهكار بتا و 50 ريال بستانكار آلفا) كه در نتيجه آقاي بتا متحمل تمام زيان (400) ريال به علاوه (50) ريال نيز بيشتر گرديده است يعني 450 ريال متضرر گرديده است ولي شركت مذكور نيز در سال 71 زياني برابر با 400 ريال داشته است. 

ب) مي توان وقتي كه شركت زيان برده باشد، سود تضمين شده را محاسبه نكرد. 

پس مثال مذكور را بايد چنين حل نمود: 

حل مسئله :


حال مي بايست 500 ريال را با نسبت 4/1 و 4/3 بين شركاء تقسيم نمود. 


عمليات فوق در دفتر كل به صورت زير ثبت مي گردد: 

حساب سود (زيان)

400 



نقل به تقسيم 

سود و زيان 


400
تقسيم سود (زيان)

	نقل از سود و زيان 
	400
	
	

	پاداش آقاي آلفا 
	100
	
	

	
	
	جاري آلفا 
	125

	
	
	جاري بتا 
	375

	
	500
	
	500


جاري آلفا

	تقسيم سود و زيان 
	125
	پاداش 
	100

	
	
	م.ن.پ
	25

	
	125
	
	125

	مانده 
	25
	
	


جاري بتا

	تقسيم سود و زيان 
	375
	
	

	
	
	م.ن.پ
	375

	
	375
	
	375

	مانده 
	375
	
	


نمودار عمليات شركت در حالت زيان







مي توان در سه دوره مالي به طور مساوي از سود جبران نمود كه از معافيت مالياتي برخوردار است. 

بخش سوم

ورود شريك جديد
 

در شركتهاي تضامني، هيچيك از شركا‌ء نمي توانند سهم خود را به ديگري منتقل كنند، مگر به رضايت تمام شركاء (ماده 123 ق.ت). 

هر كس به عنوان شريك ضامن در شركت تضامني داخل شود، متضامناً با ساير شركاء مسئول قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته، اعم از اينكه در اسم شركت تغيير داده شده يا نشده باشد. هر قراري كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شده باشد، در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود. 

ورود شريك جديد به دو صورت زير مي باشد: 

1- جايگزيني 

يكي از شركاء تمام سهم خود را به شخص ديگري واگذار نمايد و يا قسمتي از سهم خود را به شخص ديگري واگذار كند. در اين حالت سرمايه شركت تغيير نمي يابد. 

2- افزايش سرمايه 

يك نفر از ازدياد سرمايه، وارد شركت مي شود و شريك يا شركاء قبلي سهم خود را نمي فروشند بلكه سرمايه شركت افزاش مي يابد. 

1- جايگزيني

در اين حالت شريك يك شركت تضامني سرمايه خود را به شخص تازه وارد انتقال مي دهد و در نتيجه سرمايه شركت هيچگونه تغيير نمي كند و شريكت قبلي مبلغي كه از شخص (شريك) جديد دريافت داشته است متعلق به خود او مي باشد و در دفاتر شركت فقط اسم شريك تغيير مي كند. 

مسئله :
آقاي ناصري  يكي از شركاء يك شركت تضامني كه سرمايه او 15000 ريال
 مي باشد تمام سهم خود را به آقاي سلفي به مبلغ 20000 ريال مي فروشد. 

حل :
در شركت تضامني مذكور بايد عمل فوق در دفاتر ثبت گردد: 


مبلغ 5000 ريال تفاوت، ربطي به شركت تضامني ندارد و فقط به ميزان سرمايه آقاي ناصري ثبت انجام مي گيرد. 

مسئله :
آقاي كشاورز با سرمايه 40000 ريال يكي از شركاء شركت تضامني 4/1 از سرمايه خود را به آقاي اميرخانهي به مبلغ 7000 ريال مي فروشد. 

حل :
در حالت فوق جايگزيني شركيت مي باشد منتهي به مقدار 4/1 سرمايه، 

بنابراين: 

4/1 سرمايه آقاي كشاورز 1000 = 4/1 * 40000


2- افزايش سرمايه 

به معني ورود شخص جديدي به شركت تضامني بدون اينكه سرمايه شركاء قديم را خريداري نمايد، در حالت دوم (افزايش سرمايه) 3 حالت امكان پذير مي باشد:‌

	ورود شريك جديد در حالت افزايش سرمايه
	1ـ سرقفلي شركت مذكور صفر باشد و يا سرقفلي وجود دارد و به مبلغ ارزيابي شده در دفاتر منعكس مي باشد. 

	
	2- در شركت مذكور سرقفلي وجود دارد ولي در دفاتر به
 مبلغ صحيحي ثبت نشده است.
	الف) حساب سرقفلي در دفاتر باز شود و شريكت جديد سهم خود را از سرقفلي نپردازد. 

	
	
	ب) حساب سرقفلي در دفاتر باز شود و شريك جديد سهم خود را از سرقفلي بپردازد.

	
	
	ج) حساب سرقفلي در دفاتر باز نشود و شريك جديد سهم خود را از سرقفلي نپردازد. 

	
	
	د) حساب سرقفلي در دفاتر باز شود و شريك جديد سهم خود را از سرقفلي بپردازد. 

	
	3- ارزيابي مجدد كليه دارائيها و بدهيها انجام شود (چنانچه ارزش دارائيها و بدهيها بيشتر يا كمتر از قسمت دفتري ارزيابي گردد).


بخش چهارم 

خروج شريك و يا فوت 

1.در شركت تضامني هيچيك از شركاء نمي تواند سهم خود را به ديگري منتقل كند مگر به رضايت تمام شركاء (ماده 123ق.ت).

2. در صورت ورشكستگي يكي از شركاء و همچنين در صورتي كه يكي از شركاء به موجب ماده 129 انحلال شركت را تقاضا كرد، ساير شركاء مي توانند سهم آن شريك را از دارائي شركت نقداً تأديه و او را از شركت خارج كنند (ماده 131 ق.ت). 

3. در صورت فوت يكي از شركاء، بقاء شركت موقوف به رضايت ساير شركاء و قائم مقام متوفي خواهد بود. (ماده 139ق.ت). 

اگر ساير شركاء به بقاء شركت تصميم گرفته باشند قائم مقام متوفي بايد در مدت يكماه از تاريخ فوت رضايت يا عدم رضايت خود را راجع به بقاء شركت كتباً اعلام نمايد، در صورتي كه قائم مقام متوفي رضايت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شركت در مدت مزبور از نفع و ضرر شركت خواهد  بود، ولي در صورت اعلام عدم رضايت در منافع حاصله در مدت مذكور شركت يوده ولي نسبت به ضرر آن مدت سهيم نخواهد بود. سكوت تا انقضاي يكماه در حكم اعلام رضايت است. 

مفاهيم كلي :
به طور كلي خروج شركيت يك امر عادي و معمولي تلقي نيم شود چون تشكيل و ادامه شركت تضامني، بستگي به اعتبار و شخصيت شركاء دارد. 

هر شريكي كه خارج شود مسئول پرداخت قروض و تعهدات قبلي خود است و حتي بعد از خروج هم مسئول پرداخت تعهدات و قروض شركت مي باشد تا روز اعلان خروج شريك توسط شركت. 

سهم شريك خارج شونده يا فوت شده: 

مي بايست حسابي تحت عنوان سهم شريك خارج شونده يا سهم شريك فوت شده در دفاتر باز كنيم (سهم الشركه شريك خارج شونده). 

مانده حساب سرمايه شريكي كه از شركت خارج شده با حساب مذكور بسته
 مي شود: 


ولي شريك مذكور فقط در شركت صاحب سرمايه خود نمي باشد، بلكه بايد علاوه بر مظور نمودن حساب سرمايه متعلق به او كه با حساب سهم الشركه شريك خارج شونده بسته مي شود، حساب جاري متعلق به او و اندوخته ها و سود سنواتي نيز به نسبتي به او تعلق مي گيرد. بنابراين سهم شريك خارج شده را نيز از حسابهاي مذكور به حساب سهم الشركه شريك خارج شونده منتقل مي نمائيم. 

متن حساب شريك خارج شونده 

سهم شريك خارج شونده يا فوت شده

	1- مانده حساب جاري اگر بدهكار بود 
	4- مانده حساب سرمايه 

	2- برداشت (اگر وجود داشت)
	5- مانده حساب جاري اگر بستانكار بود 

	3- سهم شريك از زيان تا رزوي كه در شركت شريك بوده 
	6- سهم شريك از اندوخته ها به نسبت سودبري او 

	
	7- سهم شريك از سرقفلي (ثبت نشده) به نسبت سودبري او 

	
	8- سهم شريك از سود تا روزي كه در شركت شريك بوده 

	
	9- سهم شريك از سود تضمين شده تا روزي كه خارج شده


بعد از اتمام عمليات فوق 

حساب مذكور به عنوان يك بدهي براي شركت محسوب مي شود و جزء بدهيهاي جاري در ترازنامه منظور مي گردد و در موقعي كه پرداخت شد، شركت ثبت زير را انجام مي دهد: 


البته امكان دارد سهم شريك خارج شونده در چند مرحله پرداخت گردد، به طور مثال در 4 سال به صورت مساوري پرداخت گردد كه 4/1 از كل مبلغ تحت عنوان بدهي جاري منظور مي گردد و 4/3 بقيه به عنوان بدهي بلندمدت طبقه بندي مي گردد.
 (در اولين ترازنامه). 

بخش پنجم 

تصفيه (انحلال شركت) 

شركت در موارد زير منحل مي شود. (ماده 136ق.ت). 

1.بنا به تقاضاي طلبكار هر شريك. 

2. در صورت فوت يا محجوريت و عدم موافقت قائم مقام متوفي. 

3. بنابر تراضي تمام شركاء. 

4. شركت ورشكست شود. 

5. شركت جهت مقصدوي تشكيل شده باشد كه غير ممكن باشد. 

6. به موجب رأي دادگاه. 

7. 
اگر در اساسنامه قيد شده باشد (شريك حق فسخ را دارد) و يك شريك تقاضاي فسخ شركت را بنمايد. 

8. شركت برا يمدت معيني تشكيل شده باشد و مدت آن منقضي شده باشد. 

بعد از تصميم به انحلال شركت فروش تمام دارائيها و وصول مطالبات و تسويه حساب با بدهيهاي شركت انجام مي پذيرد (به هم پاشيدن شركت). 

براي انجام اين كار مي بايست مدير يا مديراني جهت انجام امور انحلال شركت خواه از شركاء، خواه از خارج شركت انتخاب شوند كه مدير تصفيه يا مديران تصفيه، كليه امور مربوط به عمليات انحلال را با اختياراتي كه از شركت به آنها تفويض 
مي شود در اختيار مي گيرند. 

طرز عمل :
1.يك حساب تصفيه (سود و زيان) در دفتر كل باز مي كنيم. 

2. كليه حسابهاي دارائي را به جز صندوق و بانك با حساب تصفيه مي بنديم. 


با انجام عمل فوق كليه حسابهاي دارائي شركت بسته مي شود و مانده حسابهاي مذكور به حساب تصفيه منتقل مي شود. 

3.كليه بدهيهاي شركت را با حساب تصفيه مي بنديم: 



حال فقط حساب تصفيه + حساب صندوق يا بانك + حسابهاي جاري شركاء + حسابهاي سرمايه شركاء + اندوخته ها و سود سنواتي يا (زيان سنواتي) در دفتر كل باقي مانده است. 

«عمليات انحلال شركت بدين معني مي باشد كه كليه حسابها در دفتر كل بايد بسته شود و هر مانده اي در صندوق وجود داشت به شركاء داده شود». 

مفهوم حساب تصفيه :
حساب تصفيه در حقيقت نوعي حساب سود (زيان) است بدين معني كه وقتي دارائيها را در بدهكار حساب وارد كرديم بعني قيمت تمام شده را در حساب تصفيه بدهكار كرديم، تا بعداً چنانچه به فروش رفت مبلغي كه فروخته شده در حساب تصفيه به عنوان درآمد بستانكار كنيم. 

وقتي كه بدهيها را در بستانكار حساب تصفيه وارد كرديم يعني مبالغي كه شركت بايد بپردازد ولي هنوز نپرداخته است به عنوان درآمد در بستانكار حساب تصفيه وارد مي كنيم (چون هنوز پرداخت نشده است) و وقتي كه تسويه حساب شد به عنوان هزينه در بدهكار حساب تصفيه وارد مي كنيم. 

ادامه عمليات :
4.حسابهاي جاري هر شريك را با حساب سرمايه در شريك مي بنديم: 

الف) چنانچه مانده حساب جاري شريك بستانكار بود. 


ب) چنانچه مانده حساب جاري شريك بدهكار بود. 


حسابهاي اندوخته و سود (زيان) سنواتي را نيز به نسبت سودبري شركاء با حساب سرمايه شركاء مي بنديم: 

الف) به طور مثال اگر حساب اندوخته وجود داشته باشد. 


ب) اگر زيان سنواتي وجود داشته باشد. 


در پايان مرحله 4 در دفتر كل فقط حسابهاي زير، مانده اي خواهند داشت و بقيه حسابها بسته شده اند. 

الف) حساب تصفيه 

ب) حساب بانك (صندوق)

ج) حسابهاي سرمايه شركاء 

5. حال مدير تصفيه يا مديران تصفيه مي بايست ابتدا بدهيهاي شركت را پرداخت نمايند (چنانچه صندوق موجودي داشت) اگر صندوق موجودي نداشت بايد ابتدا دارائيها به فروش برسد و سپس بدهيهاي شركت تسويه گردد. 

چنانچه بدهيهاي شركت پرداخت گردد: 


به معني (هزينه) در حساب تصفيه بدهكار مي گردد. 

و در اين مرحله نيز بايد كليه دارائيهاي شركت به فروش برسد. 

چنانچه يك يا چند دارائي به فروش رفت: 


وقتي دارائي به فروش رفت به عنوان درآمد شناخته مي شود و در بستانكار حساب تصفيه ثبت مي گردد. 

در مرحله فوق (فروش دارائيها و تسويه با بستانكاران و غيره) دو حالت امكان پذير است: 

الف) بصورت آني (در مدت كوتاهي انجام شود)

ب) بصورت تدريجي (در مدت طولاني انجام شود) 

كه حالت اول (بصورت آني) مورد بحث اين كتاب مي باشد و حالت دوم را در حسابداري پيشرتفه (1) مطالعه خواهيد نمود. 

الف) بصورت آني 

پس از فروش دارائيها و پرداخت بدهيها و وصول مطالبات حساب تصفيه را كه مي توان آن را سود و زيان انحلال نيز ناميد، چنانچه مانده اي بدهكار پيدا كرد به معني زيان انحلال است. 

و چنانچه مانده اي بستانكار پيدا كرد، سود انحلال است. 

و چنانچه مانده نداشت به معني اينست كه شركت در پايان عمليات انحلال نه سود و نه زيان داشته است. 

6. مانده حساب تصفيه را با حساب سرمايه شركاء مي بنديم: 

سود يا زيان حاصل از انحلال شركت را به سرمايه هر شريك با نسبت سودبري شركاء، تقسيم مي نمائيم. 

چنانچه حساب تصفيه مانده بستانكار داشت (سود انحلال) براي تقسيم سود فوق چنين عمل مي كنيم: 


درز اين حالت حساب تصفيه نيز بسته مي شود. 

در پايان مرحله 6 فقط دو نوع حساب در دفاتر داراي مانده مي باشد: 

1. حساب سرمايه هر شريك 

2. حساب صندوق (بانك)

7.(آخرين مرحله) هر آنچه كه هر شريك از شركت طلب داشت (مانده حساب سرمايه هر شريك) از حساب صندوق به او پرداخت مي گردد. 


بنابراين:‌

مرحله 7 (پرداخت به شركاء) مي باشد كه پرداخت سرمايه شركاء بعد از انجام عمل فوق كليه حسابهاي شركت در دفتر كل مانده اي نخواهند داشت. 

مسئله :
شركت تضامني حسني و شركاء با ترازنامه زير در تاريخ 1/1/72 انحلال يافت. 

	صندوق
	100
	بستانكاران
	
	300

	بدهكاران
	500
	سرمايه حسني
	400
	

	وسائل نقليه 
	700
	سرمايه آقاخاني
	600
	

	
	
	
	
	1000

	
	1300
	
	
	1300


مطلوبست: 

عمليات لازم براي تصفيه شركت. 

مدير تصفيه عمليات زير را انجام داد: 

1.با بستانكاران تسويه حساب نمود. 

2. مبلغ 500 ريال از مطالبات دريافت شد. 

3. وسائط نقليه به مبلغ 700 ريال به فروش رفت. 

حل مسئله :
با كمي دقت مشخص مي شود كه تسويه حساب با بستانكاران و فروش دارائيها دقيقاً برابر با ارزش دفتري آنها بوده است، بنابراين سود يا زياني از انحلال شركت ايجاد نشده است. 

عمليات حسابداري :
مرحله 1 و 2 (باز كردن حساب تصفيه و بستن حسابهاي دارائي) 

بدهكاران

مانده 

500


















تصفيه

 500
وسائط نقليه
مانده 

700

















تصفيه

 700
تصفيه
بدهكاران  


500









وسائط نقليه 

700










مرحله 3 (بستن حسابهاي بدهي شركت) 

تصفيه

500




بستانكاران 

300

700






بستانكاران



















مانده 


300

تصفيه


 300

مرحله 4 (بستن حسابهاي جاري – اندوخته – سود و زيان سنواتي) در مسئله فوق وجود ندارد. 

مرحله 5 (فروش دارائيها و پرداخت بدهيها)

صندوق

مانده 

100

(2) 


500




(1)


300

(3)


700

تصفيه

	بدهكاران 
	500
	بستانكاران
	300

	وسائط نقليه 
	700
	(2)
	500

	(1)
	300
	(3)
	700

	
	1500
	
	1500


چنانچه در پايان اين مرحله از حساب تصفيه مانده گيري به عمل آيد مانده اي نخواهد اشت (همانطور كه از ابتدا مشخص بود شركت در جريان عمليات تصفيه سود يا زيان نداشته است). 

مرحله 6 (بستن حساب تصفيه) 

چون حساب تصفيه مانده اي ندارد، بنابراين اين حساب تأثيري بر حساب سرمايه شركاء‌ ندارد. 

مرحله 7 (پرداخت به شركاء)

فقط حسابهاي زير در دفتر كل وجود دارد: 

	سرمايه حسني
	سرمايه آقاخاني

	
	مانده
	400
	مانده
	600
	

	400
	
	
	
	
	600


صندوق

	مانده
	100
	پرداخت به بستانكاران 
	300

	از وصول بدهكاران 
	500
	
	

	از فروش وسائط نقليه 
	700
	
	

	
	
	پرداخت به شركاء
	1000

	
	1300
	
	1300


بنابراين كليه حسابها در دفتر كل بسته شده و هيچ حسابي مانده ندارد. 

مسئله خاص :
شركت تضامني محمدي و شركاء تصميم به انحلال شركت خود گرفتند. ترازنامه در تاريخ انحلال به شرح زير بود: 

	صندوق 
	
	300
	بستانكاران 
	
	1500

	اسناد دريافتني 
	
	500
	سرمايه:
	
	

	موجودي كالا
	
	1200
	محمدي
	700
	

	اثاثه
	700
	
	كريمي
	200
	

	ذخيره
	
	
	خليلي
	100
	

	استهلاك اثاثه
	(200)
	
	
	
	

	
	
	500
	
	
	1000

	
	
	2500
	
	
	2500


نسبت سودبري (زيان بري) شركاء به ترتيب 3 و 2 و 5 مي باشد. 

اطلاعات زير در دست است:‌

1.مبلغ 100 ريال از مطالبات غيرقابل وصول مي باشد و بقيه وصول شد. 

2. كالا به مبلغ 800 ريال به فروش رفت. 

3. اثاثه به مبلغ دفتري به محمدي واگذار شد. 

4. بدهيهاي شركت پرداخت شد. 

مطلوبست:‌

عمليات لازم براي تصفيه شركت. 

حل مسئله :
مراحل 1 و 2 و 3 و 4

1.تصفيه

 500

اسناد دريافتني

 500

اسناد دريافتني

500



















500

2.تصفيه

 1200

موجودي كالا

 1200

موجودي كالا
1200


















1200
3.تصفيه 


700

اثاثه

 700

اثاثه
700


















700
4.ذخيره استهلاك اثاثه 

200

تصفيه

 200

ذخيره استهلاك اثاثه
200










200
5. بستانكاران 


1500

تصفيه

 1500

بستانكاران 
1500










1500
حسابهائي كه در دفتر كل مانده است به قرار زير مي باشد:‌

تصفيه

	(1)
	500
	(4)
	200

	(2)
	1200
	(5)
	1500

	(3)
	700
	
	


صندوق 










سرمايه محمدي 

م

300
















م 


700

سرمايه كريمي










سرمايه خليلي 

م

200
















م 


100
عمليات انجام شده توسط مدير تصفيه:‌

مرحله 5





پس از نقل به دفتر كل خواهيم داشت: 

صندوق

	مانده
	300
	(4)
	1500

	(1)
	400
	
	

	(2)
	800
	
	


تصفيه

	اسناد دريافتني 
	500
	ذخيره استهلاك 
	200

	اثاثه 
	700
	بستانكاران
	1500

	موجودي كالا
	1200
	
	

	(4)
	1500
	(1)
	400

	
	
	(2)
	800

	
	
	(3)
	500


سرمايه محمدي

(3)


500



م



700

مرحله 6

پس از مانده گيري حساب تصفيه مشخص مي شود كه مبلغ 500 ريال زيان حاصل از انحلال ايجاد شده است كه بايد به نسبت سودبري (زيان بري) شركاء به سرمايه هر شريك تقسيم شود. 

تصفيه

	500
	
	200

	1200
	
	1500

	700
	
	400

	1500
	
	800

	
	
	500

	
	زيان نقل به سرمايه شركاء
	500

	3900
	
	3900


سرمايه محمدي

	
	
	م
	700

	(3)
	500
	
	

	زيان انحلال
	150
	
	


سرمايه كريمي
زيان انحلال


100



م



200
سرمايه خليلي
زيان انحلال


250



م



100
تقسيم زيان به نسبت سود و زيان شركاء

سهم محمدي 




150=10/3 * 500

سهم كريمي 




100=10/2 *500

سهم خليلي 




250=10/5 *500

در اين حالت مانده سرمايه آقاي خليلي مبلغ 150 ريال بدهكار مي باشد كه شخص مذكور مي بايست مبلغ وق را به شركت بپردازد. 

1) صندوق


 
150

سرمايه خليلي 


150

پرداخت آقاي خليلي به علت كمبود حساب سرمايه خود

مرحله 7

سپس مانده صندوق كه بادي براير جمع مانده هاي سرمايه محمدي و كريمي مي باشد به آنها نقداً پرداخت مي شود. 


	سرمايه خليلي
	سرمايه محمدي

	250
	100
	150
	700

	
	(1) 150
	500
	

	
	
	(2) 50
	

	250
	250
	700
	700


	سرمايه كريمي
	صندوق

	100
	200
	300
	1500

	(2)100
	
	400
	

	
	
	800
	

	
	
	(1) 150
	(2) 150

	200
	200
	1650
	1650


جدول انحلال يك شركت تضامني – حسابداري دو طرفه

	عمليات انحلال
	بدهكار
	بستانكار

	قيمت تمام شده تمام دارائي ها به جز صندوق و بانك
	تصفيه
	حسابهاي دارائي 

	ارزش بدهيها
	حساب بدهي 
	تصفيه

	بازپرداخت بدهيها
	تصفيه
	صندوق

	فروش دارائيها
	صندوق
	تصفيه

	بستانكاران توسط يكي از شركاء تحويل گرفته شده اند
	تصفيه
	سرمايه شريك 

	انتقال حساب جاري شركاء به حساب سرمايه (اگر بستانكار بود) 

(چنانچه بدهكار بود ثبت بلعكس)
	جاري شركاء
	سرمايه شركاء 

	دارائي شركت به يكي از شركاء واگذار شد
	سرمايه شريك
	تصفيه

	هزينه هاي تصفيه پرداخت شد
	تصفيه
	صندوق

	سود تصفيه بين شركاء به نسبت سهم سود تقسيم شد 

(ثبت برعكس براي زيان)
	تصفيه
	حسابهاي سرمايه

	پرداخت نقدي توسط شريك با مانده بدهكار در حساب سرمايه او
	صندوق
	سرمايه

	عدم پرداخت شريك با مانده بدهكار

(به نسبت سرمايه)
	سرمايه شركاء
	سرمايه شريك با مانده بدهكار 

	تقسيم باقيمانده بانك (صندوق) براي بستن حسابهاي سرمايه
	حسابهاي سرمايه 
	صندوق 


نكته 1: 
در بعضي مسائل شركت تضامني، ضروري است ترازنامه در زمان انحلال تهيه شود. در سئوال امتحان امكان دارد لازم باشد كه سود يا زيمان عمليات شركت را تا تاريخ انحلال به دست آورد و سپس اقدام به تهيه ترازنامه قبل از انحلال نمود كه مطمئناً در سطح اصول حسابداري (1) فرا گرفته شده است. فكر كنيد كه سود به دست آمده از عمليات بايد حتماً بر دارائيهاي شركت اثر گذاشته باشد (بيشتر شود) و يا بدهيها به مبلغ كمتري منتج شده باشد. 

به عبارت ديگر: 



نكته 2: 
معادله زير در مورد شركتهاي تضامني صادق مي باشد. 

دارائي – بدهي = سرمايه 


مسائل فصل دوم 

1.تشكيل (تأسيس) شركت تضامني 

2. تقسيم سود (زيان)

3. تقسيم سود (زيان)

4. ترازنامه بعد از تقسيم سود 

5. حساب تقسيم سود (زيان و حساب جاري شركاء)

6. تقسيم زيان به شركاء 

7. تقسيم سود (زيان) با احتساب سود تضمين شده سرمايه و جاري 

8. ورود شركت (جايگزيني)

9. ورود شريك (جايگزيني)

10. ورود شريكت (افزاش سرمايه) سرقلي داراي ارزش نيست. 

11. ورود شريك ( افزايش سرمايه) سرقفلي داراي ارزش است ولي در دفاتر منعكس نيست. 

12. ورود شريك (افزايش سرمايه) انتخاب يكي از 4 حالت ممكنه 

13. ورود شريك (افزايش سرمايه)

14. ورود شريك (افزايش سرمايه) حالت خاص 

15. ورود شريك (افزاي سرمايه) و ارزيابي مجدد دارائي ها 

16. خروج (فوت) شريك 

17. خروج (فوت) شريك 

18. انحلال شركت 

19. انحلال شركت (خاص)

20. انحلال شركت (جامع)

1.آقايان فرها و حسين در تاريخ 7/3/72 تشكيل يك شركت تضامني دادند. سرمايه آقاي فرهاد 2000000ريال شمال (295000 ريال مواد اوليه و 350000 ريال كالاي در جريان ساخت و مباقي نقد) آقاي حسين 3000000 ريال شامل (850000 ريال كالاي ساخته شده و مابقي نقد) مي باشد. 

مطلوبست: 

الف) ثبت دفتر روزنامه سرمايه گذاري هر دو نفر جداگانه. 

ب) ثبت مركب تشكيل شركت. 

2. در شركت تضامني فرديون و شركاء سود سال 71 به مبلغ 549000 ريال مي باشد، چنانچه سود (زيان) پس از منظور نمودن 5% سود تضمين شده سرمايه به نسبت 4/1 به فريدون و 4/3 به حسين تقسيم شود و مانده حساب سرمايه فريدون 1000000 ريال و حسين 2000000 ريال باشد. 

تخصيص سود در حساب جاري عمل شود. 

مطلوبست:‌

الف) حساب تقسيم سود (زيان). 

ب) حساب جاري هر دو شريك.  

3. با توجه به كليه مفروضات مسئله قبل، حسين كه 2000000 ريال سرمايه داشت چنانچه 500000 ريال از 200000 ريال را در تاريخ 1/7/71 پرداخت نموده باشد. 

مطلوبست: 

الف) حساب تقسيم سود (زيان). 

ب) حساب جاري هر دو شريك. 

ج) مقايسه مسئله سوم با مسئله دوم. 

4
. طرف چپ ترازنامه مستوله دوم و سوم را تهيه نمائيد و با هم مقايسه نمائيد. 

5. مانده برخي از حسابهاي شركت متضامني الف و شركاء به قرار زير است: 

سرمايله الف 

100000 ريال 

جاري الف 

= 220000 ريال بستانكار 

سرمايه ب


 200000 ريال

 جاري ب

 =140000 ريال بستانكار 

سرمايه ج


 300000 ريال

 جاري ج 

= 20000 ريال بستانكار 

نرخ سود تضمين شده سرمايه 20% مي باشد و آقاي الف به عنوان پاداش ماهيانه بايد مبلغ 20000 ريال دريافت كند كه در سال 71 دريافت نكرده است. 

نسبت سودبري شركاء: 

الف 2/1 كل سود و ب 3/1 ج سود مي برد و چنانچه سود خالص شركت سال 71 مبلغ 3360000 ريال باشد. 

مطلوبست: 

الف) حساب تقسيم سود (زيان). 

ب) حساب جاري هر سه شريك با مانده گيري. 

ج) تهيه طرف چپ ترازنامه بعد از تقسيم سود. 

6. شركت تضامني ناصر و مهدي در سال 71 مبلغ 100000 ريال زيان برده اند. سرمايه ناصر 200000 ريال و جاري ناصر 400000 ريال همچنين سرمايه مهدي 100000 ريال و جاري مهدي 150000 ريال مي باشد، چنانچه سود تضمين شده 10% سرمايه باشد. 

مطلوبست: 

الف) حساب تقسيم سود (زيان) و جاري هر دو شريك در صورتي كه سود تضمين شده سرمايه محسابه نشود. 

ب) حساب تقسيم سود (زيان) و جاري هر دو شريكت در صورتي كه سود تضمين شده سرمايه محاسبه شود. 

7. مانده حسابهاي سرمايه و جاري مجيد و رسول به قرار زير است: 

سرمايه مجيد
 
250000 


جاري مجيد 
150000 بستانكار 

سرمايه رسول
 250000 

جاري رسول
 50000 بدهكار 

سود تضمين شده به نسبت 10% سرمايه و جاري مي باشد و مابقي به نسبت 7/2 به مجيد و 7/5 به رسول تقسيم مي شود. 

سود خالص پس از كسر ماليات 620000 ريال مي باشد. 

مطلوبست: 

الف) حساب تقسيم سود (زيان) و جاري هر دو شريكت 

ب) طرح چپ ترازنامه 

8. ناصريان يكي از شركاء يك شركت تضامني مي باشد كه در سود (زيان) 3/1 شركيت است و سرمايه او 500000 ريال مي باشد. كل سهم خود را به آقاي عباسيان واگذار مي كند و مبلغ 750000 ريال دريافت مي نمايد. 

مطلوبست: 

ثبت روزنامه ورود شريك جديد. 

9.در مسئله قبل معامله اي انجام نشد و به شرح زير معامله صورت گرفت: قرار شد آقاي عباسيان مبلغ 300000 ريال براي 5/2 كل سهم ناصريان به او پرداخت كند. 

مطلوبست: 

الف) ثبت ورود شريك جديد 

ب) تعيين نسبت سودبري ناصريان و عباسيان به سود كل 

10. ترازنامه شركت تضامني بهزاد و رسول كه به نسبت 4/3 و 4/1 در سود (زيان) شركت هستند به شرح زير است:‌

	صندوق
	500000
	بستانكاران
	500000

	بدهكاران
	300000
	سرمايه بهزاد
	800000

	موجودي كالا
	400000
	سرمايه رسول 
	200000

	ساختمان
	300000
	
	

	
	1500000
	
	1500000


شركاء موافقت مي نمايند كه علي را ضمن دريافت 400000 ريال به عنوان سرمايه بشركت وارد نمايند و در 5/1 سود (زيان) سهيم نمايند. در صورتي كه ارزش سرقفلي صفر باشد. 

مطلوبست: 

الف) ثبت ورد شريك جديد (روزنامه و كل). 

ب) تهيه ترازنامه بعد از ورود شريك. 

ج) تعيين نسبت سودبري هر يك از شركاء. 

11. ترازنامه شركت تضامني بهزاد و رسول كه به نسبت 4/3 و 4/1 در مورد (زيان) شريكند عيناً شبيه به مسئله قبل مي باشد. (با مفروضات مسئله قبل) 

در صورتي كه ارزش كل سرقفلي (حسابي كه ثبت نشده است) برابربا 400000 ريال باشد، علي بايد براي 5/1 سودبري خود مبلغ 80000 ريال علاوه بر 400000 ريال سرمايه خود پرداخت نمايد. 

مطلوبست: ثبت ورود شريك جديد در چهار حالت زير: 

الف) حساب سرقفلي باز شود و شريك جديد سهم خود را از سرقفلي نپردازد.

ب) حساب سرقفلي باز نشود و شريك جديد سهم خود را از سرقفلي بپردازد.

ج) حساب سرقفلي باز نشود و شريك جديد سهم خود را از سرقفلي نپردازد. 

د) حساب سرقفلي باز شود و شريك جديد سهم خود را از سرقفلي بپردازد. 
ارزش دفتري هر سهم عادي برابر است با 


سود (زيان) انباشته + صرف (كسر) سهام + ساير اندوخته‌ها + اندوخته قانوني + سهام عادي


تعداد سهام عادي منتشر شده





ارزش دفتري سهام ممتاز – حقوق صاحبان سهام    =   ارزش دفتري هر سهم عادي 


                تعدا سهام عادي منتشر شده





سهامداران





بانك	 5500000


سرمايه – سهام عادي	 5000000


صرف سهام عادي		 500000





بانك	 24000


سرمايه – سهام ممتاز	 20000


صرف سهام ممتاز		 4000





بانك 					240000


كسر سهام عادي	 60000


سرمايه – سهام عادي	 300000





قسمتي از ماده 220 قانون تجارت:‌


هر شركت ايراني كه فعلاً وجود داشته يا در آتيه تشكيل شود و با اشتغال به امور تجارتي خود را به صورت يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون در نياورده و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در امور آن اجراء مي گردد. 





صندوق 					1505000


مواد اوليه 					295000


كالاي ساخته شده 		1200000


								سرمايه محمدي 				1000000


								سرمايه ضرغام 				2000000


ثبت سرمايه گذاري اوليه شركاء  





حساب تقسيم سود		 	**


حساب جاري شريك اول 		**


حساب جاري شريك ب 			**
































سود (زيان)			 400000


تقسيم سود		 400000		


بابت بستن حساب سود و (زيان) و نقل به تقسيم سود. 





تقسيم سود 


جاري محمدي 			100000


جاري ضرغام		 	200000


بابت سود تضمين شده سرمايه  





تقسيم سود 		100000 


جاري محمدي 			25000


جاري ضرغام 			75000


بابت سهم سود شركاء 





هزينه حقوق يا...				 **


صندوق يا بانك 		  **





سود و زيان				 **


هزينه حقوق يا ...			 **





هزينه حقوق				 **


حساب جاري شريك		 **





هزينه حقوق				 **


حقوق پرداختني			 **





حساب جاري				 **


صندوق يا بانك			 **





حقوق پرداختني					 **


صندوق 				**





تقسيم سود				 **


حساب جاري شريك الف		 **





سود و زيان		 2050


								تقسيم سود		 2050		





تقسيم سود 		2050


جاري الف		 1530


جاري ب			 520





حساب تقسيم سود و زيان	 400


												حساب سود و زيان		 400


بستن حساب سود و زيان و نقل زيان به حساب 


تقسيم سود و زيان 





حساب تقسيم سود و زيان					 100		


حساب جاري آلفا		 100


منظور نمودن پاداش آقاي آلفا 





حساب تقسيم سود و زيان		500


حساب جاري آلفا		 200


حساب جاري بتا		 300


منظور نمودن 10% سود تضمين شده سرمايه به حساب جاري شركاء 


 





جاري آلفا		 250


جاري بتا		 750


تقسيم سود و زيان		 1000		


بستن حساب موقت تقسيم سود و زيان با حساب جاري شركاء 


 





تقسيم سود و زيان			 400


سود و زيان		 400


نقل زيان به حساب تقسيم سود و زيان  





حساب تقسيم سود و زيان		 100


حساب جاري آلفا			 100


منظور نمودن پاداش آقاي آلفا 





جاري آلفا		 125


جاري بتا		 375


تقسيم سود و زيان		 500


بستن حساب موقت قسيم سود و زيان با حساب جاري شركاء 


 





چنانچه شركت زيان برده باشد





سرمايه آقاي ناصري		 15000


سرمايه آقاي سلفي		 15000





سرمايه آقاي كشاورز		 10000


سرمايه آقاي اميرخاني		 10000





سرمايه شريك خارج شونده 			**


سهم الشركه شريك خارج شونده		 **





حساب سهم شريك خارج شونده 		**


صندوق									 **





حساب تصفيه 		**


ساختمان		 **


حساب تصفيه			 **


بدهكاران 		**





بستانكاران 		**


تصفيه		 **





وام رهني		 **


تصفيه		 **





سرمايه شريك الف 		**


جاري شريكت الف		 **





سرمايه شريك ب			 **


جاري شريك ب **





اندوخته		 **


سرمايه	 الف	 **


سرمايه	 ب		 **


سرمايه  ج		 **





سرمايه	 الف 	**


سرمايه	 ب		 **


سرمايه	 ج		 **


زيان سنواتي		 **





حساب تصفيه		 **


صندوق		 **





صندوق		 **


تصفيه		 **





حساب تصفيه		 **


سرمايه شريك	 الف		 **


سرمايه شريك	 ب			 **


سرمايه شريك	 ج			 **


تقسيم سود به نسبت سودبري شركاء 





سرمايه 		الف	 **


سرمايه		 ب		 **


سرمايه		 ج		 **


صندوق		 **





1- صندوق 			400


تصفيه 			400


بابت وصول مطالبات 





2- صندوق 		800


تصفيه 			800


بابت فروش كالا 	 





3- سرمايه محمدي		 500


تصفيه 			500


بابت واگذاري (فروش) اثاثه به محمدي  





4- تصفيه 				1500


صندوق 		1500


بابت تسويه با بستانكاران  








2) سرمايه محمدي	 50


سرمايه كريمي	 100


صندوق	 150


بابت پرداخت به شركاء  





دارائيهاي خالص آخر دوره = دارائيهاي خالص اول دوره + سود





مالكان





بازرس يا بازرسان قانوني 





هيئت مديره





تعيين كنندگان سياستهاي كلي و خط مشي ها 





نظارت 





مديرعامل 





مدير امور اداري  





مدير فروش  





مدير مالي (كنترولر) 





مدير طرح و برنامه  





كاركنان  





مجريان 





در همان سال به حساب جاري منظور گردد





به حساب سود و زيان سنواتي منظور گردد





سود تضمين شده محاسبه نشود 





سود تضمين شده محاسبه شود 








1- اصول حسابداري جلد دوم (عزيز نبوي)


1- تئوري حسابداري - هندريكسون


2- تئوري حسابداري – هندريكسون 


3- مؤلف در نظر فوق در اين كتاب مصر نمي باشد ولي اساتيد بسياري از دانشگاههاي معتبر دنيا نظريه فوق را اظهار نموده و در كتاب حسابداري ميانه 1 (براساس نظام دانشگاهي) مؤلف اقدام به جمع آوري مدارك كافي در اين زمينه نموده است كه بياري خداوند در آينده نزديك چاپ خواهد گرديد. 


4- Knowlcdge


1- بند الف ماده 2 دستورالعمل تشكيل تعاوني ها


2- بند ب ماده 2 دستورالعمل تشكيل تعاوني ها


3- ماده 9 قانون بخش تعاون 


4- بند ب ماده 2 دستورالعمل تشكيل تعاوني ها


1-  ماده 4 دستورالعمل تشكيل تعاوني ها 


1- حداقل تعداد اعضاء در شركت تعاوني مسكن عام در هنگام تشكيل 500 نفر. در تعاوني توزيعي مسكن خاص كمتر از 500 نفر مجاز است (تبصره 4 ماده سه دستورالعمل تشكيل تعاوني ها). 


2- در تعاوني هاي عام تركيبي (توليدي _ توزيعي).. عضويت ازاد است، قسمتي از سرمايه شركت به عموم عرضه مي شود، حداقل تعداد اعضاء 500 نفر (تبصره 1 ماده سه دستورالعمل تشكيل تعاونيها)، و حداقل تعداد اعضاء در تعاوني توليدي و توزيعي خاص 7 نفر. 


3- تعداد اعضاء در تعاوني توزيعي مسكن حداقل 7 و حداكثر 500 نفر مي باشد. تعداد اعضاء در تعاوني توزيعي مصرف حداقل 250 نفر است. 


1- ماده 5 دستورالعمل تشكيل تعاوني ها. 


2 - ماده 16 قانون تعاون. 


1- ماده 18 قانون تعاون


2- ماده 21 قانون تعاون 


3- ماده 23 قانون تعاون 


1- ماده 31 قانون تعاون


1- ماده 51 و 52 قانون تعاون 


2- ماده 32 قانون تعاون


1- ماده 17 قانون تعاون 


2- ماده 21 قانون تعاون 


1- سهام تعاوني با نام و غيرقابل تقسيم است و انتقال آن به اعضاء يا متقاضيان واجد شرايط جديد با موافقت هيئت مديره و مشروط بر اين كه حداكثر سهم خريداري شده هر عضو از 15 درصد كل سهام تجاوز نكند (ماده 10 اساسنامه تيپ شركتهاي تعاوني و ماده 5 دستروالعمل تشكيل تعاوني ها). 


به موجب ماده 11 اساسنامه تيپ شركتهاي تعاوني: تعاوني ظرف مدت يك سال از تاريخ ثبت يا افزايش سرمايه، حسب مورد به هر يك از سهامداران به ميزان سهامي كه خريداري يا تعهد نموده اند ورقه سهم صادر و تحويل خواهد نمود. 


1- براي اطلاع بيشتر درباره اجاره به شرط تمليك در دفاتر اجاره كننده (شركت تعاوني) به كتاب مباحث جاري در حسابداري تأليف حسن همتي مراجعه شود.


1-  كليه اموالي كه از منابع عمومي دولتي و بانكها در اختيار تعاوني قرار گرفته با انحلال آن بايد مسترد شود (ماده 64 اساسنامه تيپ شركت تعاوني).


2- ماده 58 اساسنامه تيپ شركت تعاوني


1- ماده 24. تبصره 2


1- ماده 54 قانون تعاون، تبصره 4


2- ارزش روز هر سهم توسط هيئت ارزياب منتخب هيئت مدريه برآورد مي شود. هيئت مديره مي تواند در سنوات بعد با توجه به وضعيت مالي شركت و ساير عوامل ارزش روز را رأساً به مجمع عمومي پيشنهاد نمايد.


2- در صورت انتقال اعضاء به كيديگر (با موافقت هيئت مديره) و يا افراد جديد، ثتبي در دفتار قانوني صورت نمي گيرد و مشخصات عضو جديد در دفتر سهام درج مي گردد.


1- استفاده از 2/1 اندوخته قانوني با رعايت دستورالعمل مربوط صورت مي گيرد (بخشنامه شماره 4876/5 مورخ 1/5/1375 معاون امور تعاوني ها)


1- ماده 12- تبصره 2: در صورتي كه خروج عضو موجب ضروري براي تعاوني باشد وي ملزم به جبران است. 


1- كاهش سرمايه به علت كناره گيري طبق دستورالعمل تعاون مي باش، بهتر است به جاي حساب تجديد ارزباي از حساب سود انباشته يا صرف سهام استفاده شود (از آنجا كه قانون تعاون اجازه داده كه سهام اعضاء توسط تعاوني بازخريد شود مي توان روش حسدبداري سهام خزانه را در مورا آن به كار گرفت و به جاي ثبت فوق از ثبت حسابداري زير استفاده گردد): 


به جاي ثبت فوق مي توان براساس روش معمول سهام خزانه (روش ارزش اسمي) صورت گيرد. 


حساب سهام خزانه (مبلغ اسمي سهام)*					1000000


صرف سهام / سود انباشته 								200000


	حسابهاي پرداختني – الف 											1200000


ثبت كاهش سرمايه به علت كناره گيري عضو (الف) 


* حساب هسام خزانه كاهنده حقوق صاحبان تلقي مي گردد. 


2- ماده 33 قانون تجارت 


1- جهت اطالع بيشتر به فصل مربوط به ورشكستگي و تجديد سازمان شركتهاي سهامي رجوع شود.


1- ماده 3- آببن نامه نحوه وثوا و پرداخت حق تعاون و آ«وزش 


2- ماده 4- آيين نامه نحوه وصول و پرداخت حق تعاون و آموزش


1- ماده 60 اساسنامه تيپ شركتهاي تعاوني 


1- در بخش حسابداري شركتهاي سهامي، سود سهام غيرنقدي به طور كامل تشريح شده است. 


2- از ديدگاه مالياتي به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي شود. 


1- ادغام يا تركيب ممكن است چندين شكل قانوني داشته باشد: 


- ادغام قانوني: نوعي تركيب دو شركت است كه پس از تركيب دو شخصيت حقوقي يكي از آنها بعد از ادغام (جذب) به فعاليت ادامه داده و ديگري منحل مي شود. شركت (الف) و (ب) را در نظر بگيريد، كه شركت (ب) در شركت (الف) ادغام شده و تنها شركت (الف) به فعاليت اقتصادي ادامه مي دهد. در اين حالت دارائي و بدهي شركت (ب) به شركت (الف) منتقل و شركت جذب شده، منحل و تصفيه مي شود: 


															(شركت الف = شركت ب + شركت الف) 


- تلفيق قانوني: تركيب دو يا چند شخصيت حقوقي مستقل به يك شخصيت حقوقي جديد را گويند، كه پس از تركيب، هر كدام از شركتهاي قبلي منحل شده، دارائي ها و بدهيهاي شركت منحل شده به شركت جديد منتقل مي شود (تركيب ج = شركت ب + شركت الف) 


- تحصيل سهام: زماني اتفاق مي افتد كه شركت تركيب كننده سهام داراي حق رأي شركت تركيب شونده را تحصيل نموده (پرداخت به صورت نقد يا صدور سهام...) دو واحد تجاري، شخصيت حقوقي خود را به صورت جداگانه حفظ مي نمايند. 


*جهت اطلاع بيشتر حالات مختلف تركيب به كتاب حسابداري مالي پيشرفته جلد دوم حسن همتي مراجعه شود.


1- براي ادغام شركتهاي تعاوني لازم است هيئت مديره يا بازرس شركت يا دست كم يك سوم اعضاي آنها، پيشنهاد ادغام را همراه گزارش توجيهي لازم، جهت تصميم گيري به مجمع عمومي فوق العاده تعاوني كه براساس تبصره 1 ماده 35 قانون تشكيل مي شود، ارائه نمايند. (ماده 9 آئين نامه اجرائي چگونگي ادغام شركتهاي تعاوني). 


2- تبصره ماده 11 آيين نامه اجرائي چگونگي ادغام شركتهاي تعاوني 


1- ماده 54، 55 و 56 قانون تعاون


1- به موجب ماده 228 قانون تجارت، پس از اعلام ختم تصفيه مديران تصفيه بايد وجوهي را كه باقي مانده است در حساب مخصوصي نزد يكي از بانك هاي ايران توديع و صورت اساسي بتسانكاران و صاحبان سهامي حقوق خود را استيفاء نكرده اند نيز به آن بانك تسليم و مراتب را طي آگهي مزبور در همان ماده به اطلاع اشخاص ذينفع برسانند تا براي گرفتن طلب خود به بانك مراجعه كنند. پس از انقضاء ده سال از تاريخ انتشار آگهي ختم تصفيه هر مبلغ از وجوه كه در بانك باقي مانده باشد، در حكم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانك با اطلاع دادستان شهرستان محل به خزانه دولت منتقل خواهد شد.


1- ماده 8 قانون تجارت 


2- ماده 4 قانون تجارت


3- Public Coporation


4- Closcly hetd Corporation


1- حساب بانك شركت در شرف تأسيس بدون حق برداشت بوده و تا زمان تشكيل شركت سهامي استفاده از آن مجاز نمي باشد، بعد از به ثبت رسيدن شركت و تعيين هيئت مديره و مديريت شركت حسابجاري جديد بنام شركت سهامي افتتاح و براساس مدارك قانوني براي هزينه ها و فعاليت شركت از آن برداشت مي گردد. 


1- ماده 7 قانون تجارت 


2- ماده 8 قانون تجارت 


3- ماده 9 قانون تجارت 


1- ماده 15 قانون تجارت 


2- ماده 16 قانون تجارت 


3- ماده 17 قانون تجارت 


4- ماده 18 قانون تجارت 


1- ماده 19 قانون تجارت 


2- ماده 20 قانون تجارت 


1- ماده 23 قانون تجارت 


1- تا وقتي كه شركت به ثبت نرسيده صدور ورقه سهم يا گواهينامه موقت سهم ممنوع مي باشد (ماده 28 قانون تجارت).


1- ماده 40 قانون تجارت 


2- ماده 39 قانون تجارت 


3- Residual Ownership


1- Cumutatcd Prefcrrcd Stock


2- به موجب ماده 90 قانون تجارت در صورت وجود سود در يك سال مالي، تقسيم ده درصد از سود خالص سالانه بين صحابان سهام الزامي است. 


3- Dividends in arrears


1- Noncumulated Preferred stock


2- Jully Participating


3- Partially Participating


1- Liguidation Prreference


1- (APB # 10)


2-Convertible Preferred stock


1- Callable Preferred stock


1- APB-No.10Par.11


1- Redeemable Preferred Stock


2- Disguised debt


1- Residual Claimates


1- بند 57، استاندارد حسابداري شماره (3). سازمان حسابرسي 


1- Paid-in Capital


1- Earned Capital


1- (Authorized sharc ) Authorized Capital stock


2- Corporatc charter


3- Outstanding share


1- Subscription Capital stock


2-Subscription Receivable for capital


3- Additional paid-in Capital or paid-in Capital Excess of par


1- Treasury stock


2- ماده 198 قانون تجارت 


1- stated value يا Par valuc


2- No par valce


1- Subscription Receivable


1- Common stock subscribed


1- قانون تجارت ماده 76


1- ماده 35 قانون تجارت 


1- Additional Paid in Capital or Paid in Capital in Exccss of Par


2- در فصل دوم تشريح مي شود. 


1. No par Valuc


1- Proportional Method


2- Incremental Method


1- قانون تجارت و اصلاحيه بعدي آن 


2- در قانون مدني (ماده 571 و 572) تعريف جامع تري از شركت شده ودر تعريفي كلي آمده است: «شركت عبارت از اجتماع حقوق مالكين در شيئي واحد به نحو اشاعه»، «شركت يا قهري است و يا اختياري». 


1- تبصره ذيل ماده 4 قانون تجارت 


2- ماده 5 قانون تجارت 


1- همچنين شركاء ضامن شركتهاي مختلط غيرسهامي 


2- براي مطالعه بيشتر در مورد ماليات بر درآمد مشاغل مراجعه كنيد به : قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه هاي عبدي آن، مواد 93 تا 104


1- در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 66 و اصلاحيه بعدي آن، محاسبه و وصول ماليات بر درآمد شركتهاي تضامني و مختلط غيرسهامي نيز، مشابه شركتهاي سهامي است. 


2- براي مطالعه بيشتر در مورد ماليات بر درآمد شركتها مراجعه كنيد به: قانون مالياتهاي مستقيم، ماده 105 و تبصره ذيل آن 


3- براي مطالعه بيشتر در مورد اساسنامه شركتها مراجعه كنيد به: قانون تجارت ماده 8


1- در پايان اين فصل، نمونه اي از ترازنامه شركتهاي سهامي و نحوه ارائه هزينه هاي تأسيس در آن نشان داده خواهد شد. 


2- به موجب تبصره 4 ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366، هزينه هاي تأسيس، حداكثر 10 ساله به طور مساوي قابل استهلاك است. 


1- به موجب ماده 236 قانون تجارت، هزينه هاي تأسيس شركت بايد قبل از تقسيم هر گونه سود مستهلك شود. مقايسه تبصره 4 ماده 149 قانون ماليانهاي مستقيم و ماده 236 قانون تجارت و تباين ديدگاه قوانين تجارت و مالياتهاي مستقيم در مورد هزينه هاي تأسيس قابل تأمل است. 


1- سود تقسيم نشده نيز در حقيقت نوعي اندوخته مي باشد كه از سود ويژه تخصيص يافته است و تحت عنوان اندوخته جاري مشخص مي باشد يعني براي تقسيم بين سهامداران آزاد است. 


2- دانشجويان مي بايست قانون تجارت از ماده 72 الي 106 را مطالعه نمايند. 


1- قانون تجارت از ماده 7 الي 43 بايد مطالعه شود. 


2- به قانون تجارت از ماده 144 الي 156 مراجعه شود. 


1- با اطلاع از معادله حسابداري: 


دارائي = بدهي + سرمايه


مي توان تفسير زير را در مورد شركتهاي سهامي نمود: 


سمت راست معادله يعني دارائي متعلق به شركت است چون شركت شخصيت حقوقي مستقل دارد. در سمت چپ معادله: 


الف) بدهيهاي متعلق به شركت مي باشد و مقدار دين شركت به افراد خارج از شركت را در تاريخي معين (سر رسيد معين) مشخص مي نمايد. 


ب) حقوق صاحبان سهام نيز متعلق به شركت مي باشد و مي توان بيان نمود دين شركت به افرادي كه سرمايه گذاري كردند مي باشد. 


2- باز خريد سهام توسط شركت سهامي طبق قانون تجارت مجاز نمي باشد. 


1- توجه شود سهام ممتاز خود انواع و اقسام دارد كه در مثال مذكور منظور، فقط سهام ممتاز با درصد سود ثابت بوده و نه انواع ديگر 


2- توجه شود سهام ممتاز مذكور سهام ممتاز با درصد سود ثابت مي باشد. 


1- بعوض پول نقد جهت تقسيم سود، سهام جديد به سهامداران تعلق مي گيرد، بايد توجه داشت كه در اين حالت حقوق صاحبان سهام هيچ تغييري نمي كند. 


1- طبق ماده (160-ق.ت) فروش سهام به كسر در ايران ممنوع مي باشد، چون قانون صريحاً بيان كرده است كه شركت مي تواند سهام جديد را برابر مبلغ اسمي يا مبلغي علاوه بر مبلغ اسمي سهم به عنوان اضافه ارزش سهم به فروش رساند. 


1- سرقفلي مخفي شركت به معني سرقفلي و شهرت شركت در حالتي كه حسابي تحت اين عنوان در دفاتر (دارائي) شركت وجود ندارد مي باشد. 


1- در ايران سرمايه مجاز و سرمايه انتشار يافته برابر مي باشد. 


قسمتي از ماده (16-ق.ت.) اشتعار مي دارد كه مؤسسيه حداكثر تا يكماه به تعهدات پذيره نويسان رسيدگي و پس از احراز اينكه تمام سرمايه شركت به طور صحيح تعهد گرديده است و اقلاً 35% آن پرداخت شده است، تعداد سهام هر يك از تعهد كنندگان را تعيين و اعلام و  مجمع عمومي مؤسس را دعوت خواهند نمود. مشخص مي باشد كه در مجمع عمومي مؤسس مديران و بازرسان انتخاب خواهند شد و از اين تاريخ شركت تشكيل شده محسوب مي شود. 


1- به موجب ماده 90 قانون تجارت در صورت وجود سود در يك سال مالي، تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است


1- در مورد تقسيم سود در شركتهاي سهامي مباحث ديگري مطرح است كه موضوع دروس حسابداري ميانه است. 


1- ماده 33 قانون تجارت 


1- در ايران و طبق قانون تجارت موجود در اين گونه موارد، مقوله اي به نامه سرمايه اهداء شده كه مطابق اصول پذيرفته شده حسابداري فعلي باشد مطرح نيست. 


1- Markct Price of Common Stock


1- نحوه عمليات (حسابداري) در شركت با مسئوليت محدود همانند شركت تضامني مي باشد به غير از مواردي كه در قانون تجارت صريحاً بيان داشته است.


1- عمليات حسابداري در شركت مختلط غيرسهامي همانند شركتهاي تضامني مي باشد مگر مواردي كه در قانون تجارت صريحاً بيان شده باشد.


1- عمليات حسابداري و نحوه عمل شركتهاي نسبي همانند شركتهاي تضامني مي باشد مگر مواردي كه در قانون تجارت صريحاً بيان شده باشد.


1- مي توان از حساب برداشت استفاده ننمود و فقط از حساب جاري استفاده كرد.


1- نسبت سودبري = نسبت سود و زيان شركاء = سهم هر شريك از سود 


2- چنانچه در اساسنامه نحوه تقسيم سود به نحو ديگري ذكر شده باشد. 


1- از حساب برداشت در اين كتاب استفاده نمي شود.


1- چنانچه در شركتنامه نسبتهاي سودبري شركاء مشخص نشده باشد، سهم سود شركاء از سود قابل تقسيم به نسبت سرمايه مي باشد. 


1- چنانچه سود يا زياني از سالهاي قبل (سود سنواتي يا زيان سنواتي از خود ... باشد و شركاء تقسيم نشده باشد بايد در حساب تقسيم سود عمل نمود و بالعكس


1- در مورد (حقوق شركاء – حق مديريت – پاداش). 


نظر مناسبتري وجود دارد كه به بيان آن مي پردازيم: 


« كليه موارد فوق در حساب سود و زيان عمل نشود و در حساب تقسيمسود عمل گردد». 


البته ماده 120 قانون تجارت ايران چنين مقرر مي دارد: 


«شركاء بايد لااقل يكنفر از ميان خود يا از خارج، به سمت مدير معين نمايند». 


بديهي است طبق ماده فوق شركاء مي بايست حقوقي دريافت نمايند و چنانچه شركت مورد فوق را در حساب سود و زيان عمل كند باعث افزايش هزينه و كاهش ماليات مي شود ولي در اغلب كشورها هيچ پرداختي به شركاء شركت تضامني را نمي توان در حساب سود و زيان عمل نمود كه باعث كاهش ماليات شود. بنابراين به علت قبول مقداري از هزينه حقوق يا حق مديريت شركاء تسوط مقامات مالياتي، پرداختهاي فوق مي بايست در حساب سود و زيان عمل شود ولي راه حل مناسبي از نظر حسابداري شركت تضامني محسوب نمي شود و راه حل معقول انيست كه كليه پرداختها به شركاء (سود تضمين شده – بهره – حقوق – پاداش – حق مديريت – سهم سود) بايد در حساب تقسيم سود عمل شود. 





1- چنانچه مانده حساب جاري بدهكار باشد اثر سود تضمين شده به صورت منفي خواهد بود. 


2- البته كلاً مي توان زيان حاصله را به حساب سود و زيان سنواتي منتقل نمود و از محل سودهاي سال آينده جبران نمود و در نتيجه به حسابهاي جاري هر شريكت منتقل ننمود كه نحوه عمل متفاوت دارد كه در آخرين صفحه اين بخش به صورت نمودار نشان داده شده است. 


1- ورود شريكت در سرفصل اصول حسابداري (2) وجود ندارد و مي بايست در حسابداري پيشرفته (1) مطالعه شود و فقط براي آشنايي دانشجويان، در اين كتاب به طور خلاصه به تحرير درآمده است، ولي معمولاً توسط اساتيد تدريس مي شود. 


1- خروج يا فوت شريك در سر فصل اصول حسابداري (2) وجود ندارد و مي بايست در حسابداري پيشرفته (1) مطالعه شود و فقط براي آشنائي دانشجويان در اين كتاب به طور خلاصه به تحرير درآمده است. ولي معمولاً توسط اساتيد تدريس مي شود. 


1- امكان دارد با توافق شركاء سود تضمين شده بر اين نوع بدهي بلندمدت نيز منظور گردد.


1- طرز عمل انحلال در حالت فوري (آني) توضيح داده شده است 


1- مانده حساب تصفيه معرف اين مسئله نيست كه شركت از بدو تأسيس سود يا زياني برده است. فقط مشخص مي نمايد كه دارائيهاي شركت از مبلغي كه در ترازنامه قيد گرديده است بيشتر و يا كمتر فروخته شده است و بدهيهاي شركت نيز چگونه تسويه شده است.


1- چنانچه آقاي خليلي قادر به پرداخت مبلغ 150 ريال كمبود سرمايه خود نباشد مبلغ مذكور به عنوان زيان به نسبت سرمايه آقايان محمدي و كريمي تقسيم مي شود. 


نظر حقوقي كشور انگلستان (گارنر): 


در صورتيكه هر يك از شركاء در حساب سرمايه سود مانده بدهكار داشته باشد بايد براي حذف آن مقدار كافي نقد ارائه كند، چنانچه توانائي آن را نداشته باشد بايد مانده بدهكار به حسابهاي سرمايه ساير شركاء به نسبت سرمايه آنها انتقال يابد. 





